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 سخن سردبیر 

ی بسیار مهم در انجام فرآیند پژوهشی است. این بخش  انتشار نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهش های علمی، مرحله 

های مطالعات را برای سایر محققان فراهم  که به نوعی آخرین بخش یک پژوهش است، امکان دسترسی به نتایج و یافته 

 می نماید. در این راستا، نشریات علمی کار اصلی انتشار آخرین داده ها و دستاوردهای علمی را به عهده دارند.  

شاخه  از  شناسی  دیرینه  و  نگاری  می چینه  زمین  علوم  دانش  در  مهم  استفاده های  مورد  آنها،  در  مطالعات  نتایج  که  باشند 

شناسی است. نشریات گوناگونی های علوم، مانند زیستهای تخصصی علوم زمین یا حتی سایر شاخه محققان سایر گرایش 

نگاری و دیرینه شناسی هستند. با این وجود، در سطح کشور در دسترس می باشند که مایل به بررسی و انتشار مقالات چینه 

نگاری و دیرینه شناسی دانشگاه زنجان به عنوان تنها نشریه تخصصی، مقالات این  در حال حاضر، نشریه علمی نوپای چینه 

شاخه از علوم زمین را مورد بررسی و داوری قرار می دهد و منتشر می نماید. هدف اصلی از انتشار این نشریه ایجاد یک  

پایگاه تخصصی در زمینه چینه نگاری و دیرینه شناسی است تا خلاء نبود یک نشریه علمی در این زمینه در سطح کشور را  

امورپژوهشی وزارت علوم، جهت ارزیابی نشریات    ریزی  وبرنامه  تامین شرایط و ضوابط مورد نظر دفتر سیاستگذاریپر نماید.  

علمی از دغدغه های اصلی گروه دبیران این نشریه می باشد و دریافت مقالات به تعداد مورد نظر از چالش های اصلی این  

شناسی و به  نشریه است. بنا به دلایل مختلف، مانند کاهش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این گرایش رشته زمین 

به   ارسال مقالات  به  از محققان  برخی  رغبت  عدم  بعضاً  و همچنین  نامه  پایان  از  مقالات مستخرج  تعداد  کاهش  آن  طبع 

 نشریات نوپا و فاقد رتبه، ممکن است موجب کندی در فرآیند دریافت و انتشار مقالات گردد.  

مجله چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشگاه زنجان علی رغم وجود چنین مشکلاتی، تلاش نموده است که به طور دقیق و 

و  محققان  حمایت  با  است  امید  نماید.  منتشر  و  داوری  بررسی،  را  دریافتی  مقالات  شده  شناخته  های  چهارچوب  طبق 

 پژوهشگران این نشریه علمی به کار خود به خوبی و شایسته ادامه دهد.  

 

 با سپاس 

 نصراله عباسی   
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 چكيده

ژیپس پایینی، در ادامه سری فارس پایینی و در نهایت به سازند گچساران سازند گچساران در ابتدا با عنوان گروه 

در حین عملیات حفاری، از دیرباز موورد توجوه بندی سازند گچساران با توجه به اهمیت آن تغییر نام داد. تقسیم

تری از آنهوا اراهوه شوده اسوت. سوازند تر و کواربردیشناسان متعددی بوده و در طی سالیان تعاریف دقیو زمین

هوای یوا الوی پون  )معواد  بش  Stage Iگچساران تحت عنوان سری فارس پایینی در ابتدا به سوه قسومت 

)معاد  بشو  هفوت اموروزی( و در نهایوت بوه  Stage III  امروزی( و )معاد  بش  ش Stage IIامروزی(، 

شناسان مشتلف در طوی سنگ در قاعده( تقسیم گردید. زمیندر رأس و بش  یا یا پوش 7هفت بش  )بش  

سالیان گذشته، به دلیل کنتر  بهتر روند حفاری جهوت جلووگیری از اشوت اه و ای واد م ونیت فنوی در حوین 

های مشتلوف مرور  های راهنمای متفاوتی در تمام ضشامت سازند گچسواران از سوامتمانیهعملیات حفاری، لا

و  A ،B ،C ،D ،Eهای راهنموای سنگ شامل لایوههای راهنمای بش  پوشنموده که در حا  حاضر، فقط لایه

F هوا، کلیوه نگاری کلیه بش گیرند. جهت بررسی تعاریف و تعیین مصوصیات سنگ چینهمورد استفاده قرار می

 های موجود در زون دزفو  )شمالی، جنوبی و دشت آبادان( مورد بررسی قرار گرفت.سامتمان
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Gachsaran Formation, Part 1: History of the Development of 

Lithostratigraphy divisions and Gachsaran Formation Key Beds in 

Dezful Zone  

Javad Saadatnejad*1 

1- MSc, stratigraphy and paleontology, petroleum geology office, exploration 

directorate, national Iranian oil company 

*Corresponding author: Javad Saadatnejad, javadsaadatnejad@gmail.com 

 

Abstract: 

Gachsaran Formation was named as lower Gypsum Group at first, then lower Fars 

Series and finally Gachsaran Formation. The subdivision of Gachsaran Formation, 

due to its importance during drilling operations, has long been of interest to many 

geologists. Therefore more accurate and practical definitions have been provided 

over the years. At first, Gachsaran Formation as a lower Fars Series divided into 

three parts; Stage I (equivalent to members 1-5), Stage II (equivalent to member 6) 

and Stage III (equivalent to member 7). Finally, Gachsaran Formation divided into 

seven members (member 7 on top and member 1 or cap rock in the base of 

Gachsaran Formation). During the past years, different geologists have proposed 

different key beds in the whole thickness of Gachsaran Formation from different 

anticlines. However currently only 6 key beds in the cap rock are used as A, B, C, 

D, E & F. In order to ensure the definitions and determine the Lithostratigraphic 

characteristics of sections, all existing anticlines in Dezful zone (Northern, 

Southern and Abadan plain) were investigated. 

Keywords: Gachsaran Formation, Lithostratigraphy, Key beds, Dezful Zone. 
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 مقدمه

کواترنر( در ایران  -های آلپی پایانی )نئوژن جن  

ای های قوارهاغلب باعث گسوترش وسویر رمسواره

اند که از جمله سازند سرخ تشری ی و ت شیری شده

بالایی در ایران مرکزی، ط قوات سورخ میوسون در 

تووان نوام ال رز و سازند گچساران در زاگرس را می

حرکوات میوسون برد. سازندهای مذکور در نتی وه 

 (Styrian Orogeny)میانی یوا کووهزایی سوتیرین 

. گوذر (1376)مسرو تهرانی،  وقوع پیوسته استبه

میوسون زاگورس  -های کربناتی الیگوسن از ردیف

)سازند آسماری( و ایران مرکوزی )سوازند قوم( بوه 

تر )سوازندهای آواری جووان -های ت شیوری نه ته

و گواه از نووع  گچساران و سورخ بوالایی(، ناگهوانی

نظر طورکلی بووهناپیوسووتگی دگرشوویب اسووت. بووه

طور عمده رسد که حرکات ستیرین در ایران، بهمی

زا بوده و ممنن است بی تر با افت عموومی م نی

هوای آزاد ارت واد داشوته اسوت. چرموه سرح آب

 -سوووامتی رسووووبی فوووارس یوووا واحووود زمین

شنامتی همزمان با کوهزایی آلپ است که در چینه

یا دریوای پسورونده بوه سومت جنووب بوامتری 

نه ته شده و تغییرات سنی آن از میوسن پی وین 

رو ایوون چرمووه، همینباشوود. بووهتووا پلیوسوون می

دربرگیرنووده سووازندهای گووروه فووارس )گچسوواران، 

می ان و آغاجاری( و سازند کنگلوومرای بشتیواری 

، مریعوی)باشد بوده که ن انگر یا فاز پسروی می

د گچسوواران بووا توجووه بووه ایننووه سووازن. (1372

سنگ مشزن آسماری )ینی از مشوازن اصولی پوش

نفتی زاگرس( بوده و در اغلب مناط  مشتلوف زون 

دزفووو ، محوول قرارگیووری دو پاشوونه جووداری در 

باشود، از دیربواز موورد توجوه عملیات حفواری می

شناسان نفت بوده و جهت تسهیل و شناسایی زمین

ملیات حفواری، موورد ط قات این سازند در حین ع

شناسی قرار گرفته که بندی و تفنیا سنگتقسیم

هوا اشواراتی شوده در منابر مشتلف قودیمی بوه آن

رغم اهمیووت شناسووایی و تفنیووا اسووت. علووی

های سازند گچساران حین عملیات حفاری و بش 

توویریر مسووتقیم آن بوور روی رونوود حفوواری و سووایر 

دقیقی  کاربردهای فراوان آن، هیچ من ر م شص و

گانوه، م شصوات مرزهوا و های هفتبندیاز بش 

ها وجود نداشته و بوین شناسی آنم شصات سنگ

صورت کامی ت ربی از شناسان صنعت نفت بهزمین

شود. از طرفی دیگور نسلی به نسل دیگر منتقل می

ها، به اشت اه تعاریف کلی و پراکنده موجود از بش 

دزفو  شمالی، به تمامی گستره وسیر زون دزفو  )

دزفو  جنوبی و دشت آبادان( بسط داده شوده کوه 

هوا در حوین موجب اشت اهاتی در ت وشیص بش 

شووود کووه عملیووات حفوواری شووده و م وواهده می

های تقسیمات سنگی سوازند موذکور در سوامتمان

صورت متفاوت صورت گرفته که دلیل م اور هم به

باشود. اصلی آن عدم وجود یا من ر م وشص می

بنودی کلیوه  موعوه مرالعوات، جهوت جمراین م

تعاریف موجود در منابر مشتلف، بررسی م شصات 

تووووالی سووونگی سوووازند گچسووواران در تموووامی 

های سراسوور زون دزفووو ، اراهووه تعریووف سووامتمان

هووای سووازند در هوور منرقووه، م ووشص از بش 

طور هوا )بوهم شصات و ذکر تغییورات عموودی آن

بررسوی دقیو  کاربردی در حین عملیات حفاری(، 

ها در سراسور زون سنگ در تمامی سوامتمانپوش

دزفو  و در نهایت بررسی محل دو پاشنه جوداری 

در سراسر سازند گچساران صورت گرفته اسوت. در 

این م موعه نوشتار، در نشسوتین مقالوه بوه ذکور 

کلیات سازند گچسواران، تواریت تنووین تقسویمات 

لیووات ای سووازند گچسوواران از ابتوودا، کچینهسوونگ

ای و تعوواریفی کووه توواکنون چینهتقسوویمات سوونگ

های کلیدی معرفوی شوده صورت گرفته و ذکر لایه

تر در سراسووور گچسووواران در تموووامی پراهمیوووت
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های زون دزفو  پردامته شده است. لازم سامتمان

های راهنموا در به ذکر است که بررسی دقی  لایوه

مقالات مربود بوه هور بشو  اشواره مواهود شود. 

ور کوه در بوالا اشواره شود، اطیعوات موورد همانر

اسووتفاده در ایوون مرالعووه اغلووب شووامل مقووالات و 

گزارشووات، اطیعووات سووتون سوونگی و نمودارهووای 

النترینی موجود در منابر مدیریت اکت اف شرکت 

 باشد.ملی نفت ایران می

تاریخ تكوین اصطلاحات سري فارس پاایينی 

 یا سازند گچساران:

Loftus (1855) بار توووالی سوونگی نشسووتین بوورای

حوواوی انیوودریت در گووروه فووارس را گووروه گووچ 

(Gypsum group) .نامیود Pilgrim (1908)  سوری

فارس را ردیف ضشیم ط قات سنگی میوسون کوه 

در ناحیه فارس توسعه یافته بودنود نوام نهواد. وی 

سری فارس را به سه گروه ژیوپس پوایینی )سوازند 

 Ostreaرای گچساران اموروزی(، گوروه ط قوات دا

virleti  سووازند می ووان امووروزی( و گووروه ط قووات(

)سازند آغاجواری اموروزی(  Pecten vasseliدارای 

موبی تعریوف ها بوهتقسیم نمود ولی مرز این سری

در یا گزارش  James and Halseبعدها  ن ده بود.

 (APOC)منت ر ن ده شرکت نفت ایران و انگلیس 

مان بوه سوه سری فارس را در حوالی مسو د سولی

سری فارس پایینی، فارس میوانی و فوارس بوالایی 

تقسیم نمودند. لازم به ذکر است که زمان و عنوان 

، مریعووی)باشوود گووزارش مووذکور نام ووشص می

1372) .Busk and Mayo (1918)  همووووان

بندی را با اندک تغییراتوی منت ور سوامته و ط قه

اکنون نیز اسامی فارس پایینی، فوارس میوانی و هم

ارس بالایی در اغلب ک وورهای ماورمیانوه موورد ف

بندی را استفاده قورار گرفتوه و اغلوب ایون تقسویم

 داننوودمنتسووب بووه دو زمووین شووناس امیوور می

 .(1372، مریعی)

Richardson (1926)  فووارس پووایینی را بووه سووه

)معواد   Stage Iقسمت از پوایین بوه بوالا شوامل 

معواد  ) Stage IIهای یا الی پن  امروزی(، بش 

)معواد  بشو   Stage IIIو بش  ش  اموروزی( 

 Child (1936) Stageهفت امروزی( تقسیم نمود. 

III  را به دو گروه در میدان هفتنل را مرالعه و آن

شامل گروه یا )گوروه بوالایی( و گوروه دو )گوروه 

که گروه یوا شوامل طوریپایینی( تقسیم نمود، به

ی فوارس های ماکسوترط قاتی در حد فاصل مارن

ای میانی )سازند می وان( توا رأس انیودریت تووده

( و گوروه دو شوامل A)موسوم بوه لایوه راهنموای 

ای توا رأس ط قات حدفاصل قاعده انیودریت تووده

باشوند. همچنوین ( میStage IIمارن قرموز )رأس 

در میدان هفتنول را  Stage IIIمرالعه وی در این 

د. سوازند های مشتلف مقایسه و انر اق نموودر چاه

گانه گچساران در میدان هفتنل در تقسیمات هفت

سایر میادین بسیار متفواوت بووده و دو گوروه یواد 

طور حتم معواد  توان بهشده در این میدان را نمی

 Strongبش ووی از سووازند گچسوواران نسوو ت داد. 

(1937) Stage I  را به پن  گوروه از پوایین بوه بوالا

، (Cap Rock) سونگشامل گروه یا یا گروه پوش

 lower Salt)گووروه دو یووا گووروه نمووا پووایینی 

Group)سونگ ، گروه سه یا گروه گل(Mudstone 

Group) گروه چهارم یا گروه نما اصولی ،(Main 

Salt Group)  و گووروه پوون م یووا گووروه انیوودریت

(Anhydrite Group)  تقسیم نمود ولویStage II  و

Stage III  صوورت نیز در نوشته موذکور بوه هموان

پس از بررسوی سوازند  Child (1937)اشاره شدند. 

گچساران در میادین آغاجواری و پازنوان، بوالاترین 

)گروه پن م یا گروه انیودریت( را  Stage Iگروه در 

 تغییر نام داد. Upper Stage Iبه 
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Child (1939)  مرالعوات کامول و دقیقوی بور روی

Stage I الووی یووا( میوودان  5هووای )شووامل گروه

 Stageنل ان ام داد و از اسامی معرفی شده در هفت

I  توسطStrong (1937)  که در یا  جنوبی هفتنل

هوای چهوارم، دوم و مرالعه نموده بود، بورای گروه

او  استفاده نمود ولی برای گوروه پون م از عنووان 

Upper Stage I  و بوورای گووروه سوووم از عنوووان

Bituminous Shale Group  .اسوووتفاده نموووود

Richardson (1939)  گروه هفتم یاStage III  را که

را باشود معاد  بش  هفتم از سازند گچسواران می

سوورح زمووین در منوواطقی ماننوود بووه پوون  زون در 

گچسوواران، چیلینگوور، پازنووان و مسوو د سوولیمان 

تقسیم نمود که از بالا به پایین شوامل زون ژیوپس 

، زون ماکسوتری (Upper Gypseous Zone)بالایی 

، زون ژیوپس میوانی (Upper Grey Zone)ی بوالای

(Middle Gypseous Zone) زون ماکسوووتری ،

و زون ژیپس پوایینی  (Lower Grey Zone)پایینی 

(Lower Gypseous Zone) باشووووند. وی می

 Upper)را به سوه زون بوالایی  Stage IIهمچنین 

Zone) زون میانی ،(Middle Zone)  و زون پوایینی

(Lower Zone)  نمود. همچنین وی از پون  تقسیم

تقسویم و  Stage Iدر  Strong (1937)گروهوی کوه 

نامگذاری نمووده بوود م وددا بنوار بورد ولوی زون 

 5بالایی یا همان زون انیدریت کوه معواد  بشو  

از  Child (1939)باشد را بوه پیوروی از امروزی می

 Slingerاسوتفاده نموود.  Upper Stage Iع وارت 

(1948) Stage III بش  هفتم را بوه پون  گوروه  یا

ها از بوالا بوه پوایین شوامل تقسیم نمود. این گروه

گروه چهار انیودریت شوامص باشد: عناوین زیر می

(، گووروه مووارن 1)بووالاترین گووروه( )معوواد  زون 

(، گوروه میوانی 2ماکستری شامص )معواد  زون 

(، گروه آها سی فوتی )معاد  زون 3)معاد  زون 

(. 5ای )معوواد  زون قاعووده( و گووروه انیوودریتی 4

Slinger and Crichton (1959) Stage I  را کووه

کار گرفوت پی تر به پن  گروه تقسیم شده بوود بوه

یوا گوروه موارن قرموز و  6را به گروه  Stage IIولی 

Stage III  را به گروه هفتم یا گروه مارن ماکستری

ط ووو   Watson (1960a)تغییووور نوووام دادنووود. 

ی بوا تلفیو  ط قوات راهنموا و های ق لبندیط قه

 7نمودارهای گاما و نووترون، فوارس پوایینی را بوه 

تقسوویم نمووود )اشوواره شووده در  (member)بشوو  

صفحات بعدی(. وی کماکان از ع ارت سری فارس 

پایینی برای کل سوازند گچسواران اسوتفاده نموود. 

James and Wynd (1965)  سری فارس را به گروه

ی را به سازند گچسواران فارس و سری فارس پایین

 (.1تغییر نام دادند )شنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گانه آنهای هفتسازند گچساران و بش : 1نل ش

 (James & Wynd, 1965 )اقت اس از
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Oswald (1978)  هووای سووازند هوور یووا از بش

گچساران در میدان گچساران را م ددا توصویف و 

نامگووذاری نمووود. همچنووین بوورای هوور یووا از 

 Watsonگانه معرفی شوده توسوطفتهای هبش 

(1960a)های ، اسووووامی معوووواد  بووووا شامصووووه

شناسی در نظر گرفت. بش  هفتم یا بشو  سنگ

مارن ماکستری، بش  ش م یا بش  مارن قرموز، 

بش  پن م یا بشو  انیودریت، بشو  چهوارم یوا 

سونگ، بش  نما اصلی، بش  سوم یا بشو  گل

بش  دوم یا بش  نما پایینی و بشو  یوا یوا 

سنگ ب ای بش  سنگ. امروزه از پوشش  پوشب

ها با شوماره آنهوا اغلوب موورد یا ولی سایر بش 

 گیرد.استفاده قرار می

 هاي آن: سازند گچساران و بخش

سوونگ سووازند عنوان پوشسووازند گچسوواران بووه

آسماری، نشستین سازند گروه فارس بووده کوه در 

لرسوتان توا حوضوه  -مناط  فروافتوادگی دزفوو  

گوذر فارس گسوترش دارد. ایون سوازند زمان ملی 

ای کوه مورز پوایینی آن در حووالی است بوه گونوه

جزیره ق م به الیگوسن و شاید اهوسن برسود ولوی 

در نووواحی شوومالی، سوون بوردیگووالین )میوسوون 

(. در ناحیوه فوارس 1372پی ین( دارد )مریعوی، 

این سازند به سه بش  چهول )در پوایین(، چمپوه 

دهود در بالا( تغییر رمسواره می)در وسط( و مو  )

ولی در نواحی م اور رانودگی زاگورس، بوه سوازند 

شووود. از نگوواه مهندسووی، سووازند رازک ت وودیل می

ت شیووری گچسوواران یووا واحوود سوونگی بووا رفتووار 

رو در همین(. بوه1372پذیر اسوت )مریعوی، شنل

های سرح زمین برش کاملی نداشته و با تلفی  چاه

ان برش الگو )غیور رسومی( عنومیدان گچساران به

در نظر گرفته شوده اسوت کوه هفوت بشو  غیور 

رسمی داشته که در پایین به آن اشاره شده اسوت. 

شناسی ت نیل دهنده سازند گچساران اغلب سنگ

شامل انیدریت، نما، مارن )ماکستری و قرموز( و 

سنگ و بوه میوزان کمتور شوامل انوواع آهوا رس

ی و آهوا )آها تمیز، آها رسی، آها دولوومیت

ذکور اسوت کوه  باشد. لازم بهانیدریتی( و شیل می

گانه بورش های هفتشناسی بش ضشامت و سنگ

گانه در منرقوه فوارس ینسوان الگو و عضوهای سه

ن وده و در برمی نواحی )همانند غرب زون فارس( 

بندی نیسوت و بوا نوام کلوی این سازند قابل بش 

های ارهشوود. سونگوسازند گچساران از آن یواد می

جووانوری موجووود در سووازند گچسوواران متعلوو  بووه 

طور هموان باشود.شوور میهای کولابی و لبمحیط

که در بالا اشواره شود از جنووب بوامتری زاگورس 

مورده( به سمت شما  مواوری ایون )زاگرس چین

ارتفاعات )زاگرس مرتفر( سازند ت شیری گچساران 

هوای آواری با حضور یا واحد تودری ی بوه ردیف

شوود. نام سوازند رازک جوایگزین میرنگی بوهسرخ

رو در گذشوته، سوازند رازک درون سوازند همینبه

شوده و گواه نیوز عنووان بندی میگچساران دسوته

سوونگی گچسوواران در نظوور گرفتووه رمسوواره ماسه

ای و چینهشود. با توجه به تغییرات زیاد زیسوتمی

زک ای، این باور وجود دارد که سوازند راچینهزمان

رسوبات آواری حوضه تشری ی سوازند گچسواران و 

احتمالاً رسووبات آواری سونوهای کربنواتی سوازند 

در جنوووب جزیووره ق ووم و در  باشوود.آسووماری می

حوالی بندر بستانه یا حوضه نمنی، بوه احتموا ، 

 ارز سازند گچساران وجود دارد. هم

ولی این حوضه )تنگه هرمز(، از فروافتادگی دزفو  

و از نظر سنی با سازند گچساران مغایرت  جدا بوده

دارد. در این حوضه، سازند آسماری حضور نداشوته 

و سووازند گچسوواران بووا ضووشامت بسوویار زیووادی از 

انیدریت، موارن و نموا روی سوازند پابوده و زیور 

 سازند می ان قرار دارد.

Watson (1960a)  ،براساس سوه میودان گچسواران

سازند گچسواران آغاجاری و پازنان، هفت بش  از 

های مذکور اراهه های نمونه در چاهرا با معرفی برش
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صوورت زیور هوا را بهنمود که روند تغییورات بش 

عنوان نمود )دید از بالا بوه پوایین حوین حفواری(: 

شروع بشو  هفوت )شوروع سوازند گچسواران( بوا 

هووا یووا حضووور اولووین لایووه انیوودریت در زیوور مارن

بش  ش : حضوور های سازند می ان. شروع آها

اولین لایه مارن قرموز. شوروع بشو  پون : قاعوده 

هوای قرموز آمرین حضور مارن قرمز یا قاعده مارن

های ممتد. شروع بش  چهوار: اولوین حضوور لایوه

نمنی ضوشیم. شوروع بشو  سوه: قاعوده آمورین 

های ضشیم. شوروع بشو  دو: اولوین حضوور نما

های نمنی ضشیم یا ممتد. شروع بشو  یوا لایه

لایوه سنگ(: قاعده آمرین نما و شوروع بوا وش)پ

 Watsonذکر اسوت کوه تنیوه لازم به .Aراهنمای 

(1960a)  بوور تقسوویمات سووازند گچسوواران اغلووب

هوای های راهنموای موجوود در بش براساس لایه

گوردد طورکوه میحظوه میهمان باشد.مشتلف می

های اراهوه شوده توسوط وی دارای تقسیمات بش 

 باشد:ه به قرار زیر میم نیتی بوده ک

( و 2و  1به هیچ عنوان تعاریف )جوداو  شوماره  -

های مذکور در تمامی ناحیه دزفوو  مرزهای بش 

ینسان ن وده و در نوواحی مشتلوف شورایط بسویار 

 مشتلفی حاکم بوده است.

های مشتلف در نوواحی های راهنما در بش لایه -

 باشند.مشتلف بسیار متفاوت می

ریوف اراهوه شوده، اولوین موارن قرموز براساس تع -

که در مربود به شروع بش  ش  بوده، درصوورتی

های قرمز به میوزان انودک یوا بسیاری نواحی مارن

 زیاد در بش  هفت وجود دارند.

براساس تعریف اراهه شوده، آمورین موارن قرموز  -

که در مربود به قاعده بش  ش  بوده، درصوورتی

ه میوزان انودک یوا های قرمز ببسیاری نواحی مارن

 زیاد در بش  پن  نیز وجود دارند.

های نموا بوه میوزان زیواد در در نواحی که لایه -

ها از جملوه شو  الوی دو وجوود بسیاری از بش 

هوا قابول دارند، ط   تعاریف به هیچ عنووان بش 

 باشند.تفنیا نمی

لذا در نهایت براساس مرالعوات صوورت گرفتوه در 

هوا و که تعواریف بش  این نوشتار، م شص گردید

روند تغییورات در نوواحی مشتلوف، متغیور بووده و 

بایستی برای هر بشو  در هور ناحیوه، تعریوف می

ای اراهه نمود که در مرالعات آتی بوه ایون جداگانه

های سوازند تعاریف اشاره مواهد شد. تعاریف بش 

شناسوی ایوران گچساران بور اسواس فرهنوگ چینه

(Stöcklin & Setudehnia, 1970)  کووه براسوواس

های حفاری شده در میدان گچساران است، بوه چاه

 باشد:قرار زیر می

در  14-بشوو  هفووت )براسوواس چوواه گچسوواران -

 متری(: 1/935الی  96/795فاصله عمقی 

شویب صورت هم این بش  توسط سازند می ان به

 پوشیده شده و شامل تناوب انیدریت،

 د.باشهای رسی میمارن ماکستری و آها

در  18-بشوو  شوو  )براسوواس چوواه گچسوواران -

متری(: شوامل  6/1368الی  9/1082فاصله عمقی 

هوا اغلوب تناوب انیدریت، مارن قرمز و آها، آها

ای، بش  میانی شوامل نموا و در یا سوم قاعده

متر بالایی شامل تنواوب انیودریت و  60انیدریت و 

 های قرمز و ماکستری.مارن

در فاصله  20-گچسارانبش  پن  )براساس چاه  -

متری(: شوامل تنواوب  7/1192الی  7/868عمقی 

 های قرمز و ماکستری.انیدریت و مارن

در  21-بشوو  چهووار )براسوواس چوواه گچسوواران -

متوری(: شوامل  4/1577الی  3/729فاصله عمقی 

های ضشیم همراه با مارن ماکسوتری، تناوب نما

 آها و انیدریت.

در فاصوله  27-نبش  سه )براساس چاه گچسارا -

متری(: نیمه پوایینی  8/1507الی  4/1278عمقی 

اغلب حاوی ط قات ضوشیم انیودریت و بوه میوزان 
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کمتر ط قات نمنی و نیموه بوالایی شوامل تنواوب 

 های نازک لایه و مارن.انیدریت، آها

در فاصوله  21-بش  دو )براساس چاه گچساران -

متوری(: اساسوا شوامل  2351الی  4/2235عمقی 

های انیودریت و لایوهت نموا هموراه بوا میانط قا

 آها نازک

سوونگ )براسوواس چوواه بشوو  یووا یووا پوش -

الووی  7/2360در فاصووله عمقووی  25-گچسوواران

متری(: شوامل تنواوب انیودریت و آهوا  3/2400

صوورت هایی از شیل بیتومینه، بهلایههمراه با میان

شوویب بوور روی سووازند آسووماری قوورار گرفتووه و هم

سووازند گچسوواران را از ط قووات  ط قووات پرف ووار

 نماید.ف ار سازند آسماری جدا میکم

های سازند گچسواران توسوط آمرین تعریف بش 

Oswald (1978) باشد:اراهه شده که به قرار زیر می 

 بش  هفت )بش  مارن ماکستری(: -

رأس بالاترین لایه انیدریت، شروع بشو  هفوتم و 

ن لایووه باشوود. در قاعووده ایووسووازند گچسوواران می

انیدریتی یا لایه آها موارنی نوازک و یوا لایوه 

تر قورار دارد. در قاعوده ایون لایوه انیدریت ضوشیم

شناسوی انیدریتی به ترتیب از بالا بوه پوایین سنگ

 زیر وجود دارد:

هوای نوازک بوا ضوشامت ها و آهاتناوب مارن -1

 (2فوت )زون  150حدود 

ن نوازک های مارلایههفت لایه انیدریت با میان -2

 (3ماکستری )زون 

هووای حوواوی قاعووده بشوو  هفووت شووامل آها -3

های های پیریتی شده و در نهایت تناوب لایهفسیل

 (5و  4انیدریت و مارن ماکستری )زون 

این بش  از سازند گچسواران در نمودارهوا کوامی 

 باشد.متمایز می

 بش  ش  )بش  مارن قرمز(: -

( بوا ههوور شروع این بش  از سازند )حین حفاری

باشد. اولین لولوه جوداری اولین لایه مارن قرمز می

(Casing)  در سووازند گچسوواران در انیوودریت زیوور

شود. پوس از رانودن اولین لایه مارن قرمز رانده می

اولین جداری، بودلیل جریانوات گاهوا سونگین آب 

ویژه در نیموه پوایینی بشو  ش وم، گول نما به

ل در دامول حفاری، اش اع از نما شوده و وزن گو

شناسی این بش  یابد. سنگاین بش  افزای  می

از سازند، اغلب شامل تناوب انیدریت، مارن قرمز و 

دار و حواوی های صودفباشند. آهاماکستری می

مینروفسیل اغلب در ط قات نزدیا قاعده حضوور 

دارند. ط قات بالاتر حاوی ط قات زیوادی از نموا 

 باشند.می

 تی(:بش  پن  )بش  انیدری -

شروع این بش  در قاعده آمرین لایه موارن قرموز 

شود. قابل توجه )ضشیم یا ممتد( در نظر گرفته می

شناسی این بشو  شوامل تنواوب انیودریت، سنگ

های ماکستری و قرمز و تعداد زیوادی آهوا مارن

دار یوا االیتوی بووده کوه گواهی نازک لایوه فسویل

 ود.شهای نمنی نیز در این بش  م اهده میلایه

 بش  چهار )بش  نما اصلی(: -

های نما ضشیم و انیودریت هموراه بوا شامل لایه

باشوود. رأس بشوو  نمووا اصوولی تنوواوب مووارن می

عموما با نمودارهوا قابول انر واق بووده و ضوشامت 

های مشتلوف داشوته کوه بوه بسیار متنوعی در چاه

 باشد.نیز می دلیل چین موردگی

 بش  سه )بش  گلسنگ(: -

های نوازک ل انیدریت در تناوب با آهاعمدتا شام

باشد. گاهی حواوی سودواالیتی و االیتی و مارن می

ویژه در نزدیا رأس بوده که های بیتومینه بهشیل

سونگ اشوت اه گاهی در حین حفاری با بش  پوش

شود. از وجوه تمایز ط قات بالایی بش  سه بوا می

های آهنووی توووان بووه حضووور لایووهسوونگ میپوش

هووای حوواوی و ن ووود آها (Carbula)ر داصوودف

Milliolid   .اشاره نمود 
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 بش  دو )بش  نما زیرین(: -

های نمووا، انیوودریت، مووارن و شووامل تنوواوب لایووه

لایه بوده که بش  عمده آن شامل های نازکآها

موردگی باشود. در ایون بشو  گسولنما نیز می

 شود.زیادی م اهده می

 سنگ(:بش  یا )پوش -

گذاری محویط  اندهنده پایان رسووبسنگ نپوش

رسوبی دریای باز )سازند آسوماری( بووده و شوامل 

الوی  10هفت لایه نازک آها دریایی با ضوشامت 

های انیدریتی است. همچنین فوتی در بین لایه 20

سونگ م واهده عموما سه لایوه بیتومینوه درپوش

سنگ همواره با یا لایه انیدریت بوا شود. پوشمی

ی سه فوتی )لایه راهنموای نشسوت( ضشامت دو ال

شووروع شووده و در ادامووه حوواوی یووا لایووه شوویل 

باشود و توا انتهوا بیتومینه )لایه راهنموای دوم( می

 ش  لایه راهنمای دیگر وجود دارد.

 هاي راهنماي سازند گچساران: لایه

Verteuil and Child (1929)  پووس از مرالعووه

سوونگ و سووازند آسووماری در میوودان هفتنوول پوش

( سه لایه آهنوی از بوالا بوه 9)چاه شماره یا الی 

 Miliola A Limestone ،Theپوایین بوا عنواوین 

Intermediate Limestone  وMiliola B 

Limestone سنگ معرفی نموده و را در بش  پوش

)سازند آسماری( را با  Main Limestoneهای آها

 Elder (1943)این سه لایه آهنی مقایسه نمودنود. 

ها های راهنمای آنسه و دو همراه با لایه Stageدو 

کوول را در میووادین مسوو د سوولیمان، لالووی و هفت

 مرالعه و با هم مقایسه نمود.

Child (1944)  حلقه چاه حفاری  11براساس تعداد

شده در میدان گچساران که توا آن زموان حفواری 

زیور لایوه  17لایوه راهنموا و  21شده بود، تعوداد 

 های راهنموای شوماره که لایهطوریمعرفی نمود به

 

مربود به سازند گچساران و لایه شوماره  20الی  1

مربود به سرسازند آسماری نیز در نظر گرفت.  21

های راهنموا، لازم بذکر است که از این تعوداد لایوه

یا لایه موارنی و یوا لایوه شویل بووده و موابقی 

های انیدریتی، آهنی و بوه تعوداد کمتور شامل لایه

رکیووب دو یووا چنوود لایووه بوووده اسووت. همچنووین ت

های بایسووتی یووادآوری نمووود کووه تعووداد لایووهمی

راهنمای معرفی شده توسط وی بی  از این تعداد 

ها بوه عنووان ملوا  که برمی از لایوهطوریبوده به

 3/4و  2/4، 1/4و یوووووا  5bو  5a، 5صوووووورت به

اند. ط قوات راهنموایی کوه وی گذاری شودهشماره

، 4/19سنگ در نظر گرفوت ع ارتنود از: برای پوش

کووه لایووه  4/20و  3/20، 2/20، 1/20، 20، 5/19

سونگ همان انیودریت رأسوی پوش 4/19راهنمای 

 باشد. می

های راهنمای شوماره بندی وی لایهبراساس تقسیم

مربوود بوه بشو  هفوتم، لایوه راهنموای  3الی  1

های راهنموای مربود به بش  ش م، لایه 4شماره 

مربوود بوه بشو  پون م، لایوه  13الوی  5ره شما

مربووود بووه بشوو  چهووارم،  14راهنمووای شووماره 

مربوود بوه  18الوی  15های راهنمای شوماره لایه

 3/19الی  19های بش  سوم، لایه راهنمای شماره

های راهنموای شوماره مربود بوه بشو  دوم، لایوه

سنگ مربود به بش  او  یا پوش 4/20الی  4/19

مربود به راس سازند  21ه راهنمای و در نهایت لای

، 14a، 5، 4، 1های راهنمای باشد. لایهآسماری می

بوووه ترتیوووب مربوووود بوووه رأس  4/19و  19، 15

باشند سنگ میو پوش 2، 3، 4، 5، 6، 7های بش 

ط قووات راهنمووای  Slinger (.4الووی  2های )شوونل

سازند گچسواران در میودان آغاجواری را از بشو  

و ط قووات  (1948)یووا مقالووه هفووتم تووا دوم در 

 .توصیف نمود (1949)سنگ را در مقاله دیگر پوش
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 ( Watson, 1960aهای سازند گچساران )اقت اس از شناسی بش : برش شامص و سنگ1جدو  

 ها در برش نمونهشناسی بخشسنگ برش نمونه )چاه( هابخش

 انیدریت، مارن و آها 14گچساران و هفتم

 انیدریت، مارن، نما و کمی آها 148آغاجاری و ش م

 انیدریت، مارن و کمی نما و آها 104آغاجاری و پن م

 های ضشیم، انیدریت، مارن و کمی آهانما 36پازنان  چهارم

 بش  بالایی انیدریت و مارن، بش  پایینی انیدریت، مارن و نما 31پازنان و سوم

 نما، انیدریت، مارن و کمی آها 31پازنان و دوم

 سنگ و دولومیت و گاهی نماانیدریت، مارن، آها و کمی شیل، رس 25گچساران و سنگ(او  )پوش

 

 

 

 
 

 (Watson, 1960aهای سازند گچساران )اقت اس از های غالب بش : شامصه2جدو  

 هاي غالبشاخصه هابخش

 قابل تفنیا به پن  زون هفتم

 ما در سازند گچساران )از بالا به پایین حین حفاری(های قرمز فراوان و اولین حضور نحضور مارن ش م

 کم ود یا ن ود مارن قرمز، گاها حاوی آها زیاد پن م

 افتد.های سامتمانی رانوی در این بش  اتفاق میهای ضشیم، غالب پدیدهحاوی نما چهارم

 شدگی دیواره چاه در حین حفاریشدگی و تنگگل کم سوم

 ، گاها فقط حاوی یا لایه نما ضشیمهای فراوانحاوی نما دوم

او  
 سنگ()پوش

سنگ علت جدا نمودن سازند پرف ار گچساران از سازند کم ف ار آسماری از نظر کنتر  حفاری بسیار پراهمیت است. پوشاین واحد به

 باشد.کامل دارای پن  سینل ت شیری و حاوی ش  ط قه راهنما می
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از سری فارس پایینی )سازند  Child (1944)های یا الی چهار معرفی شده توسط های راهنمای شمارهلایه: 2 نلش

های راهنمای )تصویر سمت راست(، لایه Stage 2)تصویر سمت چپ( و  Stage 3گچساران مربود به میدان  گچساران( در

 (6)بش   Stage 2های چهار مربود به ار و زیرم موعههای راهنمای چه( و لایه7)بش   Stage 3یا الی سه مربود به 

 (Child, 1944)اقت اس از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از سری فارس پایینی )سازند گچساران(  Child (1944)معرفی شده توسط  14الی  5های های راهنمای شمارهلایه: 3نل ش

 13الی  5های راهنمای سمت راست(، لایه )تصویر 4)تصویر سمت چپ( و گروه  5گچساران مربود به گروه میدان  در

 (4)بش   یا گروه نما اصلی 4مربود به گروه  14های و زیرم موعه 14های راهنمای ( و لایه5)بش    5مربود به گروه 

 (Child, 1944)اقت اس از 
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ی فارس پایینی )سازند گچساران( از سر Child (1944)معرفی شده توسط  20الی  15های های راهنمای شمارهلایه: 4نل ش

 15های راهنمای )تصویر سمت راست(، لایه 1و  2های )تصویر سمت چپ( و گروه 3گچساران مربود به گروه میدان  در

های آنها مربود به گروه و زیرم موعه 20الی  19های راهنمای ( و لایه3یا گروه گلسنگ )بش   3مربود به گروه  18الی 

 (Child, 1944)اقت اس از  سنگ( و گروه پوش2)بش   پایینییا گروه نما  2

 

ط قات راهنمای معرفی شده توسط وی، برای هر 

Stage های با عنوانA ،B ،C ،D  و ... توصیف شده

 5یا بش  هفتم تعداد  Stage IIIبودند. وی برای 

یا بش   Stage II، برای Eتا  Aلایه راهنما شامل 

، برای H تا Aا شامل لایه راهنم 8ش م تعداد 

Stage I  لایه  17( تعداد 2الی  5های )شامل بش

 6سنگ تعداد و برای پوش Qتا  Aراهنما شامل 

، A ،B ،C ،Dهای راهنمای لایه راهنما شامل لایه

E  وF  در نظر گرفت که در حا  حاضر نیز در

راهنمای مربود به  هایصنعت نفت، تنها از لایه

شود. تعداد کل ط قات سنگ استفاده میپوش

باشد عدد می 36راهنمای معرفی شده توسط وی 

همانرور که پی تر ذکر شد بش  هفتم  (.5)شنل 

 Eتا  Aحاوی پن  لایه راهنما شامل  Stage IIIیا 

مربود به اولین انیدریت  Aبوده که لایه راهنمای 

سازند گچساران یا اولین انیدریت زون یا 

( از Richardson, 1939)براساس تقسیم بندی 

 (.6باشد )شنل بش  هفتم سازند گچساران می

Watson (1950) 5  لایه راهنما در فارس میانی

لایه راهنما در فارس  33)سازند می ان امروزی( و 

های میدان زیرین )سازند گچساران امروزی( از چاه

نفت سفید را معرفی و به تفصیل توصیف نمود. 

 6مربود به فارس میانی،  5های راهنمای ا الی لایه

الی  13)بش  هفتم(،  Stage IIIمربود به  12الی 

 23الی  20)بش  ش م(،  Stage IIمربود به  19

مربود به گروه  26الی  24، 5مربود به گروه 

مربود به  29الی  27چهارم یا گروه نما اصلی، 

گروه سوم یا گروه شیل بیتومینه، لایه راهنمای 

 31دوم یا گروه نما زیرین، مربود به گروه  30

 Watson سنگ.مربود به گروه یا یا پوش 38الی 

(1960a)  ط قات راهنمای سازند گچساران در

میدان گچساران را مورد مرالعه م دد قرار داد. 

و براساس  Child (1944)وی براساس مرالعات 

های اطیعات تنمیلی بدست آمده از سایر چاه

(، 27الی  12شماره های میدان گچساران )چاه

لایه راهنما در سازند  46لایه راهنما ) 47تعداد 

مربود به سرسازند  47گچساران و شماره 

های معرفی شده توسط آسماری( معرفی نمود. لایه

به جز سه نمونه، مابقی  Child (1944)وی همانند 

باشند. های آهنی یا انیدریتی نیز میمربود به لایه
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برای  Watson (1960a)یی که تعداد ط قات راهنما

سنگ سازند گچساران اراهه نمود به ه ت پوش

های راهنمای مورد رسید که از تعداد لایهعدد می

استفاده در حا  حاضر، دو لایه بی تر است. این 

های راهنمای ط قات راهنمای اضافی شامل لایه

، 39های راهنمای باشند. لایهمی 43و  41شماره 

به ترتیب مربود به  46و  45، 44، 42، 40

معرفی شده  Fو  A ،B ،C ،D ،Eهای کلیدی لایه

بوده که امروزه مورد  Slinger (1949)توسط 

ط قات  Watson (1960b) .گیرداستفاده قرار می

 & Watson, 1960a)راهنمای میدان گچساران 

Child, 1944) ط قات راهنمای را با سایر 

 ،(Slinger, 1948, 1949)های آغاجاری میدان

 

 

 ,Watson)، نفت سفید (Child, 1939)هفتنل 

 ,Richardson)، لالی و مس د سلیمان (1950

منر   نمود که شاید بتوان این انر اق را  (1939

ای اولین اقدام به یننوامت نمودن و مرالعه ناحیه

 3ط قات راهنما دانست. انر اق مذکور در جداو  

 باشد.قابل م اهده می 4و 

Stone and Watson (1962) های راهنمای لایه

سازند گچساران در میدان آغاجاری را مرالعه 

نموده و کلیه نمودارهای النترینی سازند گچساران 

گیری را منر   و با تلفی  ط قات راهنما به نتی ه

را جایگزین  36الی  1که اعداد طوریپردامتند به

 Slinger (1948, 1949)حروف اراهه شده توسط 

 (.5نمودند )جدو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Slinger, 1948 )اقت اس از آغاجاریمیدان  های راهنمای سری فارس پایینی )سازند گچساران( درلایه: 5نل ش
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 )بش  هفتم( )میدان آغاجاری(  Stage IIIدر گروه چهار انیدریت شامص در  Aلایه راهنمای : 6نل ش

 ؛ )س ز: انیدریت، آبی: آها، ماکستری: مارن ماکستری( (Slinger, 1948 )اقت اس از

 

 ,Slinger (1948شوود، طورکوه م واهده میهمان

طور جداگانووه ها را بووههوور یووا از اسووتی  (1949

 Stage Iسونگ را از نامگذاری نموده و بشو  پوش

های لایووه Gregorian (1962)جوودا نموووده اسووت. 

، گچسوواران و رأس راهنمووای سووازندهای می ووان

آسماری در میدان اهواز را مرالعه و معرفوی نموود. 

مربود به فارس میوانی،  3الی  1های راهنمای لایه

 25الووی  12مربووود بووه بشوو  هفووتم،  11الووی  4

مربود به بش   30الی  26مربود به بش  ش م، 

 39الوی  32مربود بوه بشو  چهوارم،  31پن م، 

بشو  دوم، مربوود بوه  40مربود به بش  سوم، 

سونگ و لایوه مربوود بوه بشو  پوش 47الی  41

مربود آها آسماری توصیف کامل و  48راهنمای 

های راهنموای معرفوی شوده از سوازند تصاویر لایه

طور جداگانووه در گچسوواران، بووه تفصوویل و بووه

های مشتلف، در نوشوتار آتوی اشواره مواهود بش 

 شد.

 گيري:نتيجه
رسومی از بوالا بش  غیر  7سازند گچساران به  -1

در زیر سوازند می وان یوا  7به پایین شامل بش  

سونگ در قاعوده آغاجاری الی بش  یوا یوا پوش

گووردد. آموورین تعریووف اراهووه شووده از تقسوویم می

 ,Oswald)گانوه سوازند گچسواران های هفتبش 

 باشد: به قرار زیر می (1978

بش  هفت: رأس بوالاترین لایوه انیودریت، شوروع 

باشووود. زند گچسووواران میبشووو  هفوووتم و سوووا

شناسووی اغلووب شووامل انیوودریت و مووارن سنگ

 . ماکستری و به میزان کمتر آها

بش  شو : شوروع ایون بشو  از سوازند )حوین 

باشود. حفاری( با ههور اولین لایه موارن قرموز می

شناسی اغلب شامل انیودریت، موارن قرموز و سنگ

 ماکستری و به میزان کمتر نما.

  در قاعده آمرین لایوه بش  پن : شروع این بش

شوود. مارن قرموز قابول توجوه در نظور گرفتوه می

های ماکسوتری شناسی شامل انیدریت، مارنسنگ

و قرمز )اغلب ماکستری( و به میزان کمتر آهوا و 

 گاهی نما.

های نما ضشیم و انیدریت بش  چهار: شامل لایه

باشد. بش  چهار ضشامت همراه با تناوب مارن می

های مشتلوف داشوته کوه بوه ی در چاهبسیار متنوع

بسوویار زیوواد بوودلیل وجووود  دلیوول چووین موووردگی

 باشد.نیز میط قات نمنی 

 



های راهنمای سری فارس پایینی در میادین گچساران، آغاجاری، هفتنل، نفت سفید، لالی و مس د : انر اق لایه3جدو  

 4الی  7های مربود به بش  Watson, (1960b)سلیمان توسط 

 گچساران شبخ
(Watson, 

1960a) 

 گچساران
(Child, 

1944) 

 آغاجاري
(Slinger, 

1948,1949) 

 هفتكل
(Child, 1939) 

 نفت سفيد
(Watson, 

1950) 

لالی و مسجد 

 سليمان
(Richardson, 

1939) 

7 1 --- A رأس انیدریت ضشیم 6 رأس انیدریت ضشیم 

 انیدریت نازک S 9 انیدریت 2 2

3 3 E G 12 زکآها نا 

6 4 4 A دارآها صدف 13 رأس مارن قرمز 

5 --- D --- --- --- 

6 2/4 G  ط قات حاویOyster --- 

 دارآها روتالید 19 دارآها روتالید آها 4/3 7

8 4/4 --- --- --- --- 

5 9 5 A انیدریت 20 انیدریت 

10 a5 --- --- --- --- 

11 b5 B? --- --- --- 

12 a6 آها --- --- --- 

13 7 C --- --- --- 

 دارآها صدف 21 --- --- 8 14

15 a9 --- --- --- --- 

16 --- --- Carb E 22 پلی هالیت؟ 

17 12 F 12 23 --- 

18 a12 --- a12 --- --- 

19 13 --- 13 --- --- 

4 20 14 G 14 24 انیدریت 

21 a14 H  ط قات حاوی
Oyster 

--- --- 

22 --- I --- --- --- 

23 --- J --- 25 --- 

24 b14 ---  ط قات حاوی

 1پایان شنم

--- --- 

25 --- --- Carb D2 --- --- 

26 --- --- --- --- --- 

27 d14 --- --- --- --- 
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، لالی و مس د های راهنمای سری فارس پایینی میادین گچساران، آغاجاری، هفتنل، نفت سفید: انر اق لایه4جدو  

 1الی  3های مربود به بش  Watson (1960b)سلیمان توسط 

 گچساران بخش
(Watson, 

1960a) 

 گچساران
(Child, 

1944) 

 آغاجاري
(Slinger, 

1948,1949) 

 هفتكل
(Child, 

1939) 

 نفت سفيد
(Watson, 

1950) 

لالی و مسجد 

 سليمان
(Richardson, 

1939) 

3 28 15 K B1 27 انیدریت 

29 16 L شیل بیتومینه 28 شیل بیتومینه 

30 a16 --- دارآها روتالید --- --- 

31 b16 M آها --- --- 

 Carb D 29 انیدریت --- 17 32

 --- --- آها --- 18 33

2 34 19 O B2 30 نما 

آها میلیولیددار  --- --- 35
A 

32 --- 

36 2/19 P 33 آها --- 

 --- انیدریت انیدریت انیدریت --- 37

38 --- Q انیدریت؟ ؟34 2لایه آها میان 

Cap Rock 39 4/19 A انیدریت 36 انیدریت 

40 5/19 B --- --- --- 

 Carb E انیدریت انیدریت انیدریت --- 41

42 20 C  آها میلیولیددار
B 

 آها میلیولیددار 38

 --- --- --- آها 1/20 43

44 2/20 D آها میلیولیددار --- --- 

45 3/20 E --- --- --- 

46 4/20 F --- --- --- 

 آها آها آها آها 21 47 آهک آسماري

 

  Slinger (1948, 1949)و  Stone and Watson (1962)های راهنمای : انر اق لایه5جدو  

Cap Rock 2 3 4 5 6 7 Member 
I II III Stage 

A-F O-Q K-N H-J A-G A-H A-E Slinger, 1948, 1949 
31-36 28-30 24-27 20-23 14-19 6-13 1-5 Stone & Watson, 1962 

 

های بش  سه: عمدتا شامل تناوب انیدریت و مارن

باشد. گاهی های نازک میماکستری همراه با آها

ویژه در نزدیوا رأس های بیتومینه بوهحاوی شیل

بوده که ممنن اسوت در حوین حفواری بوا بشو  

بشو  دو: شوامل تنواوب شوود.  سنگ اشت اهپوش

 های نما، انیدریت و مارن و به میزان لایه

 

لایه بوده که بشو  عموده آن های نازککمترآها

سونگ(: باشد. بش  یوا )پوششامل نما نیز می

 20الی  10شامل هفت لایه نازک آها با ضشامت 

های انیودریتی اسوت کوه عموموا فوتی در بین لایه

سوونگ باشوود. پوشمی حوواوی سووه لایووه بیتومینووه

همواره با یا لایه انیدریت با ضشامت دو الی سوه 



 1. شماره1شناسی، دورهنگاري و دیرینهامه چينهدوفصلن   - نگاري سازند گچساران. دزفول. تقسيمات سنگ چينه1402سعادت نژاد ، 

17 

فوتی )لایه راهنمای نشست( شروع شده و در ادامه 

حاوی یا لایه شیل بیتومینه )لایه راهنموای دوم( 

باشد و تا انتها چهار لایه راهنمای دیگور وجوود می

 دارد. 

از رأس سازند گچساران توا قاعوده ایون سوازند  -2

های راهنما توسط افراد متعوددی زیادی لایهتعداد 

 باشد:معرفی شده که مهمترین آنها به شر  زیر می

- Child (1944) زیور  17لایه راهنموا و  21: تعداد

(، 7)بش   3الی  1لایه براساس میدان گچساران. 

(، 4)بش   14(، 5)بش   13الی  5(، 6)بش   4

 (،2)بشو   3/19الوی  19(، 3بش  ) 18الی  15

)سووووازند  21سوووونگ(، )پوش 4/20الووووی  4/19

 آسماری(. 

- Slinger (1948, 1949)  لایوه راهنموا  36تعوداد

توا  A(، 7)بشو   Eتا  Aبراساس میدان آغاجاری. 

H   (، 6)بشوووA  تووواQ  ( 2الوووی  5هوووای )بش

 Fو  A ،B ،C ،D ،Eهای راهنموووووووای لایوووووووه

 سنگ(. )پوش

- Watson (1950)  سواس لایه راهنما برا 38تعداد

 8الوی  4(، 7)بشو   3الوی  1میدان نفت سوفید. 

 27الووی  20(، 5)بشوو   19الووی  9(، 6)بشوو  

 38الووی  34(، 3)بشوو   33الووی  28(، 4)بشوو  

)سوازند  47سنگ( و )پوش 46الی  39(، 2)بش  

 آسماری(. 

- Watson (1960a)  لایه راهنما براساس  47تعداد

الوی  6)سازند می وان(،  5الی  1میدان گچساران. 

 23الوی  20(، 6)بش   19الی  13(، 7)بش   12

 29الووی  27(، 4)بشوو   26الووی  24(، 5)بشوو  

 38الووووی  31( و 2)بشوووو   30(، 3)بشوووو  

 سنگ(. )پوش

- Gregorian (1962)  لایوووه راهنموووا  48تعوووداد

)سازند می ان(،  3الی  1براساس میدان گچساران. 

 26(، 6)بشو   25الوی  12(، 7)بش   11الی  4

 39الووی  32(، 4)بشوو   31(، 5)بشوو   30الووی 

 47الوووووی  41(، 2)بشووووو   40(، 3)بشووووو  

 )سازند آسماری(. 48سنگ( و )پوش

های راهنموای معرفوی شوده از طورکلی لایوهبه -3

سازند گچساران توسط افراد مشتلف، اغلب محدود 

به یا یا چند سامتمان نزدیا به آن بوده و فقط 

باشود. مینر اق در همان محدوده قابل پیگیری و ا

های راهنمووا بووه تمووامی لووذا بسووط دادن لایووه

ها در سراسر زون دزفو  عمی غیر ممنن سامتمان

 باشد.می

از رأس سازند گچساران توا قاعوده ایون سوازند  -4

های راهنما توسط افراد متعوددی تعداد زیادی لایه

های معرفی شوده کوه در حوا  حاضور فقوط لایوه

 Slingerده توسوط گانه معرفوی شوراهنمای ش 

سونگ موورد مربود به بشو  پوش (1949 ,1948)

گیرند که از بوالا بوه پوایین شوامل استفاده قرار می

 باشد.می Fو  A ،B ،C ،D ،Eهای راهنمای لایه

 منابع:

(. 1376مسووووووورو تهرانوووووووی، خ. ) -

 شناسی ایران. دان گاه پیام نور.زمین

شناسی ایران: (. زمین1372مریعی، ه. ) -

شناسووی و اسووی زاگوورس. سووازمان زمینشنچینه
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 دهچكي
ییلاق، ییلاق در مجاورت روستای خوشسازند خوشپسین ای در دونین کیتینوزوآهای متنوع و خوب حفظ شده

بندی، توصیف و جنس است. رده 3گونه متعلق به  9ی البرز شرقی حضور دارند. این سازند دربردارنده

های شاخص دونین . گونهدشومیانجام های کیتینوزوآی این برش در این مقاله بندی گونهپهنهزیست

 و  Angochitina devonica  ،Angochitina echinata ،Sphaerochitina sp. cf. S. sphaerocephalaنظیر
Fungochitina pilosa  های شده گونهپهنه بر اساس اولین و آخرین حضور مشاهده شناسایی شدند. سه زیست

 :I: 1پهنهترتیب از قدیم به جدید عبارت هستند از: زیستها به پهنهشوند. این زیستکیتینوزوآ معرفی می

Angochitina devonica Taxon Range Zone 2پهنهزیست:II: Angochitina devonica-Fungochitina pilosa 

Interval Zone   3پهنهو زیست :II: Angochitina ecinata-Fungochitina pilosa Assemblage Zone .رخی ب

به طور نزدیکی قابل   S. sp. cf. S. sphaerocephalaو  A. devonica ،F. pilosaهای ظیر گونهکیتینوزوآها ن

باشند. این های هم ارز گزارش شده از آمریکای شمالی و جنوبی، لیبی، اسپانیا و بالتیک میمقایسه با مجموعه

وانا و جنوبی لورازیا در خلال های شمالی گندی ایران با سایر بخشی ارتباط نزدیک صفحهامر نشان دهنده

ییلاق در یک دهد که سازند خوششناسی نشان میشناسی و سنگعلاوه، شواهد دیرینهدونین پسین است. به

ی البرز و در امتداد اقیانوس پالئوتتیس در محیط دریایی، تقریباً نزدیک ساحل و با انرژی پایین در میان حوضه

 این فاصله زمانی نهشته شده است.

 .ییلاق، البرزبندی، سازند خوشپهنهبندی، زیستدونین پسین، کیتینوزوآ، رده هاي كليدي:واژه
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Classification, description and biozonation of the Late Devonian 

Khoshyeilagh Formation Chitinozoans in Khoshyeilagh section, eastern 

Alborz  
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Abstract: 

Diverse and well preserved chitinozoans occur in the Late Devonian Khoshyeilagh 

Formation near the Khoshyeilagh village, northeastern Alborz. This formation 

consists of nine species assigned to three genera. Classification, description, and 

biostratigraphy of species were done herein. The vertical distribution of 

chitinozoans allows the erection within these sediments of three local biozones. 

These biozones are in descending order: Biozone I: Angochitina devonica Taxon 

Range Zone occurs, Biozone II: A. devonica- Fungochitina pilosa Interval Zone 

Interval Zone, and Biozone III:  Angochitina echinata-Fungochitina pilosa 

Assemblage Zone. Some of the chitinozoan species such as, A. devonica, F. pilosa, 

and Sphaerochitina sp. cf. S. sphaerocephala, are closely comparable with coeval 

assemblages recorded from the Baltic, Libya, South America, and North America. 

This indicates the close relationship of the Iranian Platform to other parts of the 

northern Gondwana and southern Laurentian Domain during the Late Devonian. 

Moreover, palaeontological and lithological evidence indicates that the 

Khoshyeilagh Formation was deposited in a low energy, somewhat offshore, 

normal marine environment within the Alborz Basin, along the Palaeo-Tethys 

Ocean during this time interval. 

Keywords: Upper Devonian, Chitinozoans, Classification, Biozonation, 

Khoshyeilagh Formation, Alborz. 
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 مقدمه
رسوبات دونین ایران توسط محققین بسیاری 

؛ Assereto & Gaetani, 1964مطالعه شد )

Kimyai, 1972, 1979؛ 1373واعظ جوادی،  ؛

Coquel et al., 1977مهدویانقویدل سیوکی و  ؛، 

 ,Ghavidel-Syooki, 1994, 1995, 1998 ؛1389

؛ 1390قویدل سیوکی و همکاران،  ؛2001

Hashemi & Playford, 1998؛ Ghavidel-Syooki 

& Owens, 2007؛ Ghavidel-Syooki et al., 

هاشمی ؛ 1391؛ قویدل سیوکی و طاهریان، 2011

. Taherian et al., 2020)و  1396و همکاران، 

ییلاق از لحاظ ی خوشهای پالئوزوئیک ناحیهتوالی

قدیم به جدید شامل از ترتیبِ  هی بشناسچینه

ییلاق میدان، پادها، خوشطانی، سللّسازندهای قِ

مطالعات  باشد.الگو( و سازند مبارک می برش)

نشان  میدانی و سلطانلّپالینولوژی سازندهای قِ

-Katian) به سن اردویسین هادهد که این لایهمی

Hirnantian)  تا سیلورین پسین(Gorstian) 

. سازند (Ghavidel-Syooki et al., 2011)د هستن

های ناحیه عمدتاً متشکل از لایهپادها در این 

سنگی در پایین و تناوب کنگلومرایی و ماسه

های تغییر آهکی و شیل -های دولومیتیلایه

مطالعات بر مبنای  .باشدیافته در بالا میشکل

های مختلف بخش سازند پادها در ، سنپالینولوژی

های بالایی آن برای بخشدونین پسین  ایران،

قویدل  ؛Ghavidel-Syooki, 2001)تعیین گردید 

؛ موسوی، 1374؛ طایفه خبازی، 1355سیوکی، 

؛ قویدل 1387؛ شفیعی، 1389؛ مهدویان، 1374

ییلاق در سازند خوش (.1390سیوکی و طاهریان، 

ی براکیوپودها، به سن دونین برش الگو بر پایه

 ;Brice et al., 1975) تعیین شد میانی تا پسین

Brice, 1985)های این کر است میکروفسیل. قابل ذ

نیا سازند در محل برش الگو توسط بزرگ

(Bozorgnia, 1973مطالعه شد و سن ژیوسین )– 

 به. شد گرفته نظر در هالایه این برای پسین دونین

سازند  هایبر اساس مطالعات کنودونت علاوه،

برای این  ییلاق سن دونین پیشین تا پسینخوش

 (.Hamdi & Janvier, 1981سازند پیشنهاد گردید )

ها، سن کنودونت به کمک(، 1373شوری )عا

ییلاق را سازند خوش 2و  1 (Member) هایعضو

بر اساس ( 1355قویدل سیوکی ) یفلین دانست.آ

سازند، این محل برش الگوی  پالینومورف های

های شیلی تیره رنگ سازند پادها و لایه

 د.ییلاق را به سن دونین پسین تعیین کرخوش

 ،سازند خوش ییلاق 17تا  6 مطالعات دیگرِ عضو

برای این واحد سنگی را فامنین  -سن فراسنین 

(. همچنین، Coquel et al., 1977نشان داده است )

بر اساس مطالعات صورت گرفته روی 

ها و های دریایی )اکریتارکپالینومورف

ها( و خشکی )میوسپورها( این ناحیه، پراسینوفیت

ییلاق در سازندهای پادها و خوش برای مجموع

 Taherianبرش الگو، سن دونین پسین تعیین شد )

et al., 2020 & 2022 .)سایر  یکیژپالینولو اتمطالع

سازندهای پادها و  پهنه های هم ارز، از جمله

ییلاق کوه ازوم واقع در شمال ناحیه جاجرم، خوش

-Ghavidelدهد )را نشان میسن دونین پسین 

Syooki & Owens, 2007 به علاوه، واعظ جوادی .)

( بر اساس مطالعات پالینولوژیکی بر روی 1373)

های سازند جیرود )هم ارز میوسپورها و اکریتارک

ییلاق( سن دونین پسین بخش بالایی سازند خوش

را خاطرنشان نمود. سایر مطالعات پالینولوژیکی 

ییلاق نیز سن دونین های هم ارز سازند خوشپهنه

ها در سایر نقاط ایران سین را برای این برشپ

 &؛ Kimyai, 1972 &1979)سازد خاطرنشان می

Hashemi, 1998  Playford؛Ghavidel-Syooki, 

 سازند یاولین برش نمونه(.  1988 ,1995 ,1994

( 1350و همکاران ) نیاتوسط بزرگ ییلاقخوش
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با ستبرای این سازند برش نمونه مطالعه شد. 

کیلومتری  65ییلاق در در ناحیه خوشر مت 1350

شهر قرار کیلومتری آزاد 50شمال شرق شاهرود و 

این ی مذکور مشخص گردید که در مطالعهدارد. 

های دونین سنگ یبرش نمونه به عنوانسازند 

  خاوری، البرز بالایی –میانی 

به  های دونین البرز استردیف ستبرترین از یکی

پادها در زیر و  تبخیری-که سازند آواری طوری

و  قرار دارد ی آنسازند آهکی مبارک در بالا

 Assereto)مرزهای بالا و پایین آن تدریجی است 

& Gaetani, 1964; Bozorgnia, 1973).  

 یيلاقخوشي موقعيت جغرافيایی ناحيه 

غررب روسرتای  کیلومتری 5 برش مورد مطالعه در

شررمال شرررق کیلررومتری  70در  ییلاق وخرروش

واقع در اسرتان از توابع شهرستان شاهرود شاهرود 

شرمال از  یکیلرومتر 500سمنان و بره فاصرله ی 

 36⸰ 45′مختصررات جغرافیررایی  ، برراشرررق تهررران

. قررار دارد طرول شررقی 55⸰ 20′عرض شمالی و 

 دار،لیآهرک فسر یهاهیرسرازند متشرکل از لا نیا

آن در بررش  یو ستبرا باشدیسنگ مو ماسه لیش

شرکل ) متر اسرت 802 قیتحق نیا یلعهمورد مطا

 (.2و1های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ییلاق از توابع شهرستان شاهرودی خوششناسی ناحیهی زمینهای ارتباطی و نقشهموقعیت جغرافیایی، راه -1شکل

 (.1369شناسی برگرفته از شهرابی، )نقشه زمین
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 ییلاق.ی خوشییلاق و مبارک ناحیها، خوشهای پادهتوالی سازند -2شکل

 

 روش پژوهش

برش  یهانومورفیپال ییبه منظور شناسا

این برش برداشت نمونه از  270، «ییلاقخوش»

نمونه جهت مطالعات  167گردید که از این میان 

ها بعد از انتقال به . نمونهدش پالینولوژی آماده

 Playford & Phipps شتحت رو شگاهیآزما

در این روش، ابتدا از . ندشد ییدشوی(، اس1984)

گرم خرد شد و در  70هر نمونه رسوبی، حدود 

به مدت یک شبانه روز قرار  %10اسید کلریدیک 

با استفاده از الک نایلونی با قطر سپس، گرفت. 

میکرون غربال شد. بعد، محتوای  20چشمه های 

ساعت در اسید فلوئوریدیک  48حاصله به مدت 

ار گرفت تا سیلیکات های آن حل شد. قر 40%

مجدداً، با الک نایلونی غربال شد و در بشر 

سانتیمتر  100ای )با حجم تر شیشهکوچک

به  %10مکعب( قرار گرفت  و با اسید کلریدریک 

مدت نیم ساعت حرارت داده شد تا باقیمانده های 

 رسوبات آهکی حل شود. 

یظ، های سنگین و تغلبه منظور جداسازی کانی

 )2ZnBr(نمونه ها به کمک بروماید روی 

های کوچک سانتریفیوژ شده و نهایتاً درون شیشه

 درب دار )ویال( قرار گرفتند. 

نمونه شد.  هیاز آنها ته یکروسکوپیم دیاسلا سپس،

هم با میکروسکوپ نوری  های دارای کیفیت بهتر

(LM) میکروسکوپ الکترونیکی  و هم با(SEM) 

سپس،  شدند. ییساو شنا یعکسبردار

تشخیص داده شد و  کیتینوزوآها یبندپهنهستیز

 .گردید ترسیم

 یيلاقبندي كيتينوزوآهاي برش خوشرده

بندی )سیستماتیک( کیتینوزوآها که گروهی از رده

باشند در این مقالره بره های دریایی میپالینومورف

گونرره  9شررود. تعررداد طررور مفصررل شررر  داده می

ییلاق جنس در برش خروش 3ه کیتینوزوآ متعلق ب

ای ترا . شکل کلی کیتینوزوآهرا کروزهشناسایی شد

گلدانی بوده و دارای گردنری برا درازای متفراوت و 

 Plates؛ 4و  3یک دهانه است )شکل های شرماره 

1, 2.) 
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Incertae sedis Group Chitinozoa 

Eisenack, 1931 

Order Prosomatifera Eisenack, 1972 

Family Lagenochitinidae Eisenack, 

1931 emend. Paris, 1981 

Subfamily Angochitininae Paris, 1981 

Genus Angochitina Eisenack, 1931 

Type species: Angochitina echinata 

Eisenack, 1931 
Angochitina devonica Eisenack, 1955 

(Plate I, Figs. 1-3) 

1955 Angochitina devonica Eisenack, p. 313, 

pl. 1, figs. 10-12. 

1958 Angochitina devonica: Collinson and 

Scott; pp. 13-15, pl. 1, figs. 6, 9, 10, 14, 18, 

20, 21, 24; pl. 3, figs. 22, 26, text-fig. 4. 

1961 Angochitina sp. cf. A. devonica: Staplin; 

p. 419, pl. 51, figs. 1-7. 

1972 Angochitina devonica: Urban; p. 14, pl. 

2, figs. 1-12. 

1973 Angochitina devonica: Urban & 

Newport; p. 240, pl. 1, figs. 11-12, 14-16 

1980 Angochitina devonica: Wright; p. 9, pl. 

4, figs. 1-3. 

1984 Angochitina sp. cf. A. devonica: 

Moreau-Benoit; p. 212, pl. V, fig. 5. 

1986 Angochitina devonica: Paris et al.; pl. 

28, figs. 7-9. 

1997 Angochitina devonica: Wicander & 

Wood; p. pp. 126, 131. 

2007 Angochitina devonica: Ghavidel-Syooki 

& Owens, p. 137, pl. 5, figs. 6, 8. 

2012 Angochitina devonica: El Shamma et 

al.; pp. 1904, 1908, pl. 2, fig. 5. 

2014 Angochitina devonica: Moustafa et al.; 

p. 1469, pl. 5, figs. 10, 11. 

2016 Angochitina devonica: Russell; p. 39; 

pl. III, figs. 2-3. 

2019 Angochitina devonica: Askew & 

Russell; p. 76, pl. I, fig. 6, pl. III, fig. 1. 

 یبدن یمحفظهحجره یا  کی از هگون نیا توصيف:

 کوتاه نسبتاً و واضح گردن کی وشکل  یمرغ تخم

)ارتفاع(  طول به قطر نسبت. است شده لیتشک

 ییخارها شامل پوسته ناتیتزئ. است 5/0 باًیتقر

 شاخه، چند یا شاخه دوبه صورت  که است

. باشدمیموارد  نیا از یبیترک ای و افتهی گسترش

 شاخه دو یخارها از یبیترک یادار هانمونه شتریب

 کوتاه ای بلند یاندازه با گسترده یشاخه چند ای

 و هستند شفاف یکل بطور و پهن خارها. دنباشیم

شوند مشاهده می نازک و بلندبه شکل  ،مقطع در

 (.1-5، تصاویر 3)شکل

این گونه در ی شدهاولین حضور مشاهده  :هانمونه

 TDKh-291 ونهبوده و تا نم TDKh-191نمونه 

یابد. این گونه در ییلاق ادامه میسازند خوش

با عدد  11کیتینوزوآها به تعداد  Iپهنه زیست

 دونین پسینو با سن  (Common)فراوانی معمول 

 شود.ییلاق مشاهده میبرش خوش در
Angochitina echinata Eisenack, 1931 

1931 Angochitina echinata Eisenack, p. 82, 

pl. 1, figs. 6-7. 

1968 Angochitina echinata Eisenack; p. 177, 

pl. 31, fig. 16. 

1974 Angochitina echinata: Laufeld; p. 53, 

figs. 16, 17. 

2001 Angochitina sp. cf. A. echinata: Grahn 

& Gutiérrez; p. 47, fig. 10, D, fig. 14. 

2011 Angochitina echinata: Nestor; p. 200, 

pl. 8, figs. G, H. 

( وزیکول) ی بدنیحجره دارای گونه این :توصيف

طولی  محور وسط در بدنه. است متوسط تا کوچک

ای استوانه گردن. است پهنا بیشترین دارای تقریباً

 به ریز شکل سوزنی خارهای. باشدمی پهن شکل و

در  همچنین، و گونه این یبدنه روی مساوی طور

است )شکل  شده توزیع گردن تحتانی قسمت

 . (12و  11، تصاویر 3اره شم

این  (FOD)ی شدهاولین حضور مشاهده  :هانمونه

ییلاق سازند خوش TDKh-331ی گونه در نمونه

یابد. این ادامه می TDKh-343است و تا نمونه 

 کیتینوزوآهای سازند IIIپهنه در زیست گونه

عدد،  7ییلاق به تعداد ییلاق در برش خوشخوش

به سن فامنین  (Uncommon) با فراوانی نامعمول

 حضور دارد.
Angochitina rathbuni Grahn and Melo, 2002 

(Plate I, Figs. 5-7, 11; Plate II, Figs. 1, 2, 4) 

2002 Angochitina sp. cf. A. rathbuni: Grahn 

et al.; p. 138, pl. 3C, text-figs. 2, 13. 
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ی بدنی این گونه متوسط و گرد حفره توصيف:

. یافته و مشخص استها توسعه شانه باشد.می

روی  مساوی طور به خارهای سوزنی شکل و ریز

 توزیع ی بدنی و قسمت تحتانی گردنحفره سطح

 . (7و  6، تصاویر 3است )شکل شماره  شده

ی ی این گونهشده اولین حضور مشاهده :هانمونه

بوده و آخرین حضور  TDKh-327شاخص در نمونه 

سازند  TDKh-343 یی آن در نمونههشد مشاهده

عدد با  15به تعداد  باشد. این گونهییلاق میخوش

 IIIو  IIهای پهنهفراوانی معمول در زیست

کیتینوزوآهای این سازند و با سن فامنین پسین 

 حضور دارند.
Angochitina sp. A 

(Plate I, Figs. 10, 11) 

ی ازهی بدنی این جنس، گرد، با اندحفره توصيف:

ی گردن مساوی با ارتفاع اندازه باشد.متوسط می

خارهای . ی اصلی بدنه و کاملاً مشخص استحفره

 گردن روی به حالت خاصی سوزنی شکل ریز

 . (14و  13، تصاویر 3است )شکل شده توزیع

ی گونه نیای شده اولین حضور مشاهده :هانمونه

 سازند TDKh-331 ینمونه نامشخص در

 سازنداین  TDKh-343 نمونه تا و بوده قلاییخوش

 IIIو IIهای پهنهزیست در . این گونهیابدادامه می

برش خوش ییلاق درکیتینوزوآهای سازند خوش

 با (Rare) ی کمیابفراوان باعدد  3به تعداد  ییلاق

 .است موجود نیفامن سن

 
Angochitina sp. B 

ای ی بدنی این جنس گرد با اندازهحفره توصيف:

ی گردن مساوی با ارتفاع اندازه باشد.متوسط می

 .Angochitina spی ی اصلی و نسبت به گونهحفره

A به  خارهای سوزنی شکل ریز. تر استپهن

است  شده توزیع صورت منظم روی سطح پوسته

 . (3، تصویر 4)شکل

ی این گونه در شده اولین حضور مشاهده :هانمونه

 TDKh-333ی و تا نمونه بوده TDKh-331ی نمونه

کیتینوزوآهای  IIIپهنه یابد و در زیستادامه می

 2ییلاق به تعداد برش خوشدر  ییلاقسازند خوش

و با سن فامنین حضور یافته  کمیاب عدد با فراوانی

 است.
Genus Fungochitina Taugourdeau, 1966 

Type species. Conochitina fungiformis 

Eisenack, 1931 

Fungochitina pilosa (Collinson and Scott, 1958) 

Paris in Paris, Richardson, Riegel, Streel & 

Vanguestaine, 1985 

1958 Sphaerochitina pilosa Collinson and Scott, 

p. 21, pl. III, figs. 1-5. 

1965 Sphaerochitina pilosa: Taugourdeau; pp. 

66-67, pl. 1, figs. 28, 30. 

1972 Sphaerochitina pilosa: Urban; p. 23, pl. 4, 

figs. 1-3. 

1973 Sphaerochitina pilosa: Urban & Newport; 

p. 241, pl. 2, figs. 1-16. 

1985 Fungochitina pilosa (Collinson and Scott) 

Paris in Paris et al.; pl. 28, figs. 3-6, 10a, b. 

1986 Sphaerochitina pilosa: Wood, pl. 2, figs. 8, 

9. 

1987 Fungochitina pilosa: Boumendjel, pp. 122-

124, pl. 21, fig. 8. 

1988 Fungochitina pilosa: Boumendjel et al., pl. 

5, fig. 9. 

2002 Fungochitina pilosa: Grahn & Melo; p. 

119, pl. I, figs. 5, 6. 

2002 Fungochitina pilosa: Grahn et al.; p. 154, 

pl. 8H, text-fig. 13. 

2012 Fungochitina pilosa: El Shamma et al.; pp. 

1904, 1908. 

2014 Fungochitina pilosa: Moustafa et al.; p. 

1469, pl. 5, fig. 12. 

2016 Fungochitina pilosa: Russell; p. 40, pl. III, 

fig. 4. 

2019 Fungochitina pilosa: Askew & Russell; p. 

77, pl. II, Fig. 2 

 

 ایررن گونرره،کوچکی برردنی حفررره توصییيف:

ای بدنرره و نسرربتاً بلنررد ایاسررتوانه گررردن اسررت؛

 ی آن اکثررراًکوترراه دارد کرره قاعررده مخروطرری و

 .(2، تصویر 4مسطح است )شکل
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ی این گونه در شدهاولین حضور مشاهده  :هانمونه

خرین حضور قرار دارد و آ TDKh-331ی نمونه

  TDKh-343یی آن در نمونهمشاهده شده

کیتینوزوآهای  IIIپهنه باشد. این گونه در زیستمی

ییلاق به تعداد برش خوشدر  ییلاقسازند خوش

عدد با فراوانی معمول و با سن فامنین حضور  12

 دارد.
Fungochitina sp. 

(Plate II, Figs. 3, 5) 
 ککوچرری برردنی ایررن جررنس حفررره توصییيف:

ای بدنره و نسربتاً بلنرد ایاسرتوانه باشد. گرردنمی

 هراکوتراه دارد. قاعرده در اکثرر نمونره مخروطی و

 (. 9، تصویر3است )شکل مسطح

و  TDKh-333این گونه در نمونه  :هانمونه

 ییلاقکیتینوزوآهای سازند خوش IIIپهنه زیست

 عدد با فراوانی 3ییلاق به تعداد برش خوشدر 

 ن فامنین حضور دارد.و با س کمیاب
Genus Sphaerochitina Eisenack, 1955 

Type species. Lagenochitina sphaerocephala 

Eisenack, 1932 
Sphaerochitina sp. cf. S. sphaerocephala 

Eisenack, 1932 
1996 Sphaerochitina sphaerocephala: Paris 

& Grahn; p. 636, Text-fig. 2. 

2016 Sphaerochitina sp. cf. S. 

sphaerocephala: Russell; p. 49, pl. IV, fig. 3. 

2019 Sphaerochitina sphaerocephala: Askew 

& Russell; p. 80, pl. II, figs. 17, 18, pl. III, 8. 

ی محفظه یک گونه از ی بدنی اینحفره توصيف:

 کوتاه نسبتاً واضح و گردن یک و مرغی شکلتخم

ی حفره قطر ت. نسبت بیشتریناس شده تشکیل

است.  5/0)ارتفاع کل( تقریباً  کل طول اصلی به

و نامشخص هستند  شفاف خارها در حالت عمومی

 (.1، تصویر4)شکل

 
Sphaerochitina sp. 

 تخم ی بدنیمحفظه یک جنس از این توصيف:

 کوتاه نسبتاً و واضح گردن یک و مرغی شکل

 صلی بهی احفره است. نسبت قطر شده تشکیل

است. خارها در این  5/0)ارتفاع( تقریباً  کل طول

و نامشخص هستند  شفاف کلی به طور گونه

 (.10، تصویر3)شکل

 ینمونه از گونه نیا شناسینتشار چینها ها:نمونه

TDKh-316 یتا نمونه TDKh-343  سازند

 و II یهاپهنهزیستگونه در  نی. استا لاقییخوش

III یهیناحدر ییلاق د خوشسازن ینوزوآهایتیک 

نامعمول و  یبا فراوان و عدد 8ییلاق به تعداد خوش

 باشد.می دموجو نیسن فامن

ي سازند نگاري كيتينوزوآهازیست چينه

 یيلاقخوش

بندی برای کیتینوزوآهای پهنهتاکنون هیچ زیست

کیتینوزوآهای دونین پسین ایران ارائه نشده است. 

در برشِ  ییلاقخوش این مطالعه، تنها در سازند

 گونه 9اند و شاملییلاق گسترش یافتهخوش

کیتینوزوآهای سازند  باشند.می جنس 3متعلق به 

پهنه به طور محلی ییلاق در قالب سه زیستخوش

(. این 5شکل)شوند بندی شده و معرفی میدسته

تر با ها به منظور تعیین سن دقیقپهنهزیست

میوسپورهای سازند  ها وهای آکریتارکپهنهزیست

های استاندارد پهنهییلاق و سایر زیستخوش

میوسپورها در مقیاس جهانی زمان دونین پسین 

مقایسه گردیده و تطبیق داده شد. شر  

 های مذکور در ادامه آمده استپهنهزیست
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 ییلاقهای کیتینوزوآی مشاهده شده در سازند خوشهای گونهاندازه -1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Sphaerochitina sp: 10؛ .Fungochitina sp: 9، 8؛ Angochitina rathbuni: 7، 6؛ Angochitina devonica: 5تا  1 -3شکل 

 11 ،12 :Angochitina echinata 14، 13؛ :Angochitina sp. A. 
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 ..Angochitina sp :3 ؛ Fungochitina pilosa :2 ؛Sphaerochitina sp. cf. S. sphaerocephala :1 -4شکل 

 

 I: Angochitina devonica Taxonپهنه زیست

Range Zone :پهنه با اولین و آخرین این زیست

گونه  (FOD-LOD)ی حضور مشاهده شده

شناخته  Angochitina devonica کیتینوزوآی

متر از بخش زیرین تا  268شود و ضخامت می

 -TDKh)گیرد می برییلاق را درد خوشمیانی سازن

شناسی )لیتولوژی( این سنگ (.TDKh-291تا  191

از های آهکی با قطعات کمی بخش عمدتاً از لایه

 های دارایآهک سنگ و دولومیت دولومیت، دیاباز،

تا  191)نمونه های  فسیل و فاقد مجدد تبلور

های دولومیتی با ( و همچنین، سنگ آهک291

های رسی ندی نازک تا متوسط و سنگ آهکبلایه

سنگ قرمز ماسه متر 90خاکستری تیره به همراه 

 LEی پهنهی با زیستپهنهاین زیست  .باشدمی

ی ییلاق ناحیهمیوسپورهای سازند خوش

و با  (Taherian et al., 2022)ییلاق خوش

 Streel)استاندارد جهانی  LLو  VHهای پهنهزیست

et al., 1987) پهنهو همچنین با زیست pusillites-

fructicosa  از تقسیمات ریچاردسون و مَک گِرگور

(Richardson & McGregor, 1986)  قابل مقایسه

 است.

ی سنی فامنین پیشین پهنه در محدودهاین زیست

 ییلاق گسترش دارد.از سازند خوش

-II : Angochitina devonicaپهنهزیست

Fungochitina pilosa Interval Zoneپهنه : زیست

پهنه بینابینی است که در یک دو، یک زیست

ییلاق گسترش متری از سازند خوش 236ضخامت 

شناسی (. سنگTDKh-331تا  TDKh-291دارد )

این  ی این بخش شیل است. مرز زیرینعمده

پهنه منطبق بر آخرین حضور مشاهده زیست

 باشد. اینمی Angochitina devonicaی شده

های ی گونهپهنه دربردارندهزیست

Sphaerochitina sp. cf. S. sphaerocephala  ،
Angochitina rathbuni  وSphaerochitina sp. 

است. مرز بالایی آن منطبق بر مرز زیرین 

ی میانی است. این بخش در محدوده III پهنهزیست

میوسپورهای  LEی پهنهزیستییلاق با سازند خوش

و سایر  (Taherian et al., 2022)ییلاق سازند خوش

 ;Streel et al., 1987)باشد نواحی جهان هم ارز می

Maziane et al., 1999) بنابراین، بر اساس اولین .

  Angochitina rathbuniحضورکیتینوزوآی شاخص 
(Grahn & Melo, 2002; Grahn et al., 2003; 

Grahn, 2005)   هپهنزیستدر بخش انتهایی این ،

 گردد.سن فامنین برای آن پیشنهاد می
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Plate I- 1-3- Angochitina devonica Collinson and Scott, 1958 (Sample TDKh-291); 4- Fungochitina sp. (Sample 

TDKh-333); 5, 6, 7- Angochitina rathbuni Grahn and Melo, 2002 (Samples TDKh-333; TDKh-343); 8- 

Angochitina sp. B (Sample TDKh-333); 9- Sphaerochitina sp. (Sample TDKh-333); 10, 11- Angochitina sp. A 

(Sample TDKh-331); 11- Angochitina rathbuni Grahn and Melo, 2002 (Sample TDKh-343). 
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 :IIIزیست پهنه 
Angochitina echinata-Fungochitina pilosa 

Assemblage Zone: پهنه تجمعری در ایرن زیسرت

ی بالایی سازند متری در محدوده 57یک ضخامت 

-TDKhتا  TDKh-331ییلاق گسترش دارد )خوش

 و آهکری هایلایره تنراوب شرامل بخش این (.343

همچنین، علاوه بر تداوم حضور دو  .باشدمی شیلی

  و  Angochitina rathbuniگونرره کیتینرروزوآی 
Sphaerochitina sp. cf. S. sphaerocephala  در

های پهنه، اولرررین حضرررور گونرررهایرررن زیسرررت

Angochitina echinata، Fungochitina pilosa ،

،Angochitina sp. B ، Angochitina sp. A    و
Fungochitina sp.  شررود. ایررن نیررز مشرراهده می

میوسررپورهای  LNی پهنهپهنه بررا زیسررتزیسررت

و سایر  (Taherian et al., 2022)یلاق یسازند خوش

 ;Streel et al., 1987)باشد نواحی جهان هم ارز می

Maziane et al., 1999) بررر ایررن اسرراس، ایررن .

 از بخرش ایرن پسین در پهنه با سن فامنینزیست

 گسترش دارد. ییلاقخوش سازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plate II- Figs. 1, 2- Angochitina rathbuni Grahn & Melo, 2002 (Sample TDKh-343); Figs. 3, 5- Fungochitina sp. 

(Sample TDKh-331); Fig. 4- Angochitina rathbuni (Sample TDKh-333). 
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 ای ایران و جهان هبندیپهنهییلاق و برقراری تطابق با سایر زیستخوش برش کیتینوزوآهای شناسیچینه انتشار -5 شکل

 به همراه وضعیت سنگ شناختی.

 

یيلاق با مقایسه كيتينوزوآهاي سازند خوش

 كيتينوزوآهاي سایر نقاط جهان

متاسفانه، تاکنون از ایران گزارشی مبنی بر 

بندی کیتینوزوآها منتشر نشده است؛ پهنهزیست

های کیتینوزوآی سازند پهنهتوان زیستلیکن می

به سن  Iپهنه بخش بالایی زیست ییلاق را باخوش

پهنه فراسنین پایانی و بخش زیرین تا میانی زیست

II های پهنهبه سن فامنین پیشین از زیست

ییلاق معرفی های خوشها و پراسینوفیتآکریتارک

و  Taherian et al. (2020)شده توسط 

میوسپورهای سازند  LNو  LEهای پهنهزیست

با سن  (Taherian et al., 2020)ییلاق خوش
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 Streel et al. (1988)فامنین مطابقت داد. 

بندی )بیواستراتیگرافی( کیتینوزوآها و پهنهزیست

اسپورهای هفده حلقه چاه را در شمال شرق لیبی 

پهنه مورد مطالعه قرار دادند. آنها شش زیست

بالایی معرفی -غیررسمی از رسوبات دونین میانی

به ترتیب از قدیم به  هاپهنهنمودند. این زیست

 Alpenachitlna -1جدید عبارت هستند از: 

eisenacki Assemblage  ،)2)آیفلین- 
Eisenackitina castor Acme Range Biozone 
)آیفلین پایانی(. لازم به ذکر است اولین حضور 

پهنه در این زیست Fungochitina pilosaگونه 

 Fungochitina pilosa Acme -3شود، مشاهده می

Range Biozone  ،)4)ژیوسین- Ancyrochitina 

sp. A Assemblage  ،)5)ژیوسین- Angochitina 

cyrenaicensis Assemblage  6)ژیوسین( و- 
Ancyrochitlna sp. B-Muscochltina sp. A 

Concurrent Range Biozone .)فامنین( 

Askew & Russell (2019)  کیتینوزوآهای دونین

میانی آیبریا، شمال اسپانیا را مورد مطالعه قرار 

پهنه معرفی نمودند. این داده و سه زیست

 ها به ترتیب سنی عبارت هستند از:پهنهزیست

1- Alpenachitina eisenacki Interval Range 

Biozone  ،)2)آیفلین- Eisenackitina aranea 

Interval Range Biozone ژیوسین( و -رز آیفلین)م

 Ancyrochitina cornigeraپهنه زیست -3

Interval Range  ژیوسین(، لازم به ذکر است گونه(

Fungochintina pilosa پهنه حضور در این زیست

پهنه بر مبنای سیزده زیست Grahn (2005) دارد.

های کیتینوزوآ از گندوانای غربی که شامل گونه

پاراگوئه و آرژانتین  کشورهای بولیوی، برزیل،

باشد، معرفی نمود. این )آمریکای جنوبی( می

 ها عبارت هستند از:پهنهزیست

1- Angochitina praedensibaculata Total 

Range Zone  ،با سن لوشکووین آغازی تا میانی

2- Angochitina strigose  ،3با سن لوشکووین- 

Urochitina loboi Interval Zone  با سن

 Ramochitina magnifica -4ووین پایانی، لوشک

Interval Zone  ،5با سن پِراگین آغازی- 

Ancyrochitina pachycerata Interval Zone  با

 -6اِمسیَن آغازی، -سن پِراگین پایانی

Ancyrochitina parisi Interval Zone  با سن

 Alpenachitina eisenacki Interval -7اِمسیَن، 

Zone اوایل ژیوسین، -ر اِمسین پایانیبا سن اواخ

8- Ramochitina stiphrospinata Total Range 

Zone  ،9با سن ژیوسین آغازی- Fungochitina 

microspinosa-Ancyrochitina taouratinensis  با

 Hoegisphaera -10سن ژیوسین میانی تا پایانی، 

glabra Interval Zone  با سن فراسنین آغازی تا

-Urochitina bastosi  -11پایانی، 

Sommerocithina langei Concurrent Range 

Zone 12فامنین پایانی، -با سن فراسنین پایانی- 

Sommerocihtina langei ، Fungochitina 

fenestrata  13و-Fungochitina ultima Total 

Range Zone  ترین بخش فامنین. با سن پایانی

تینوزوآهای سازند لازم به ذکر است که از میان کی

با  Fungochitina pilosaییلاق تنها گونه خوش

گسترش آیفلین میانی تا فراسنین پایانی در میان 

( در این مناطق 11تا  7پهنه )چندین زیست

 گسترش دارد.

 انتشار جغرافيایی و زمانی كيتينوزوآها

های قبل بیان شد؛ انتشار طوری که در بخشهمان

ی زمانی اردوویسین تا حدودهجهانی کیتینوزوآها م

به گیرد. بر این اساس، میدونین پسین را در بر

 یایجغراف تیتطابق و فهم وضع یمنظور برقرار

شمال  لاقییخوش یهیناح نیپس نیدون نهیرید

 ییایو پراکنش جغراف یشناسنهیشاهرود، انتشار چ

نامبرده شده در بالا در  ینوزوآهایتیک یهاگونه

لازم به ذکر است  .مرتب شده است 2جدول شماره 
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از رسوبات  Angochitina devonicaکه گونه 

تر یعنی اردویسین میانی و گونه قدیمی

Fungochitina pilosa های سیلورین از چینه

  Sphaerochitina sphaerocephalaبالایی و گونه 

اند از رسوبات اردوویسین زیرین نیز معرفی شده

(Askew & Russell, 2019) ها بنابراین، این گونه؛

ی سنی علیرغم گستره پراکنش خوب، محدوده

توانند فسیل گیرند و نمیمیوسیعی را در بر

 شاخص خوبی تلقی شوند. 

با سن  Angochitina rathbuniی شاخص تنها گونه

 & Grahn)کنون از برزیل دونین پسین است که تا

Melo, 2002; Grahn et al., 2003; Grahn, 2005) 
گزارش شده است و دارای محدوده سنی کوتاهی 

 است.

-شناختی سازند خوشمحيط دیرینه و سنگ

 ي مورد مطالعهیيلاق ناحيه

رسد که کیتینوزوآها دارای چنین به نظر می

که هستند به طوری دریایی قرابتی با جانوران 

های در سنگجانوری، های گونهسایر برخلاف 

ز جمله شیست نیز به دگرگونی با درجه متوسط ا

ی گونهاند. خوبی حفظ شده

ی در قاعده  Angochitina devonicaکیتینوزوآی

تا  TDKh-191های نمونهییلاق )سازند خوش

TDKh- 291دو شاخه و چند شاخه ا خارهای( ب 

با همراه  از آنجا که این گونه .مشاهده شد

و  یان، بازوپا)از خارپوستان( وشهای لالهنمونه

های و سنگ دیده شده تنان()از نرم پایانشکم

ی آنها شامل شیست و بیواسپارایت دربرگیرنده

محیط رسوبی این بخش بیشتر شرایط با  باشد،می

دهد )شکل شماره را نشان می انرژی کم تا متوسط

کیتینوزوآهای بخش میانی سازند  .(5

( TDKh- 343تا   (TDKh- 327ییلاقخوش

. این دارندای سوزنی ریز خارهبه شکل  یتزئینات

 ،های بیواسپارایتکیتینوزوآها بیشتر درون سنگ

این سازند های ماسه سنگ هیبریدی و شیست

محیط دریایی با  ینشان دهندهدارند که  حضور

  انرژی متوسط است.

ییلاق های انتهایی سازند خوشیکی از برداشت

(TDKh-366) ی شامل قطعاتی از پوسته

خار دو شاخه تا چند شاخه به  کیتینوزوآها با

های بازوپایان در میان رسوبات همراه گونه

باشد. به دلیل فقدان قابلیت تشخیص میکریتی می

ی مشخصی از کیتینوزوآها، از ذکر جنس و گونه

شناسی برش مورد مطالعه موارد در ستون چینه

توان بیان داشت که اجتناب شده است؛ اما می

ی این سازند با شرایط محیط رسوبی بخش بالای

ای تشکیل این سازند، مشابه بوده قاعده

 (.7و  6های شماره است)شکل

 نتيجه گيري 

ییلاق در برش رسوبات دونین بالایی سازند خوش

ییلاق واقع در شمال شرق شاهرود خوش

ی نه گونه کیتینوزوآ )متعلق به سه دربردارنده

ها نهشناسی گوجنس( است. بر مبنای انتشار چینه

و آخرین  (FOD)و اولین حضور مشاهده شده 

های کیتینوزوآ، سه گونه (LOD)ی حضور مشاهده

ها پهنهپهنه محلی شناسایی شد. این زیستزیست

به ترتیب از قدیم به جدید عبارت هستند از: 

 I :Angochitina devonica Taxonپهنه زیست

Range Zoneپهنه ، زیستII :A. devonica-

Fungochitina pilosa Interval Zone  و

-III :Angochitina echinataپهنه زیست

Fungochitina pilosa Assemblage Zone .

های شاخص کیتینوزوآها نشان می بررسی گونه

در فامنین  Angochitina rathbuniی دهد که گونه

های گسترش دارد. گونه IIIپهنه پسین زیست

Angochitina devonica   ،F. pilosa  وS. sp. cf. 

S. sphaeocephala های قابل مقایسه با مجموعه

هم ارز گزارش شده از آمریکای شمالی و جنوبی، 
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باشد. این امر لیبی، مصر، اسپانیا، بالتیک و هند می

ی ارتباط نزدیک صفحه ایران با سایر دهندهنشان

های شمالی گندوانا و جنوبی لورانسیا در بخش

ن است. به علاوه، شواهد خلال دونین پسی

شناسی و فسیلی مبین این مطلب است که سنگ

این سازند در شرایط نزدیک به ساحل و در 

محیطی با انرژی پایین تا بعضاً متوسط و در امتداد 

 ساحل اقیانوس پالئوتتیس نهشته شده است.

 
 های کیتینوزوآها در جهانای گونهانتشار زمان چینه -2جدول 

هاي گونه هاي كيتينوزوآكرونواستراتيگرافی گونه كانم نویسندگان

 كيتينوزوآ
Famennian Frasnian Givetian Eifelian 

Eisenack (1955), Collinson 

and Scott (1958), Urban 

(1972), Urban & Newport 

(1973), Jenkins & Legault 

(1979), Wright (1980), 

Moreau-Benoit (1984), Paris 

et al. (1985), Wicander & 

Wood (1997), El Shamma et 

al. (2012), Moustafa et al. 

(2014), Askew & Russell 

(2019) 

بالتیک، لیبی، 

آمریکا 

های آیوا )ایالت

و ایندیانا(، 

استرالیا، مصر، 

 اسپانیا

    
 

 

Angoch

itina 

devonic

a 

Eisenack (1931, 1968), 

Laufeld (1974), Grahn & 

Gutiérrez (2001), Nestor 

(2011)  

بالتیک، برزیل، 

     سوئد

Angoch

itina 

echinat

a 

Grahn & Melo (2002), Grahn 

et al. (2002), Grahn (2005) 

 برزیل، پاراگوئه

    

Angoch

itina 

rathbun

i 

Collinson & Scott (1958), 

Taugourdeau (1965), Urban & 

Newport (1973), Jenkins & 

Legault (1979), Paris et al. 

(1985), Wood (1986), 

Boumendjel (1987), 

Boumendjel et al. (1988), 

Paris (1996), Grahn et al. 

(2002), Grahn & Melo (2002), 

El Shamma et al. (2012), 

Moustafa et al. (2014), Askew 

& Russell (2019) 

برزیل، پاراگوئه، 

رک آیوا و نیویو

)آمریکا(، لیبی، 

الجزایر، مصر، 

 فرانسه،

     

Fungoc

hitina 

pilosa 

(Eisenack, 1968), Díez & 

Cramer (1978), Paris & Grahn 

(1996), Askew & Russell 

(2019) 

بالتیک، اُکراین، 

     اسپانیا

Sphaer

ochitin

a 

sphaero

cephala 
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 چكيده
تدریجی بر روی سازند میشان واقع شده و مرز فوقانی آن با ساازند بتییااری  جاری به صورت همساز وسازند آغا

شگاسای آن شاامل ساگ بوده و  ناپیوسیه و دگرشیب است. بتش لهبری شامل قسمیهای بالایی سازند آغاجاری

از دیدگاه رایج در زاگار   که دباشسگ  میهای گچ با تگاوبی از مارن و ماسههای هوازده و نرم با رگهسیلیسیون

داران در این رسوبات کمیاب بوده و کشف آنها بسیار قابال بقایای فسیلی بویژه مهره باشد.دارای سن پلیوسن می

سگگواره دندان اسب یافت شده از بتش لهبری در غارب مساجد سالیمانن دنادان آسایای باالایی  اهمیت است.

های سه انگشایی بوجاود ها در پلیوسن از تکامل اسباین اسب باشد.یم Equusمیعلق به خانواده اسب از جگس 

از زاگر  گزارش گردیده اساتن ایان مقالاه  Hipparionهای سه انگشیی اند. هر چگد پیش از این آثار اسبآمده

باشد و تاییدی بر سن پلیوسان بتاش لهباری ساازند از این ناحیه می Equus گزارش سگگواره دندان اسباولین 

 غاجاری در مگطقه مورد مطالعه است.آ

 .اکوئو  ندارانمهره آغاجارین بتش لهبرین پلیوسنن سازند هاي كليدي:واژه
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Equus fossil tooth from Lahbari member of Aghajari Formation, west 

of Masjid Soleiman 
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Abstract: 

Lahbari member includes the upper parts of the Aghajari Formation in Zagros, and is 

classically Pliocene in age. Fossil remains, especially vertebrates, are rare in this formation 

and their discovery is thus, very important. The discovered horse tooth from Lahbari 

member in west of Masjid Soleiman, is the upper molar of an Equus. These horses evolved 

from Hipparionine horses at the end of Miocene. Although Hipparionine horses were 

previously reported from Zagros, this paper reports, for the first time, an Equus tooth from 

this area and confirms the Pliocene age of Lahbari member of the Aghajari Fm. in the study 

area. 

 

Keywords: Aghajari Formation, Lahbari member, Pliocene, Vertebrates, Equus. 
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 مقدمه

سازند آغاجاری به دلیل اهمیت آن در مگاطق 

های دور توسط خیز خوزسیان از گذشیهنفت

شگاسان مورد مطالعه قرار گرفیه است که از زمین

 ;Jones, (1949) توان به مطالعاتآن جمله می

Kalantari, (1958); James and Wynd, (1965); 

Elmore, (1979) ون اشاره کرد. نتسیین بار هریس

(Harrison, 1932)  علاوه بر مطالعات دقیق سازند

هیپاریونی )سه های آثاری از اسب آغاجارین

از بتش لهبری این سازند گزارش  نیز راانگشیی( 

ها ها گروهی از خانواده اسبهیپاریون نموده است.

بودند که در میوسن در اوج شکوفایی و تگوع قرار 

در بسیاری از داشیه و بقایای فسیلی آنها بویژه 

نقاط اوراسیا )از جمله شمال غرب و غرب ایران( 

 .Mirzaie Ataabadi et al)یافت گردیده است 

2011a, b, 2013; Bernor, 1986) . 

در پلیوسن از تگوع این موجودات شدیدا کاسیه 

تر های پیشرفیهشد و بجای آنها تگوع جگس

های که اسب  Equusها همچون خانواده اسب

و گورهای وحشی نیز بدان جگس تعلق  امروزی

دارندن شیاب گرفت. در نهایت با انقراض کامل 

ها و گورها جایگزین آنها شدند. هان اسبهیپاریون

های اولیه از زاگر  ایرانن بقایای بجز گزارش

داران میوسن از رسوبات معادل فسیلی مهره

آغاجاری در کشور عراق نیز گزارش گردیده است 

(Thomas et al., 1980) اخیرا نیز بقایای ردپای .

داران از این سازند در عراق گزارش شده است مهره

(Abbassi et al., 2021) در ایران به تازگی بقایای .

داران میوسن بالایی از مگطقه دره فراوانی از مهره

 Orak et)دیمهن نورآباد لرسیان گزارش شده است 

al., 2019)ان نیز از دار. همچگین ردپای مهره

 & Abbassi )سازند آغاجاری گزارش گردیده است 

Dashtban, 2021 هر  .(1402ن کاظمی و عباسین
داران در رسوبات نئوژن زاگر  از چگد بقایای مهره

قدیم شگاخیه شده است و کشفیات چگدی نیز در 

این زمیگه صورت گرفیه استن با این حال بجز 

یانن نمونه های اخیرا مطالعه شده در لرسنمونه

گزارش شده توسط هریسون تگها مرجع قابل 

-ها در خوزسیان میاسیگاد در ارتباط با این فسیل

های باشد. با توجه به در دسیر  نبودن فسیل

تواند اطلاعات های تازه میکشفیات قدیمین یافیه

با ارزشی از این بقایای فسیلی بسیار کمیاب در 

ق بقایای دندانی اخییار ما قرار دهد. در این تحقی

ها از رسوبات لهبری در مگطقه یافت شده از اسب

 شود.مسجد سلیمان گزارش و اهمیت آنها بیان می

 مواد و روش تحقيق

سگگواره دندان یافت شده مربوط به بتش لهبری 

سازند آغاجاری بوده که محل پیدایش آن 

کیلومیری غرب مسجد سلیمان واقع در  20حدود

ترین راه آسان .(1)شکل باشداسیان خوزسیان می

-دسیرسی به این محل از طریق جاده اصلی اهواز

میری قبل از وکیل 20مسجد سلیمان است که در 

کگار رودخانه  نمسجد سلیمان در شمال جاده

محل پیدایش دندان فوق در رسوبات بتش  فصلین

 (.2)شکل رخگمون دارد لهبری

یفاده نمونه یافت شده پس از پاکسازی جزئین با اس

ها های اسیاندارد موجود در مطالعه اسباز روش

(Eisenmann et al., 1988) گیری و مورد اندازه

 عکسبرداری قرار گرفیه و شگاسایی گردیده است.

 شناسی عمومیزمين

در مگطقه مورد مطالعه رسوبات گروه فار  شامل 

سازندهای گچساران و آغاجاری گسیرش قابل 

د آغاجاری بالاترین سازند ای دارند. سازنملاحضه

باشد که در گروه فار  در حوضه زاگر  می

کشورهای همسایه همچون عراقن سوریه و ترکیه 

میدان  نیز گسیرش چشمگیر دارد. نام این سازند از

نفیی آغاجاری انیتاب شده و برش نمونه آن از 
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نفیی آغاجاری  کگار جاده امیدیه که به میدان

 میر 2۹٦۵  آن ضتامت انیتاب و گرددمگیهی می

گیری گردیده اندازه (1۹٦۵وایگد ) و جیمز توسط

شامل ماسه  است. از لحاظ لییولوژی این سازند

-ای رن ن مارنقهوه های آهکی خاکسیری تاسگ 

های های رنگی قرمزن بگفش و آبی و سیلیسیون

باشد که در اثر های گچ میآهکی به همراه رگه

ها دچار فرسودگی نها و سیلیسیوفرسایش مارن

اند. سگگها به حالت برجسیه درآمدهعمیق و ماسه

قسمت بالایی سازند آغاجاری شامل بتش لهبری 

که سازند  (Lahbari clastic Member)باشد می

بتییاری به صورت ناپیوسیه و دگرشیب روی آن 

بتش لهبری  .(1372قرار گرفیه است  )مطیعین 

تگ  توکاب واقع  که نام آن از ناودیس لهبری در

کیلومیری شمال شرقی هفیکل توسط  10در 

( مطالعه و ضتامت آن 1۹٦۵جیمز و وایگد )

 میر اندازه گیری گردیده است. 1۵7۵
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های هوازده و شگاسی آن شامل سیلیسیونسگ 

سگ  های گچ با تگاوبی از مارن و ماسهنرم با رگه

شگاسی سن باشد. بر اسا  مطالعات دیریگهمی

بتش لهبری پلیوسن تعیین گردیده است 

(. البیه مطالعات اخیر نشان داده 1372)مطیعین 

و زمانه است که سن سازندهای فورلگد زاگر  د

(Diachronicمی )های ای که رخگمونباشد به گونه

موجود در نواحی مرتفع زاگر  اغلب سگی 

های خود در نواحی پایین دست تر از معادلقدیمی

 Fakhari et al., 2008; Pirouz et)دهگد نشان می

al., 2011) در مجموع سازند آغاجاری دارای سن .

که سازند باشد میوسن پایانی تا پلیوسن می

بتییاری با رخساره کگگلومرایی با سن پلیسیوسن 

پوشاند. لازم می به صورت ناپیوسیگی دگرشیب آنرا

به ذکر است که بتش لهبری سازند آغاجاری در 

خوزسیان و لرسیان اغلب با بتش پاییگی سازند 

آغاجاری حالت تدریجی بین انگشیی 

Interfingering))  دارد که در آن صورت تشتیص

 گردد.تفکیک آن از آغاجاری دشوار می و

 شناسی سيستماتيک دیرینه
Class MAMMALIA Linnaeus, 1758 

Order PERISSODACTYLA Owen, 1848 
Family EQUIDAE Gray, 1821 

Genus EQUUS Linnaeus, 1758 
Equus sp. 
 (3ن شکل1)جدول

 تقریبا کامل دندانیافت شده ه رسگگواتوصیف: 

 اسبسمت راست  وم بالاییند (Molar) آسیای

آن به  (Crown) تاجکه  داشبمی  (Equus)اکوئو  

( اولیه Enamel) همراه حاشیه تاج با جگس میگا

  .(D, E 3)شکل  حفظ گردیده است

دندان یافت شده ویژگی شاخص اسب اکوئو  که 

به پروتولوف  (Protocone)اتصال پروتوکن 

(Protoloph) باشد )شکلاست را دارا می A, C, E 

ی تاج تا نزدیک انیهای (. ارتفاع دندان از لبه3

 Dو شکل 1باشد )جدولمیر میسانیی 8ها ریشه

یا دراز  (Hypsodonty)( که بیانگر هیپسودونیی 3

رسد که باشد. به نظر میشدگی بالای آن می

تر بودن فرسایش یافیه ها بعلت سستانیهای ریشه

به دو شاخه انشعاب  اند. ریشه دندانو از بین رفیه

یافیه که هر کدام مجدداً دو شاخه شده و بگابراین 

ای چهار انشعابی )چهار این دندان در انیها ریشه

پایه( داشیه که بین آنها کاملا از رسوب پر گردیده 

است. در چهار سوی دندان از قسمت تاج تا ریشهن 

شودن به خطوط طولی برجسیه و فرورفیه دیده می

داخلی دندان که به سمت داخل خصوص سمت 

فک بوده که یک خط طولی بسیار برجسیه دارد 

ها موجب اسیحکام که این برجسیگی و فرورفیگی

شده است. روی سطح بالایی و تاج بیشیر دندان می

هایی نیز به شکل مئاندری برجسیگی و فرورفیگی

جهت تغذیه از گیاهان علفی وجود دارد. در این 

( بسیار کشیده و Protoconeسطح پروتوکون )

( و طولی برابر C, E 3باشد )شکلبیضی شکل می

(. هیپوکون 1میر دارد )جدولمیلی 12

(Hypocone گرد شده و دارای فرورفیگی )

(Groove( عمیقی است. پری فوست )Pri 

fossette( و پست فوست )Post fossette مشتص )

( بوده Plicationهای ظریف )خوردگیو فاقد چین

های بزرگ و اندکی در خود دارد. تگها چین و

( Metacone( و میاکون )Paraconeپاراکون )

  فشرده شده و ضعیف هسیگد.

( Mesostyle( و مزوسیایل )Metastyleاسیایل )میا

( دیده Parastyleقوی و برجسیه ولی پاراسیایل )

های فوق (. مجموعه ویژگیC, E3 شود )شکل نمی

-می (Equus)ه جگس اکوئو  بیانگر تعلق نمونه ب

های های اکوئو  بر خلاف اسباسب باشد.

که پاهایشان حالت سه (Hipparion) هیپاریون 

انگشیی داشیه است دارای انگشیان جانبی کاملا 
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تحلیل رفیه بوده و دست و پاها به صورت تک 

انگشت )تک سم( در آمده و اندام این اسب 

-زرگیر از اسبتر و بتر و جثه آن نیز بلگدکشیده

های امروزی بوده های هیپاریون و شبیه اسب

از آنجایی که دندان فوق به صورت مگفرد و  است.

بدون ضمائم فک و دیگر اندامهای اسب در داخل 

-رسوبات سیلیی رسی حفظ گردیدهن به نظر می

رسد که مرگ این اسب در خارج از حوضه رسوبی 

و ها بوده و مدتی پس از مرگ  توسط سیلاب

 شده و وارد حوضه گردیده باشد. ها حملرودخانه
 

 . (Eisenmann et al., 1988). اندازه گیری نمونه مورد مطالعه بر اسا  روش اسیاندارد 1جدول 

 نشان داده شده است. C3فاکیور های اندازه گیری شده در شکل 

 M1 فاكتور هاي اندازه گيري 
 ارتفاع دندان

M2 
 طول سطح بالایی

M3 
 پروتوكون طول

M4 
عرض سطح 

 بالایی

اندازه ها در نمونه مورد مطالعه بهه ميلهی 

 متر

80 27 12 2۵ 

 

 بحث

های معمول پیدا شده از سازند آغاجاری سگگواره

تا شیرین کم عمق  شورهای لبحاکی از محیط

های ماسه سگ  ها واست. در روی سیلیسیون

و  میرسانیی ۵0ظریف لایه که ضتامت آنها حدود 

اندن های رنگی تگاوبی تشکیل شدهبا مارن

های رسوبی میگوعی همچون ریپل ساخیمان

های درهم نیز وجود های گلی و لامیگهمارکن ترک

های گیاهین اثر فسیل و دارد. آثاری از فسیل

های بی مهرگان آب شیرین نیز در آن فسیل

(. کشفیات اخیر 1372باشد )مطیعین موجود می

-داران را نیز در بتشاز ردپای مهرهحضور فراوانی 

کاظمی و )دهد هایی از سازند آغاجاری نشان می

. (Abbassi & Dashtban, 2021ن 1402عباسی 

داران نیز از گذشیه در وجود قطعات پراکگده مهره

 این سازند گزارش شده است.

های رسوبی سازند آغاجاری به از آنجایی که سیکل

تواند حاکی از ریز میگرددن میطرف بالا دانه

هایی باشد که به طرف جگوب رسوبات رودخانه

اند و غربی در این مگطقه از زاگر  جریان داشیه

ها تاییدی بر تداوم عرضی رودها و ماسه سگ 

سگگهای رسی موید تداوم و تبدیل به رسوبات 

های ژیپس در سیلابی است. به احیمال زیاد رگه

های خشک شونده دریاچه آن نیز نییجه تبتیر

باشد که به صورت تگاوبی در بین طبقات فصلی می

 گیرند.سگگهای ریز دانه قرار میسیلیسیون و ماسه

به طور کلی احیمالا بتش لهبری یک ردیف حد 

 ای مآندری )آغاجاری(های رودخانهواسط از محیط

 braided) ای بریده بریده شدهبه رسوبات رودخانه

river )ای سازند بتیاری بات متروط افکگهو رسو

است. بتش لهبری در قسمت پایانی خود به سمت 

شود و در بالا به صورت تدریجی دانه درشت می

سگگی با نهایت شکل کگگلومرایی با رخساره قلوه

گیرد. به طور کلی ابعاد ریز و درشت به خود می

های موثر در بتش لهبری تداوم عرضی محیط

ده بریده شده و بالاخره رسوبات های بریرودخانه

 ,Elmore & Farrand)باشد دشت سیلابی می

1981). 

 Böhme et)های حل شونده اخیرا با مطالعه نمک

al., 2021) های رسی و کانی(et al., 2023 

Dietzel ) شرایط آب و هوایی دیریگه سازند

آغاجاری را به شکل آب و هوای نیمه خشک تا 
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اند. بر بازسازی نموده (Semi Arid/Arid)خشک 

اسا  این مطالعات شرایط آب و هوایی در زمان 

تشکیل رسوبات لهبری به صورت شدیدا خشک 

(Hyper Arid) باشد. کشف بقایای فراوانی از می

داران پسیاندار و پرنده از رسوبات ردپای مهره

ن 1402کاظمی و عباسین )آغاجاری در زاگر  

Abbassi & Dashtban, 2021)  حاکی از شرایط

مساعد محیطی برای زیست این موجودات می

باشد. پراکگدگی این موجودات در سازند آغاجاری 

توان به دوره های نیمه خشکی نسبت داد که را می

میلیون سال پیش در مگطقه  7-8و  10در حدود 

و ( et al., 2023 Dietzel)زاگر  وجود داشیه است

ی برای زیست تر آب و هوایطی آن شرایط مگاسب

این موجودات فراهم بوده است. وجود آثار و بقایای 

 ,.Orak et al)داران در نواحی لرسیان فراوان مهره

 Thomas et al., 1980; Abbassi et)و عراق ( 2019

al., 2020  )های تواند به همین دورهنیز می

 مساعدتر آب و هوایی تعلق داشیه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های متیلف اتصال پروتوکون به پروتولوف در ( مدلBهای هیپاریونی و اکوئینن )تفاوت ساخیاری دندانی اسب( A) -3 شکل

شگاسی سطح بالایی دندان های متیلف در ریتتها و قسمتگیری دندان اسبفاکیورهای اندازه (C)های اکوئینن اسب

(Eisenmann et al 1988) سوبات لهبری در مگطقه مسجد سلیمانن ن دندان اسب یافت شده از ر(D ) نمای کگاری و(E )

 نمای بالایی )تقسیمات مقیا  به میلی میر(
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کشف بقایای دندانی اسب اکوئو  از رسوبات 

لهبری نیز قاعدتا  اشاره به شرایط مساعدتر در 

هایی از این عضو دارد. شرایط شدیدا خشک بتش

پیش  میلیون سال 3در این رسوبات تا حدود 

مشاهده شده است و پس از آن از خشکی آب و 

. لذا (et al., 2023 Dietzel)هوا کاسیه شده است 

تواند به همین بقایای اسب موجود در این عضو می

زمان تعلق داشیه باشد. ظهور و فراوانی جگس 

Equus   نیز از همین زمان )پلیوسن پسین( اتفاق

 .(Cirilli et al., 2022)افیاده است 

-ا توجه به محیط زیست امروزی خانواده اسبب

ها)مانگد گورهای ایرانی و آسیایی( که عمدتا 

شرایط علف زار/اسیپ و حیی بیابان کم آب و علف 

در  Equus(ن حضور اسب 13۹0باشد  )فیروزن می

پلیوسن بالایی زاگر  با شرایط آب و هوای خشک  

(et al., 2023 Dietzel) باشدنیز امکان پذیر می .

البیه با توجه به حمل شدگی این آثارن محیط 

تواند در نواحی مرتفع تر و زیست این موجودات می

 مساعدتر زاگر  در پلیوسن بالایی بوده باشد.

های سه انگشیی با توجه به وجود همزمان اسب

از پلیوسن اوراسیا بویژه  Equusهیپاریونی و اسب  

لی از های قبگزارش (Forsten, 2002)در اروپا 

 ,Harrison)در بتش لهبری   Hipparionحضور 

تواند معیبر باشد. از نواحی همجوار می( 1932

از پلیوسن بالایی  Equusزاگر  که فسیل اسب  

 توان به قفقاز و ترکیهدر آن یافت شده است می

(Forsten, 2002)  اشاره کرد. بقایای موجود در

آناتولی تواند با این نواحی بویژه زاگر  نیز می

  )ترکیه( در ارتباط بوده باشد.

  گيري نتيجه

برای نتسیین بار آثار اسب اکوئو  از بتش 

گردد که تاییدی لهبری سازند آغاجاری گزارش می

بر سن پلیوسن این بتش در مگطقه مورد مطالعه 

های است. از آنجایی که آثار مربوط به اسب

هبری هیپاریونی نیز پیش از این از رسوبات بتش ل

گزارش گردیدهن وجود همزمان این دو اسب در این 

-بتش دارای اهمیت فراوان بوده و نیاز به بررسی

های آب و های بیشیر دارد. با توجه به بازسازی

هوایی اخیر که حاکی از شرایط عمدتا خشک و 

های یافت نامساعد در سازند آغاجاری استن فسیل

های آب ورهداران نشان دهگده وجود دشده از مهره

-و هوایی با شرایط مساعدتر در این نهشیه ها می

 باشد.
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 چكيده
-چینه های تکتونیکی بر روی فرایند دولومیتی شدن، مطالعات صحراییبه منظور دستیابی به نقش فعالیت

شناسی رسوبی بر روی واحدهای سنگی به سن ژوراسیک شامل سازندهای شمشک، شناسی، ساختاری و سنگ

شناسی ینگجه، محمدآباد و بولاماجی در منطقه جنوب زنجان صورت پذیرفت. دلیچای و لار در سه برش چینه

)امتداد  قه از نوع مورب لغزهای موجود در منطدهد که عمده گسلمطالعات ساختاری در این منطقه نشان می

باشند. الگوی جنوب غربی می-لغز و شیب لغز با مولفه نرمال( با میانگین راستای شمال شرقیلغز با مولفه راست

های سازندهای دلیچای های دولومیتی شده در نهشتهها در این منطقه ارتباط بسیار خوبی با زونپراکندگی گسل

های اصلی و فرعی منطقه مشاهده شده و های دولومیتی در محدوده گسلزون و لار دارند به طوری که عمده

یابد. فرایند دولومیتی های سنگی کاهش میها فاصله بگیریم میزان دولومیتی شدن توالیهرچه از محدوده گسل

در  شود.ای مشاهده میکند و به صورت وصلهبندی طبقات ژوراسیک تبعیت نمیشدن در این منطقه از لایه

های مورد مطالعه درشت بلور با مرزهای غیر مسطح و خاموشی موجی بوده که مطالعات پتروگرافی نیز دولومیت

باشد. های تکتونیکی و گسلهای منطقه میبیانگر تشکیل آنها در طی تدفین عمیق و در نتیجه عملکرد فعالیت

های گسل خوردگی باشد که از حی در محدودههای نفوذی زیرسطتواند از تودهمنشا منیزیم در این فرایند می

های کربناته شده طریق شکاف ایجاد شده به نواحی سطحی رسیده و در مسیر خود باعث دولومیتی شدن نهشته

 است.
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Abstract: 

Field geology, structural geology and sedimentological studies have been carried 

out on Jurassic strata (Shemshak, Dalichai and Lar Formations) in three 

stratigraphic sections (Yengejeh, Mohammad-Abad and Boolamaji) in the south of 

Zanjan in order to achieve the role of tectonic activities on dolomitization 

diagenetic process. Structural geology studies show several oblique-slip faults 

(Right lateral-Normal) with NE-SW strike in this area. Faults geographic pattern 

are related to the dolomitic zones in the Dalichai and Lar Formations strata. The 

most of the dolomitization process have happened along fault area. Also, there are 

more limestone zones far from the structural zones. There is no relation between 

dolomitization process and layers in this area and we can see the dolomite zones as 

patch dolomite between limestone strata. Petrographic studies show large scale 

dolomite crystals with non-flat boundary and undulatory extinction that created in 

the burial system related to the tectonic activities. The source of magnesium in the 

dolomitization process in this area can be from intrusive mass along the fault zones 

that effects on carbonate strata through the faults and joints. 

Keywords: Fault, Dolomitization, Jurassic, Zanjan. 
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 مقدمه

قرایند دولومیتی شدن یکی از مهمترین فرایندهای 

رود های کربناته به شمار میی در سیستمدیاژنز

( در اثر عواملی از CaCO3جایی که سنگ آهک)

قبیل تبلور مجدد، فشار و سیالات غنی از منیزیم، 

-تبدیل می )3CaMg(CO(2(به دولومیت

(. فرایند Kowshidayatullah et al. 2020گردد)

ها صورت تواند در امتداد گسلدولومیتی شدن می

های هیدروترمال این صورت دولومیتپذیرد که در 

(Hollis et al. 2017تشکیل می ) شوند. رفتار

سیالات نفوذی و درپی آن الگوی تشکیل 

های گسلی موجود در ها از الگوی پهنهدولومیت

(. به Ferraro et al., 2019کند)منطقه پیروی می

ها و این معنی که تاثیر متقابل فعالیت گسل

اند باعث دولومیتی شدن توسیالات نفوذی می

واحدهای کربناته مجاور شده و این موضوع زمانی 

افتد که سیالات اشباع یا فوق اشباع از اتفاق می

منیزیم در تماس با واحدهای کربناته قرار 

(. با انجام مطالعات Mozafari et al. 2019گیرند)

شناسی ساختاری در یک منطقه صحرایی و زمین

لومیتی شدن و ارتباط آن با توان به الگوی دومی

 .Bistacchi et alهای ساختاری پی برد)پهنه

(. به منظور تعیین الگوی ساختاری و تاثیر 2015

برش  3های یک منطقه، آن در الگوی دولومیت

شناسی در جنوب زنجان مورد بررسی و چینه

شناسی مطالعه صحرایی قرار گرفت. مطالعه زمین

-ی اولین بار صورت میساختاری در این منطقه برا

 پذیرد.

راه دسترسی و زمين شناسی منطقه مورد 

 مطالعه

-به منظور دسترسی به محدوده مورد مطالعه می

توان از جاده زنجان به سمت قیدار استفاده نمود. 

کیلومتری  5محدوده مورد مطالعه در حدود 

جنوب غربی شهر سلطانیه واقع شده 

ر محدوده شناسی دمطالعات چینه (.1است)شکل

سنگی های ماسهدهد که نهشتهمورد نظر نشان می

-سنگی سبز رنگ سازند شمشک قدیمیو سیلت

دهد های این محدوده را تشکیل میترین رخنمون

که نواحی کم ارتفاع یال شمال شرقی را در این 

 دهد. منطقه به خود اختصاص می

های نازک تا متوسط لایه کربناته در ادامه، توالی

د دلیچای با مرز پوشیده بر روی سازند سازن

شمشک قرار گرفته است. سازند دلیچای در این 

های رسی تشکیل شده ناحیه عموما از سنگ آهک

های های انتهایی آن آثاری از فسیلکه در بخش

آمونیت و بلمنیت عمدتا به صورت قالب فسیلی 

 شود. دیده می

 های ضخیم لایه سنگ آهک وو در نهایت توالی

سازند لار که جدیدترین واحدهای سنگی  دولومیت

باشند به صورت همشیب بر روی سازند منطقه می

دلیچای واقع شده است که ارتفاعات ناحیه را در بر 

 (.1گیرد)شکلمی

 روش انجام مطالعه

شناسی برای این منظور، مطالعات صحرایی، زمین

شناسی رسوبی در شناسی و سنگساختاری، چینه

مورد نظر در سه برش عمود بر امتداد  محدوده

 ها صورت پذیرفت. لایه

در این مطالعات، تفکیک واحدهای سازندی صورت 

های گسلی شناسایی پذیرفت. در ادامه، محدوده

(. به منظور دستیابی به ارتباط 2گردید)شکل

های تکتونیکی و نواحی دولومیتی شده، فعالیت

سلی و شناسی در محدوده های گمطالعات سنگ

نواحی دور از گسل انجام شده و نتایج این 

 مطالعات با یکدیگر مقایسه گردید.

در نهایت نتایج بدست آمده در کل منطقه مورد 

ارزیابی قرار گرفت و مدل دولومیتی شدن ترسیم 

 گردید.
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 راه دسترسی و تفکیک سازندهای موجود در منطقه بر اساس مطالعات صحرایی -1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نمایی از عملکرد  -Bهای امتدادلغز با مولفه راست لغز در تصویر هوایی در سازند لار. نمایی از عملکرد گسل -A -2شکل

نمایی از پوشش  -Dنمایی از برش گسلی در محدوده گسل در سازند لار.  -Cگسل شیب لغز با مولفه نرمال در سازند لار. 

 باشد.تلف در سازند لار که فاز زرد رنگ جوانتر از فاز قرمز میگیاهی خطی در دو فاز مخ
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نتایج

 شناسی ساختاری مطالعات زمین

شناسی ساختاری در منطقه نشان مطالعات زمین

های سنگی دارای امتداد متغیر دهد که توالیمی

N130  تاN140  درجه بوده  35تا  30و مقدار شیب

ی مختلف هاهای در بخشو جهت شیب این توالی

متفاوت است به طوری که در یال جنوب شرقی 

و در یال شمال غربی  SWمنطقه جهت شیب 

 باشد. وجود چینمی NEو  SWجهت شیب 

خوردگی و گسل خوردگی متعدد در این ناحیه 

ها گردیده است. باعث تغییر در جهت شیب لایه

ها در این محدوده دارای راستای شمال عمده گسل

بی بوده که از نوع مورب جنوب غر -شرقی

 باشند. نرمال( می -لغز)راستگرد

ها در این محدوده بر اساس آثاری از قبیل گسل

ها، برش گسلی، پوشش گیاهی خطی جابجایی لایه

-های دولومیتی قابل شناسایی میو تشکیل زون

 (.2باشند)شکل

 بحث و نتيجه گيري

مطالعه سنگ شناسی سازندهای دلیچای و لار در 

های محدوده مذکور نشان می دهد که عمده توالی

این دو سازند از سنگ آهک تشکیل شده اما 

های ابتدایی سازند لار شامل دولومیت و توالی

باشند. در برخی از دولومیت آهکی می

نواحی)بخصوص در محدوده سازند لار( فرایند 

ویه باعث تشکیل واحدهای دولومیتی شدن ثان

دولومیتی به صورت پراکنده در میان واحدهای 

سنگ آهک گردیده است که در مقاطع نازک به 

صورت بلورهای درشت بلور قابل مشاهده 

 (. 3است)شکل

مطالعه الگوهای ساختاری منطقه و الگوی مکانی 

های ثانویه بیانگر وجود ارتباط پراکندگی دولومیت

های دولومیتی گسله با زون مستقیم بین نواحی

باشد به طوری که با ترسیم نقشه شده می

های دولومیتی و مقایسه آن با نقشه پراکندگی زون

توان دریافت که دلیل اصلی های منطقه میگسل

تواند بر دولومیتی شدن واحدهای سنگ آهک می

اثر تزریق سیالات غنی از منیزیم به درون زونهای 

های در ادامه ایجاد زون ها وگسله و شکستگی

های اصلی و دولومیتی شدن در نزدیکی گسل

ها در منطقه فرعی در منطقه باشد. فعالیت گسل

های متعددی شده و ها و چشمهباعث تشکیل دره

های سنگی در راستای با توجه به اینکه توالی

-ها به شدت خرد شده و مستعد فرسایش میگسل

دارای توپوگرافی باشند از این رو مناطق گسله 

-تری نسبت به نواحی فاقد گسلش میپست

 (. 4باشند)شکل

های موجود در منطقه بر اساس اصل گسل

شناسی مربوط به فرایندهای متقاطع در چینه

ها، سنوزوئیک می باشند. در مجاورت این گسل

ها نیز درصد فرایند دولومیتی شدن ثانویه در توالی

  (.5دهد)شکلان میافزایش قابل توجهی از خود نش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های درشت بلور در مقطع نمایی از دولومیت -3شکل

نازک میکروسکوپی مربوط به نواحی دولومیتی شده در 

 1401محدوده گسلها برگرفته از ربانی و همکاران 
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مطالعات سنگ شناسی در منطقه بیانگر این 

-های گسله و درهباشد که هرچه از زونموضوع می

له در منطقه فاصله بگیریم از میزان های گس

واحدهای دولومیتی در محدوده کاسته شده و 

یابد. منشا های سنگ آهک افزایش میدرصد توالی

تواند از سیال غنی از منیزیم در این فرایند می

ها های نفوذی تزریق شده در راستای گسلتوده

باشد که در مسیر خود به سمت سطح زمین باعث 

-آهک های اطراف خود می ن سنگدولومیتی شد

های ژوراسیک های نفوذی در توالیشود. این توده

منطقه جنوب غرب زنجان در نزدیکی روستای 

است)زهدی و ربانی احمد کندی قبلا گزارش شده 

ها در (. اما این نفوذی1397، بختیاری 1397

اند. آغشتگی به منطقه مورد مطالعه رخنمون نیافته

یکی دیگر از مواردی است که در اکسید آهن نیز 

ها در این محدوده به وضوح قابل راستای گسل

باشد که وجود سیال غنی از آهن را در مشاهده می

این اکسید آهن در  نماید.این محدوده تایید می

برخی موارد باعث تغییر رنگ سنگ آهک به قرمز 

گردد. نتایج این پژوهش ای میمتمایل یه قهوه

-ها میکه الگوی پراکندگی گسلدهد نشان می

های تواند کنترل کننده الگوی جغرافیایی دولومیت

ثانویه در یک منطقه باشد. این موضوع زمانی قابل 

استناد است که فرایند دولومیتی شدن به صورت 

ثانویه در اثر تزریق سیالات غنی از منیزیم در 

 های یک منطقه صورت پذیرد.گسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زون دولومیتی شده در محدوده گسل. -Bآغشتگی به اکسید آهن در زون گسله.  -A -4کلش

C- دهند.های منطقه که ارتفاع پست تری را نشان میهای دولومیتی در راستای گسلزون 
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 مدل فرضی ارتباط بین گسلها و زونهای دولومیتی در سازند لار در محدوده مورد مطالعه -5شکل
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نامه جنوب غرب زنجان. پایاناحمدکندی، 

 62کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه زنجان ، 

 .صفحه
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 چكيده
سنن  تعيين نگاري،زيست چينه اهداف برآورد با کونر تنگ برش در تله زنگ سازند رسوبي توالي پژوهش، اين در

 پهننه لرستان و حوضه جنوب شرق اسلام آباد غرب، در نامبرده برش. است داران برسي شدهسيستماتيک روزن و

باشند. سننگ اي منيهاي تنودهمل سنگ آهکمتر شا 141زاگرس چين خورده واقع گرديده است و  با ضخامت 

-شناسي به ترتيب بنر روي ماسنه سننگهاي سازند تله زنگ به صورت همشيب ولي با تغيير ناگهاني سنگآهک

 گوننه 18 گيرند. شناساييقرار ميصورت ناپيوسته  به هاي سازند کشکانماسه سنگ هاي سازند اميران و در زير

مشابه قلمرو تتنيس بناختري  SBZ4و  SBZ3 هاي زيستيشناسايي زون موجبزي داران کفاز روزن جنس 25 و

تله زنگ بنراي بنرش  سازند براي( تانتين) پالئوسن پسين سن شده شناسايي زيستي هايزون به توجه با. گرديد

هاي تانتين تتيس خناوري و بنر خنلاف همنين شود. در برش مورد مطالعه مانند نهشتهمورد مطالعه پيشنهاد مي

هاي آهکي و مرجانها بسنيار زي بسيار و در مقابل فراواني جلبکداران کفها در تتيس باختري، تنوع روزننهشته

 باشد.کم مي

 .زي، حوضه لرستانداران کفنگاري زيستي، سازندتله زنگ، تانتين، روزنچينه هاي كليدي:واژه
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Gharb, Lorestan basin 
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Abstract: 

In this research, the sedimentary sequence of the Taleh Zang Formation in the 

Tange Konar section has been examined by estimating the goals of biostratigraphy, 

determining the age and systematics of foraminifera. The studied section is located 

in the southeast of Eslamabad-e Gharb, the Lorestan basin and the folded Zagros 

zone. The Taleh Zang Formation is 141 meters thick and includes massive 

limestones. It in underlain by the Amiran Formation and is overlain by the Kashkan 

Formation conformably but with sharp changes in lithology, respectively. The 

identification of 18 species and 25 genera of benthic foraminifera led to the 

identification of SBZ3 and SBZ4 biozones similar to the Western Tethys province. 

According to the identified biozones, the Late Paleocene (Thanetian) age is 

suggested for the Taleh Zang Formation in the South of Eslamabad-e Gharb. In the 

studied section, like the Thanetian deposits of the Eastern Tethys, and unlike the 

same deposits in the Western Tethys, the diversity of benthic foraminifera is high, 

while the abundance of calcareous algae and corals is very low. 
 

Keywords: Biostratigraphy, Taleh Zang Formation, Thanetian, Benthic 

foraminifera, Lorestan basin. 
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 مقدمه

 شمالي شرقي و هاي بخش در از اواخر پالئوسن

هاي توربيدايتي بر روي نهشته حوضه لرستان

 زنگ در هاي سازند تلهسازند اميران، سنگ آهک

کربناته انباشته شدند که مقارن با يکي  سکوي يک

شناسي سنوزوئيک هاي مهم بوماز مهمترين رويداد

بسيار کوتاه ) باشد. در اين زمان در بازه زماني مي

 8تا  5ميليون سال( دماي زمين  5تا  4حدود 

درجه سانتيگراد بالا رفت که موجب تغييرات 

. از (Zachos et al., 2001)زيستي شديدي شد 

سوي ديگر ابتداي پالئوسن پسين شروع بازيابي 

 بلوغ اشکال حياتي و همچنين مرحله سوم چرخه

 Global Community) جهاني هاي تجمع

Maturation cycle) کرتاسه ايتوده انقراض از بعد 

 . در اين مرحله،(Hottinger, 2001)باشد پسين مي

 بزرگ دارانهاي روزنتنوع مورفولوژي و جنس

از اواخر پالئوسن و  .افزايش نمود به زي شروعکف

شروع  k راهبرد زيستي شروع ائوسن روزن داران با

داراي  k ردبا راهب هاييبه افزايش نمودند. گونه

تر و در مقابل اندازه بزرگتر و طول عمر طولاني

هايي با زاد و ولد کمتري نسبت به گونه ميزان

(. لازم به ذکر Petrizzo, 2002باشند)مي Rراهبرد 

برگرفته از يک فرمول   Rوk است که حروف 

زيست شناختي براي نرخ زاد و ولد و ظرفيت 

 شد. بامحيطي براي نگهداري نسل جديد مي

در شرايط سخت محيطي که ميزان مرگ و مير 

زياد است تعداد توليد مثل زياد و در مقابل طول 

يط شود و در مقابل اگر شراعمر آنها کم مي

محيطي مناسب باشد و ميزان مرگ و مير کاهش 

 يابد.يابد نرخ توليد مثل کاهش مي

K  مخفف واژه آلمانيKapazitätsgrenze  به معني

به معني  Rateمخفف واژه  Rيت و محدويت ظرف

هاي ها به جلبکوابستگي اين گونه باشد.نرخ مي

باشد که نشان دهنده سازش آنها همزيست زياد مي

 ,Hottinger) باشدبا شرايط اليگو تروفيک مي

بدون شک مطالعه محتويات فسيلي سازند  (.1982

انوسن پيشين در  -هاي پالئوسن پسيننهشته

هاي فوق و پي جويي تاثيرات آنها ددرک بهتر رويدا

باشد. در پهنه لرستان داراي اهميت به سزايي مي

ائوسن پاييني به خوبي  -هاي پالئوسن بالايينهشته

 در سازند تله زنگ گسترش دارد. 

 برش الگوي سازند تله زنگ توسط جيمز و وايند 

(James & Wynd, 1965)  در جنوب  2در تنگ

 نتخاب گرديد. خاوري حوضه لرستان ا

 ,Wynd) محتويات زيستي اين سازند توسط وايند

  هاي زيستي زير تفکيک گرديد:به زون (1965

 
 1. Miscellanea- Kathina assemblage Zone 

(late Paleocene) 

2. Opertorbitolites subzone (early Eocene) 

3- Somalina subzone (middle Eocene) 
داران مبناي شناسايي روزنهاي فوق بر معرفي زون

هاي باشد. تعيين سن لايهزي در حد جنس ميکف

هاي زيستي اين زون سازند تله زنگ با استفاده از

باشد )به ها امکان پذير ميدر حد دوره و زيردوره

و  ,Maghfouri & Jalali    2002عنوان مثال
Maghfouri et al., 2008; Zohdi & Adabi, 2008; 

Shalavand et al., 2020  ولي به هيج عنوان )

ها را با آنها ها و زير آشکوبتوان اشکوبنمي

تفکيک کرد. از ساليان دور ديرين شناساني 

(، Schaub, 1981) (،Hottinger,1960)چون

(Hottinger and Drobe, 1988اپل زون ) هايي بر

زي به داران کفهاي روزنمبناي شناسايي گونه

هاي پالئوژن حوضه در لايه ويژه آلوئولينيدها

هاي زيستي بر مديترانه معرفي کردند. اين زون

هاي زيستي مناطق ديگر مانند پهنه خلاف زون

-هاي پالئوژن ميزاگرس قادر به تفکيک آشکوب

بر مبناي تمامي  (Serra-Kiel et al.,1988)باشند. 

زي پالئوژن )مانند آلوئولينيدها، داران کفروزن
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اورتوفراگمنيدا( بيست زون زيستي نوموليتها و 

(Shallow Benthic Zone) هاي براي نهشته

-پالئوژن حوضه مديترانه معرفي کردند. اين زون

-هاي زيستي تا تتيس شرقي براي تفکيک آشکوب

-هاي پالئوژن قابل استفاده ميها و زير آشکوب

(. از مدتها قبل در Zhang et al., 2013) باشند

هاي زيستي ان نيز از اين زونهاي مختلف ايربخش

نگاري زيستي استفاده شده در مطالعات چينه

هاي ائوسن البرز است. به عنوان مثال براي نهشته

(، سازند تله Hadi et al. 2015; 2016توان به )مي

 Bagherpour)زنگ در مرکز حوضه لرستان توسط 

& Vaziri, 2012)  و سازند جهرم توسط(Nafarieh 

et al., 2019; Amirshahkarami & Zebarjadi, 

هاي زيستي در اشاره کرد. معرفي اين زون  (2018

نگاري مختلف نياز به شناسايي هاي چينهبرش

 باشد. زي در سطح گونه ميداران کفروزن

-متاسفانه در مورد سيستماتيک و معرفي ويژگي

زي در نهشته پالئوژن دار کفهاي روزنهاي گونه

بسيار کمي انجام شده است که  ايران مطالعات

 Hadi et)و  (Rahaghi 1978; 1983)توان به مي

al., 2019 ) .اشاره کرد 

 داران سازند تلهولي در مورد  سيستماتيک روزن

اي انجام نشده است. زنگ تاکنون چنين مطالعه

-بندي و توصيف روزنهدف نوشته حاضر سامان

-ينهزي سازند تله زنگ در يک برش چداران کف

نگاري در جنوب اسلام آباد غرب ) شمال حوضه 

 باشد. لرستان( مي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به برش مورد مطالعه؛ يدسترس يهاراه (b)برش مورد مطالعه در لرستان و حوضه زاگرس؛  يت( موقعa) -1شکل 

) cاز برش مورد مطالعه. ياماهواره ير( تصو 
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  روش مطالعه

پهنه زاگرس و در مطالعه در غرب  مورد برش

 کونر تنگ ( و درa-1شمال حوضه لرستان )شکل 

 توابع از غرب آباد کيلومتري جنوب اسلام 15 در

 N  33°″ جغرافيايي مختصات با کرمانشاه، استان

 بهترين. است گرفته قرار  E 46° 38′ 53″و  8 57′

 کيلومتري 15 مطالعه، مورد ناحيه به دسترسي راه

 باشدمي حميل -غرب  آباد اسلام اصلي راه

 نمونه 74 مجموع در حاضر مطالعه در (.b-1شکل)

. گرديد تهيه نازک مقطع آنها از و گرديد برداشت

 هاينمونه مطالعه مورد هايبرش  در که از آنجا

-آماده و تهيه امکان نداشت وجود نشده سخت

 خصوصيات. نبود فراهم ايزوله هاينمونه سازي

 ميکروسکوپ زير در هاميکروفسيل داخلي

 و نگاريچينه محدوده اساس بر و گرديد شناسايي

 شناسايي زيستي هايزون هاميکروفسيل تجمعات

 مجاور مناطق با حاصل نتايج نهايت در و گرديدند

و سيستماتيک  شناسايي براي. گرديد مقايسه

-مهم که شد استفاده مختلفي منابع از دارانروزن

 و( Hottinger, 2009, 2014: )از عبارتند آنها ترين

(Haynes et al., 2010.) 

 شناسی زمين

 پالئوزوئيک طي و صفحه ايران در زاگرس حوضه

 شدن اند که با بازبوده افريقا صفحه از بخشي

از يکديگر جدا  پرمين اواخر از نئوتتيس اقيانوس

(. اين Farahpour & Hessami, 2012شدند )

حه ايران اقيانوس از اوايل کرتاسه به زير صف

 شرق شمال سوي به رو فرورانش نمود. حرکت

 صفحه زير به آن فرورانش و نئوتتيس اقيانوس

 بوم پيش هايزون تشکيل موجب کرتاسه در ايران

(Foreland )گسله مقابل در لرستان قبيل از 

 در روند اين (.Falcon, 1974) شد مرتفع زاگرس

 ادامه سرخ درياي زايي کافت شروع با پالئوژن

 کوهزايي حرکات (.Beydoun et al., 1992) يافت

 وسيعي هايبخش آمدن بالا موجب پسين کرتاسه

-رسوب و فرسايش از که شد مرتفع زاگرس زون از

 سازند توربيدايتي هاينهشته آنها، مجدد گذاري

 لرستان زون شمالي و شرقي هايبخش در اميران

ي از اواخر پالئوسن تا ائوسن ميان .شدند انباشته

شرايط تقريبا پايداري در زون لرستان وجود داشت 

هاي کم عمق گذاري کربناتکه حاصل آن رسوب

هاي اي و مارنهاي حاشيهسازند تله زنگ در بخش

هاي مياني و باختري عميق سازند پابده در بخش

اين حوضه بوده است. حرکات کوهزايي پيرينه در 

 اواخر ائوسن پيشين موجب ته نشيني رسوبات

اي سازند کشکان بر روي سازند تله تخريبي و قاره

زنگ شد. در برش مورد مطالعه سازند تله زنگ 

-آهک سنگ از متشکل و متر ضخامت داشته 141

باشد که به مي ايقهوه تا خاکستري ايتوده هاي

شيب ولي با مرز مشخص به ترتيب بر روي  طور هم

هاي سنگهاي سازند اميران و زير ماسهماسه سنگ

 (.c-1گيرد )شکل سازند کشکان قرار مي

 سيستماتيک

-به طور کلي سازند تله زنگ داراي محتويات روزن

باشد. در اين بخش سيستماتيک دار بسيار غني مي

شود که دار بيان ميهاي مهم روزنبرخي از گونه

 باشند.نگاري ميچينهداراي اهميت زيست
Phylum: Foraminifera (d'Orbigny, 1826) 

Class: Globothalamea (Pawlowski, 

Holzmann & Tyszka, 2013) 

Subclass: Rotaliana (Mikhalevich, 1980) 

Order: Rotaliida (Delage & Hérouard,1896) 

Superfamily: Nonionoidea (Schultze, 1854) 

Family :Miscellaneidae (Sigal in Piveteau, 

1952 emend. Hottinger, 2009)  

Genus: Miscellanites )Hottinger, 2009( 
Species: Miscellanites minutus (Rahaghi, 

1983) 
Fig.2a 
Sample no.25 
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گونه در برش  اين ميکروسفريک هايتوصيف: فرم

 اين در پوسته باشد.مورد مطالعه بسيار کم مي

-مي ديده تيزنوک حواشي با عدسي شکل به حالت

 رسدمي ميليمتر 2/2 به آنها قطر حداکثر شود،

 است. حجرات ميليمتر 2 آنها معمولي قطر ولي

 ساختار صورت به و اينولوت و پلانيس پيرال

 به محدود فضاهاي در. باشندمي مانند حلقوي

 و بلند هايستونک از گروه يک پوسته قطبين

 کانال ايملاحظه قابل تعداد شامل که باريک

 هاياند. فرممتصل نافي صفحه به هستند

 5/1 تا 4/1 بين قطر داراي آن مگالوسفريک

 سه حدود محوري برش در. باشندمي ميليمتر

 بر ريز شکاف هارچ. است مشاهده قابل ستونک

 بخش به داخلي لبه دهنده اتصال هايقسمت روي

 حجره يک توسط نافي صفحه. دارند قرار دروني

  .است شده پوشيده

M.minutus     ازM.primitivus  تعداد طريق از 

و  مشخص و واضح يلبه و حاشيه بيشتر، حجرات

 خارجي سطح روي بر درز خط کمتري تعداد

 .شودمي داده تشخيص پوسته

( Hottinger, 2009) گسترش زماني: هوتينگر

 ,Miscellanites minutus (Rahaghi سني محدوده

 ولي نمود پيشنهاد SBZ3  زيستي زون را  (1983

 تا گونه زماني اين محدوده احتمالا که کرد عنوان

 .رسدنيز مي اواخر پالئوسن

 Miscellanites گسترش مکاني: اين گونه و

primitivus (Rahaghi, 1983)   از تتيس غربي

)اسپانيا و فرانسه(، تتيس مرکزي )بالکان( 

(Leppig, 1988و شرق ) شهرکي و گرگيج) ايران 

 .است شده گزارش( 1394ميرزايي، 
Species: Miscellanites primitivus (Rahaghi, 
1983) 

Fig, 2b 

Sample no.62 

 مرغي تخم و دوکي پوسته داراي گونه توصيف: اين

 هاستونک. است متعددي منفذهاي داراي و شکل

 اسکلت بوده و قطبين به محدود نمونه اين در

 شده پوشيده منظم کانال دسته يک توسط ديواره

 آخرين محوري هايبرش از بسياري است. در

 حالت به دارزاويه حالت از آشکار تغيير يک پيچش

 بالغ هاينمونه دهد.مي نشان را شونده گرد

-نمونه و ميليمتر 5/1 حدود قطري يميکروسفريک

 را ميليمتر 1 حدود قطري مگالوسفريکي بالغ هاي

 باشندمي ايحجره 14و  16 و داراي باشندمي دارا

 صورت به سپتا پيچش آخرين در که ترتيبي به

 صورت به و استوايي منطقه در مستقيم و شعاعي

 ديده جانبي مناطق در خورده پيچ و خميده نسبتا

 .شودمي

گسترش زماني: اين گونه در برش الگوي زون 

در سواحل آکيتاين در جنوب غرب SBZ3 زيستي 

فرانسه مشاهده شده است و تا انتهاي زون زيستي 

SBZ4  مشاهده مي شود(Hottinger, 2009). 

گسترش مکاني: اين گونه از ايران و فرانسه گزارش 

 .(Hottinger, 2009)شده است 
Species: Miscellanites iranicus (Rahaghi, 

1983) 
Fig. 2c 

Sample no.35 

 تخم پوسته داراي ميکروسفريک هاي توصيف: فرم

هستند.  ميليمتر 5/3 تا قطري با شکل مرغي

 حجرات .است 1 به1 آنها ضخامت به قطر نسبت

 پلانيس کوتاه و ساده پيچش يک صورت به آنها

 استوايي مقاطع در بيشتر که است اينولوت و پيرال

 نزديک قطب دو از سپتاها شيارهاي .شودمي ديده

 که شعاعي هايکانال. قرار دارند محوري سطح به

 انتقال نقش دارند فاصله هم از يکنواختي شکل به

 هايفرم. دارند موجود داخل به را مغذي مواد

 و شکل مرغي تخم پوسته داراي مگالوسفريک
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 نسبت با اينولوت و پيرال پلانيس حجرات پيچش

 حاشيه .باشندمي 3به  1 تا 2به  1 ضخامت به قطر

ستونک توسط قطبي هايمنطقه .است گرد پوسته

 را پوسته سوم يک حدود که اندشده هايي پوشيده

 4 ها ستونک اين محوري برش در اند وکرده اشغال

 .هستند عدد 6تا 

گسترش زماني و مکاني:  اين گونه از شيراز 

(Rahaghi,1983و در توال ) ي سنگ آهکي جنوب

 گزارش شده است SBZ3کرمانشاه زون زيستي 

(Hottinger, 2009). 
Superfamily: Discorboidea (Ehrenberg, 

1838) 

Family: Mississippinidae (Saidova, 1981) 

 Subfamily: Stomatorbininae (Saidova, 1981) 

Genus: Stomatorbina (Dorreen, 1948) 

Species: Stomatorbina binkhorsti (Reuss, 

1862) 

Fig 2d 

Sample no.15 

Synonymised names: Rosalina binkhorsti 

(Reuss, 1862), Conorbina binkhorsti (Reuss, 

1862),  

Discopulvinulina binkhorsti (Reuss, 1862), 

Discorbina binkhorsti (Reuss, 1862), 

Gavelinella binkhorsti (Reuss, 1862), 

Mississippina binkhorsti (Reuss, 1862), 

Pulvinulina binkhorsti (Reuss, 1862). 

 صدف اندازه گرد و اطراف صدف توصيف: محيط

 باشد. حجراتميليمتر مي 1 تا 7/0 کوچک و بين 

 شوند.مي بزرگ شکل و تدريجا گرزي تا گرد

پيچش  دور 2 تا شود.مي بزرگ بسيار آخر حجره

شود. محدوده زماني آن در آن مشاهده مي

-مي SBZ4ماستريشتين تا انتهاي زون زيستي 

ک اين گونه بسيار شبيه باشد. در برش ناز

Discorbis sp. باشد. تفاوت عمده آنها در ديواره مي

-هيالين ساده مي .Discorbis spباشد. ديواره مي

 ,Stomatorbina (Dorreenباشد ولي جنس ديواره 

که لايه زيرين مرکب است، بطوري (1948

باشد. ترکيب پورسولانوز و لايه بيروني هيالين مي

هاي فراواني در ه موجب بحثديواره اين گون

بندي آن شده است. بسياري آن را متعلق به سامان

 ,Loeblich & Tappan) دانندراسته روتاليدا مي

و برخي مانند شله جنت وايت و رگارد  (1988

(Schlagiantweit & Rigard, 2019)  با توجه به

ساختارهاي دروني، اين جنس را در راسته 

 هند.دتکستولاريدا قرار مي

گسترش زماني و مکاني: ماستريشتين تا تانتين 

 ,Schlagiantweit & Rigardايران و اتريش )

(.  اين گونه براي اولين بار در ايران معرفي 2019

 شده است.

Genus: Sistanites (Rahaghi, 1983) 

Species: Sistanites iranica (Rahaghi, 1983) 

Fig.2e 

Sample no.12 

چک و تروکوسپيرال و غير توصيف: پوسته کو

متقارن ) بخش شکمي تقريبا صاف و بخش پشتي 

-ميليمتر مي 1به شدت محدب(، حداکثر ارتفاع 

باشد. ديواره دو لايه بوده و لايه روشن و لايه تيره 

باشد. صفحات افقي در آن قابل ساخته مي

 باشد. حجره جنيني بيضوي است.تشخيص مي

ه از پالئوسن گسترش زماني و مکاني: اين گون

 ,Sirel)ايران، ترکيه و ايتاليا گزارش شده است 

 و تنها گونه شناخته شده از  جنس  (2009

Sistanites باشد.مي 
Family: Cancrisidae (Chapman, Parr & 

Collins, 1934) 

Genus: Valvulineria (Cushman, 1926) 
Species:Valvulineria sp. 

Fig.2f 

Sample no.17 

پوسته تروکواسپيرال و اينولوت با محيطي توصيف: 

-باشد. سمت ناف شديدآ فرورفته ميکاملا گرد مي

شوند. حجره آخر باشد. حجرات تدريجا بزرگ مي

شود. گسترش بيش از نيمي از صدف را شامل مي

اين جنس جهاني بوده و از دانين تا عهد حاضر 
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(. Loeblich & Tappan, 1988گزارش شده است )

ياداوري است از اين جنس تنها دو نمونه لازم به 

 در برش مورد مطالعه يافت شده است. 

 & Loeblichهولوسن ) -گسترش زماني: دانين

Tappan, 1988  .) 

گسترش مکاني: اين جنس گسترش جهاني دارد 

(Loeblich & Tappan, 1988  .) 
Family: Rotaliidae (Ehrenberg, 1839) 

Subfamily: Kathininae Hottinger, 2014 

 Genus: Dictyokathina (Smout, 1954) 

Species: Dictyokathina simplex (Smout, 

1954) 

Fig.2g 

Sample no.64 

Synonymised names: Kathina delseota 

(Smout, 1954) 

و صاف  توصيف: پوسته عدسي شکل با اطراف گرد

رسد. بخش ميليمتر مي 4/3و طول قطر تا  بوده

بآ محدب و سطح شکمي مسطح تا پشتي تقري

باشد. در بخش شکمي آمبو مشخص بوده مقعر مي

( و از اطراف به Kathininae)شاخصه زير تيره 

شود. در بخش پشتي بر روي فونولها محدود مي

 شود. حجره جنيني، آمبو پشتي مشاهده مي

کماني  ها به صورت متوالي در يک آرايشفورامن

( Interiomarginalدر بخش حاشيه داخلي )

 Dictyokathina simplexشوند. مشاهده مي

(Smout, 1954)  تنها گونه شناخته شده جنس

Dictyokathina (Smout, 1954) باشد. مي 

هاي گسترش زماني: محدوده سني اين گونه زون

 ,Hottingerباشد)ميSBZ4 و  SBZ3زيستي 

2009.) 

هاي پالئوسن گسترش مکاني: اين گونه در نهشته

-Serraجنوب خليج فارس گسترش وسيع دارد )

Kiel et al.,2016 همچنين اين گونه در مناطق .)

هاي پالئوسن باختر مختلف ايران مانند نهشته

 (.Ahmadi, 2020رفسنجان گزارش شده است )

Subfamily: Lockhartiina (Hottinger, 2014) 

Genus: Lockhartia (Davies, 1932) 

Lockhartia sp. 

Fig.2h 

Sample no.120 

توصيف: پوسته تروکوسپيرال کوتاه از سوي بخش 

باشد. در بخش شکمي شکمي و پشتي محدب مي

ستونکهاي متعددي وجود دارد. سپتاها به صورت 

شوند. ديواره از آهک هيالين لايه دوگانه ديده مي

 لايه و از فيبرهاي شعاعي تشکيل يافته است.

ن جنس از اواخر گسترش زماني:  محدوده زماني اي

 Hottinger)باشدپالئوسن تا اوايل ائوسن مي

2009.)  

گسترش مکاني: اين جنس از پاکستان، ايران، 

 Hottinger)ترکيه و سومالي گزارش شده است 

2009.)  
Subfamily: Daviesininae Hottinger, 2014 † 

Genus: Daviesina (Smout, 1954) 

Species: Daviesina shirazensis (Rahaghi 

1983) 

Fig.2i 

Sample no.84 
توصيف: پوسته هيالين دو لاملي و تروکوسپيرال 

هاي باشد و در سطح خارجي آرايشکوتاه مي

باشد. اندازه صدف کوچک و قطر آن اي ميبرجسته

باشد. نسبت قطر استوايي ميليمتر مي 2/1حدود 

باشد. در قسمت مي 4/1به ارتفاع صدف حدود 

باشد که از ستونک بزرگ مي 4راي مياني صدف دا

شود. هاي کوچکتر محدود مياطراف به ستونک

باشد. مهمترين هاي داخل سپتايي ميداراي کانال

ويژگي اين گونه نسيت به گونه هاي ديگر تحدب 

 هاي بزرگ شکمي است. زياد صدف و ستونک

گسترش زماني: محدوه زماني اين گونه تانتين 

 (.Hottinger, 2009)باشدمياني مي

گسترش مکاني: اين گونه براي اولين بار از شبه 

( معرفي شد. در Smout, 1954جزيره قطر توسط )

( با نام  معرفي Rahaghi, 1983کرمانشاه توسط )

 شده است.
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Order: Miliolida (Delage & Hérouard, 1896) 

Superfamily: Soritoidea (Ehrenberg, 1839) 

Family: Soritidae (Ehrenberg, 1839) 

Genus: Rhabdorites (Fleury, 1996) 
Rhabdorites sp. 
Fig.2j 

Sample no.72 

توصيف: پوسته پورسولانور، ابتدا پلانيسپيرال يعد 

شود. حجرات فاقد تک رديفي و مخروطي مي

 13باشند. بعد از پيچش پلانيسپيرال ستونک مي

 باشد.حجره قابل مشاهده مي

اني:  اين جنس از زون زيستي گسترش زماني و مک

SBZ3 ( يونانDi Carlo et al., 2010 و حوضه )

هاي ( و از نهشتهVicedo et al., 2013Iکارائيب )

(  Nafarieh et al.,2019ائوسن بالايي سازند جهرم )

 است. شده گزارش
Subfamily: Soritinae (Ehrenberg, 1839) 

Genus: Mardinella (Meriç & Çoruh, 1991) 

Species: Mardinella daviesi (Henson, 1950) 

Fig.2k 

Sample no.84 

Synonymised names: Taberina daviesi 

(Henson, 1950), Azzarolina daviesi (Henson, 

1950),  

Mardinella shirazensis (Rahaghi, 1983), 

Orbitolites shirazensis (Rahaghi, 1983), 

Taberina daviesi (Henson, 1950) 

 و ايصفحه شکل به گونه اين در توصيف : پوسته

پيچش اولين در حجرات و مقعر الطرفين و عدسي

 6/4طول صدف تا  .هستند اي حلقه صورت به ها

باشد. متر ميميلي 5/0تا  3/0متر و ارتفاع آن ميلي

 يک از ديافراگمي هايپرده قرارگيري و شکل

 ديده خوبي به بوده و مايل بعدي يحجره به حجره

 به حجرات آرايش هاپيچش اولين در اما شوند.مي

 حجرات آرايش .است يافته ضعيفي توسعه صورت

 که است( reniform)شکل ايکليه اوليه دورهاي در

 شکل ايحلقه به بعدي دورهاي در سريع

(annular )دهد. مي شکل تغيير 

(Vicedo & Serra-Kie (2015  بر اين باورند که

 ,Orbitolites shirazensis (Rahaghiهاي گونه

 Taberina daviesi  (Henson, 1950) و  (1983

 گونه اين باشند. آنهامربوط به يک جنس واحد مي

ناميدند  Azzarolina daviesi (Henson, 1950) را

 گونه Meriç and Çoruh (1991)  باور به

Orbitolites shirazensis (Rahaghi, 1983) در 

 در حقيقت بلکه Taberina جنس به نه حقيقت

  را آن که باشندمي جديدي جنس به مربوط

Mardinella از آنجا که  .ناميدندMeriç and 

Çoruh (1991)   آن را زودتر اعلام کرده بود، نام

قابل  Mardinella daviesi  (Henson, 1950)گونه 

 با Mardinella جنس باشد. تفاوتپذيرش مي

Taberina  مي متقاطع هايکستون در داشتن-

. است شعاعي هايداراي استولون Taberinaباشد. 

 کننده تقسيم سپتولاهاي Orbitolites در جنس

 به Mardinella در ولي هستند عمودي حجرات

 .باشندمي مايل صورت

گسترش زماني: محدوده سني اين گونه تانتين 

( و Vicedo and Serra-Kiel, 2015باشد )مي

آخرين  (Henson, 1950ن )هنسواحتمالا طبق نظر 

 باشد. گسترش آن ائوسن پيشين مي

گسترش مکاني:  اين از شاخ افريقا و کل پلت 

 Vicedo and)عربي  تا زاگرس گزارش شده است

Serra-Kiel, 2015.) 
Family: Meandropsinidae (Henson, 1948) 

Genus: Hottingerina (Drobne, 1975) 

Species: Hottingerina anatolica (Sirel, 1999) 

Fig.2l 

Sample no.56 

 2توصيف: پوسته عدسي پورسولانوز با قطر 

ميليمتر حجره جنيني کروي با پنج دور پيچش 

-شود پلانيسپيرال اينولوت پيچشبعدي احاطه مي

شوند داراي سپتولاهاي زير ها تدريجا باز مي

 باشندجلدي است که از سقف آويزان مي

وده سني جنس گسترش زماني: محد

Hottingerina باشد. سلاندين پسين تا تانتين مي 
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گسترش مکاني: اين گونه براي اولين بار در ترکيه 

 (.Sirel 1999معرفي شده است )
Superfamily: Milioloidea (Ehrenberg, 1839) 

Family: Spiroloculina d'Orbigny, 1826 
 Family: Hauerinidae (Schwager, 1876) 

Subfamily: Miliolinellinae (Vella, 1957) 

Genus: Idalina (Schlumberger & Munier-

Chalmas, 1884) 

Species: Idalina sinjarica (Grimsdale, 1952) 

Fig.2m 

Sample no.70 

توصيف: پوسته تخم مرغي شکل با  حجرات به 

ميليمتر  35/1شکل پلوتونه، بيشترين قطر صدف 

و  3در پنج جهت سپس در باشد. حجرات ابتدا مي

اي کنند. لايه قاعدهجهت رشد مي 2در نهايت در 

 باشند. صدف کمتر از نيمي از ضخامت صدف مي

گسترش زماني و مکاني: اين گونه از پالئوسن 

 ,.Zarlu et alاسپانيا تا هند گزارش شده  است )

2011) . 

مانند  يرانگونه در مناطق مختلف ا ينا ينهمچن

الئوسن باختر رفسنجان گزارش شده پ يهانهشته

 (.Ahmadi, 2020است )
Species: Idalina antiqua (Schlumberger & 

Munier-Chalmas, 1884) 

Fig. 2n 

Sample no.40 

توصيف: ديواره پورسولانوز با لايه قاعدهاي ضخيم 

پوسته تخم مرغي شکل، هر حجره بيش از نيمي از 

الت بلوغ شود و در حارتفاع صدف را شامل مي

پوشاند کاملا اخرين حجره ماقبل خود را مي

 Idalina sinjarica)تفاوت اصلي با گونه 

(Grimsdale 1952)  1. ا رتفاع صدف حدود 

گسترش زماني و مکاني: اين  باشد.ميليمتر مي

گونه از پالئوسن اسپانيا تا هند گزارش شده است 

(Zarlu et al., 2011)گونه در  ينا ين. همچن

پالئوسن  يهامانند نهشته يرانطق مختلف امنا

و شمال زاهدان  (Ahmadi, 2020باختر رفسنجان )

(Gorgij & Shahraki Mirzae, 2019)  گزارش شده

 است .

Class: Globothalamea Pawlowski, Holzmann 

& Tyszka, 2013 

Subclass: Textulariana (Mikhalevich,1980) 

Order: Loftusiida (Kaminski & Mikhalevich 

in Kaminski, 2004) 

Suborder: Ataxophragmiina (Fursenko, 1958) 

Superfamily: Ataxophragmioidea 

(Schwager,1877) 

Family: Anatoliellidae (Sirel, 2013) 

Genus: Anatoliella (Sirel 1988 ) 
Species: Anatoliella ozalpiensis (Sirel, 1988) 

Fig.20 

Sample no.40 

باشد. ميليمتر( مي 3تا  5/2توصيف: پوسته بزرگ )

تنها داراي اين  Anatoliella (Sirel, 1988)جنس 

-يک گونه بوده و داراي پيچش مخروطي کوتاه مي

و  (Raft) هاي افقيباشد و حجرات توسط مقسم

شود. حجرات فنجان تقسيم مي (Beam)عمودي 

 اند.مانند در سه رديف مرتب شده

اين گونه براي اولين بار در ترکيه  گسترش مکاني:

 (.Sirel,1988معرفي شده است )
Suborder: Orbitolinina (Kaminski, 2004) 

Superfamily: Orbitolinoidea (Martin, 1890) 

Family: Orbitolinidae (Martin, 1890) 

Subfamily: Orbitolininae (Martin, 1890) 

Genus: Karsella (Sirel, 1997) 

Species: Karsella daviesi (Hofker, 1966) 

Fig.2p 

Sample no.22 

Synonymised names: Karsella hottingeri 

(Sirel, 1997) 

تنها داراي  Karsella (Sirel, 1997)توصيف: جنس 

-مي   Karsella daviesi (Hofker, 1966)گونهيک 

از شرق ترکيه  (Sirel, 1997)باشد که توسط سرل 

تانتين معرفي شد. اين گونه مانند هاي  در نهشته

هاي زير تيره اوربيتولينه داراي صدف ديگر جنس

باشد ولي مخروطي بزرگ با ساختارهاي دروني مي

تر است و هاي اين تيره پيچيدهنسبت به ديگر گونه

در برش عرضي قابل مشاهده است. گسترش زماني 

گونه  Schlagintweit (2021)به باور : و مکاني

Orbitolina daviesi (Hofker,1966) در تانتين 
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 Karsella daviesiپاکستان در حقيقت گونه 

(Hofker, 1966) باشد.مي 

Subfamily: Dictyoconinae (Schubert, 1912) 

Genus: Dictyoconus (Blanckenhorn, 1900) 

Dictyoconus sp. 

Sample no.22 

نوصيف: پوسته ابتدا پلانيسپيرال سپس به صورت 

شود. در حاشيه صدف داراي رديفي باز مي تک

ستونک و ضمائم فرعي کوتاه است ولي در مرکز 

باشند. در برش طولي به حجرات داري ستونک مي

شوند. ارتفاع حجرات در صورت مثلثي ديده مي

يابند. گسترش زماني و طول رشد افزايش مي

مکاني:  اين جنس  از آپتين تا اليگوسن در گستره 

 & Loeblichجهان گزارش شده است )وسيعي از 

Tappan, 1988 .) 

Genus: Fallotella (Mangin, 1954) 

Fallotella sp. 

Fig.2r 

Sample no.115 
باشد. پوسته جنس ديواره آگلوتين دانه ريز مي

مخروطي ابتدا پلانيسپيرال و بعد به صورت تک 

-ميليمتر مي 1شود. ارتفاع صدف تا رديفي باز مي

هاي افقي و ساده داراي مقسم رسد. حجرات

-عمودي هستند که در ميانه صدف ضخيمتر مي

شوند. پالئوسن مياني تا اوايل پالئوسن پسين از 

 & Loeblich)اسپانيا تا ايران گزارش شده است 

Tappan, 1988.) 

Suborder: Lituolina (Lankester, 1885)  

Superfamily: Lituoloidea 

Family: Lituolidae (Blainville, 1827) 

Subfamily: Ammomarginulininae (Podobina, 

1978) 

Genus: Haymanella (Sirel, 1999) 

Species: Haymanella (Sirel, 2009) 
Haymanella sp. 
Fig.2s 

Sample no.51 

توصيف: پوسته پورسولانوز نازک که روي آن لايه 

اين ( Sirel 2009) گيرد. سرلآگلوتين قرار مي

براي اولين بار از شرق ترکيه گزارش کرد  جنس را

و به علت داشتن پوسته آگلوتين و  به تيره 

 ,.Hottinger et al)ليتوليده منسوب کرد. اما 

به علت وجود لايه پورسولانوز جنس  2009)

Haymanella (Sirel, 2009)  را مربوط به تيره

 5/2دانند. ارتفاع اين جنس يه حدود پنروپليده مي

 (Hottinger, 2009)رسد. به باور  سانتيمتر مي

 Praerhapydionina  (hensoni, 1950)گونه

huberi  که توسطHnson (1950)  از عراق گزارش

داده است در واقع نام ديگري براي 

مي Haymanella huberi   (hensoni,1950)گونه

جنس  ينا يه سنمحدودباشد. گسترش زماني: 

 .(Sirel, 2009) باشديائوسن م -پالئوسن

هاي ائوسن سازند گسترش مکاني: اين گونه از لايه

 Nafarieh etجهرم در فارس گزارش شده است )

al., 2019  .) 

 
Class: Tubothalamea (Pawlowski, Holzman 

& Tyszka, 2013) 

Order: Spirillinida (Hohenegger & Piller, 

1975) 

Suborder: Ammodiscina (Mikhalevich, 1980) 

Superfamily: Ammodiscoidea (Reuss, 1862) 

Family: Ammodiscidae (Reuss, 1862) 

Subamily: Usbekistaniinae (Vyalov, 1968) 

Genus: Turritellella (Rhumbler, 1904) 

Turritellella sp. 

Fig.2t 

Sample no.44 

بلند که جهت پيچش آن توصيف: پوسته مخروطي 

کند. جنس پوسته پورسلانوز نازک که تغيير مي

گيرد. روي آن لايه آگلوتين با ذرات ريز قرار مي

هاي داراي حجرات کشيده که توسط مقسم

شود. هاي  ثانوي تقسيم ميعمودي به اتاقک

پراکندگي زماني و مکاني: اين جنس از سيلورين تا 

عميق با انتشار  عهد حاضر از مناطق کم عمق نا

 (.Loeblich and Tappan,1988)باشد جهاني مي

 



 1. شماره1شناسی، دورهنگاري و دیرینهدوفصلنامه چينه -. چينه نگاري زیستی سازند تله زنگ، لرستان1402، خسروآبادي و همكاران 

66 

 بحث

( دو زون 2زي )شکلداران کفبر مبناي روزن

( در سازند تله زنگ در برش 3زيستي )شکل

جنوب اسلام آباد شناسايي گرديد.  زون يک از 

متر سازند تله زنگ قرار  123قاعده تا ضخامت 

به به  1زون داران شناسايي شده در دارد. روزن

 باشد:شرح زير مي
Dorotia sp., Fallotella sp., Hottingerina 

anatolica (Sirel, 1999), Idalina antiqua 

(Schlumberger & Munier-Chalmas, 1884), 

Idalina sinjarica (Grimsdale, 1952), 

Mardinella daviesi (Henson, 1950), 

Miscellanites Iranicus (Rahaghi, 1983), 

Miscellanites Minutus (Rahaghi, 1983), 

Miscellanites primitivus (Rahaghi, 1983), 

Pseudolitunella sp., Quinqueloculina sp., 

Setia sp. Stomatorbina binkhorsti (Reuss, 

1862), Textularia sp.,Triloculina trigonula 

(Lamarck, 1804), Valvulina sp.  
کلاداسه داسي هايورد مطالعه جلبکدر برش م

به تعداد فراوان مشاهده  .Cymopolia sp مانند 

 Hottingerinaداراني مانند بر اساس روزن شود.مي

anatolica (Sirel, 1999) وMiscellanites 

Iranicus (Rahaghi, 1983)   سن مجموعه

سازند تله زنگ در برش مورد مطالعه  1زيستي

باشد. مانند تتيس مي (SBZ3 زون زيستي)تانتين 

خاوري )هند( و برخلاف تتيس باختري و برخي از 

هاي پالئوسن در شرق هاي سازند نهشتهرخنمون

( در جنوب 1994ميرزايي  شهرکي و ايران )گرگيج

 Glomalveolina primaevaاسلام آباد غرب گونه 

(Reichel, 1936)   مشاهده نشده است. فراواني

داران مخروطي با پوسته آگلوتين و بسيار زياد روزن

هاي آزاد زون تواند نشانه ارتباط با آبهيالين مي

باشد که تضاد کامل با محيط مي SBZ3زيستي 

کاملا محدود و نيمه بسته کم عمق 

Glomalveolina primaeva (Reichel 1936)  دارد

(Vecchio & Hottinger, 2007 وGovindan, 

ه مرز زيرين مجموعه (. در برش مورد مطالع2017

هاي تخريبي سازند اميران بر روي سنگ 1زيستي

 2باشد و مرز بالايي آن در زير تجمع زيستيمي

 گيرد. قرار مي

متري تا انتهاي سازند تله  123از  2زون زيستي

متر( گسترش دارد. مرز  18زنگ )به ضخامت 

هاي تخريبي سازند کشکان بالايي آن در زير نهشته

زي اين زون زيستي دارن کفرد. روزنگيقرار مي

 عبارتند از: 
Daviesina danieli (Smout,1954), 

Dictyokathina simplex (Smout, 1954), 

Dorotia sp., Kathina delseota (Smout, 1954), 

Lockhartia sp., Mardinella daviesi (Henson, 

1950), Miscellanites primitivus (Rahaghi, 

1983), Setia sp. and  dasycladalean algae. 

اين مجموعه زيستي نشان دهنده زون زيستي 

SBZ4 باشد. بعد از انقراض تودهبه سن تانتين مي-

اي کرتاسه پسين تغييرات اقليمي موجب بازيابي و 

تنوع جانداران شد. تداوم آب و هواي گرم در 

تمامي پالئوسن موجب ايجاد شرايط اليگوتروفي 

ه حاصل آن ايجاد شرايط مناسب وسيعي شد ک

باشد زي ميداران کفبراي گسترش روزن

(Hottinger, 2009). (Scheibner & Speizer 

هاي مربوط به آوري دادهبا مطالعه و جمع 2008)

انتشار جانداران در چندين پلت فرم کربناته از 

تتيس غربي تا شرق اسيا، سه مرحله مهم در 

هاي پالئوژن رممجموعه زيستي پلت ف فرگشت

شناسايي نمودند. مرحله اول در زون زيستي 

SBZ3زيستي زون در دوم ، مرحله SBZ4    و

 بزرگ دارانروزن گسترش و ظهور با سوم مرحله

 مشخص( SBZ5 زيستي هايزون) ائوسن اوايل در

  (.4)شکل شوندمي

فرگشت پلت فرم برخي نواحي مانند ترکيه و 

 Scheibner & Speizer (2008)عمان توسط 

  اند.مطالعه نشده
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 تصويري از برخي روزنبران برش هاي مورد مطالعه  -2شكل 

a) Miscellanites minutus (Rahaghi,1983), sample no,25; b) Miscellanites primitivus (Rahaghi,1983), sample no, 

62; c) Miscellanites Iranicus (Rahaghi, 1983), sample no,35; d) Stomatorbina binkhorsti (Reuss, 1862),  sample 

no,15; e) Sistanites iranica (Rahaghi, 1983), sample no, 12,(hpl; horizontal plates; p: protoconch); f) Valvulineria 

sp., sample no.17 ;g) Dictyokathina simplex (Smout, 1954), sample no, 64; d: dorsal umbo; f: foramen, fu: funul. 

spc: spiral canal, um: umbo); h( Lockhartia sp., sample no.120; i) Daviesina danieli (Smout, 1954), sample no.62 

; J)Rhabdorites sp. sample no, 72; k) Mardinella daviesi  (Henson, 1950), sample no,84; l) Hottingerina anatolica 

(Sirel, 1999), sample no. 56 ; m) Idalina sinjarica (Grimsdale, 1952), sample no,70; n ) Idalina antiqua 

(Schlumberger & Munier-Chalmas, 1884),  sample no,40; o) Anatoliella ozalpiensis (Sirel, 1988) sample no,40; 

p:Pillar; o) Karsella daviesi (Hofker, 1966) ),  sample no,22; q) Dictyoconus sp., sample no,22; r) Fallotella 

alavensis (Mangin, 1954), sample no. 115;  s) Haymanella elongata (Sirel, 2009), sample no.51;  t) Turritellella 

sp., sample no.44. Scale bar represent 1 mm. 
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داران سازند تله زنگ در برش جنوب اسلام آباد نگاري زیستی و اننشار روزنشناسی، چينهسنگ  :3 شكل

 غرب
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ها در مرحله اول فرگشت خود به سه ساير پلت فرم

هاي اولي مربوط به کوهشوند. گروه تفکيک مي

باشد که به علت دارا بودن اطلس در مراکش مي

پودهاي بزرگ پيکر يگر پلسيهاي استوايي و دريف

فرمها تفاوت دارد. دومي و نبود مرجان با بقيه پلت

هاي شوند که حاوي ريفهايي را شامل ميفرمپلت

باشند. گسترش اين پلت مرجاني و جلبکي مي

جنوب شرق از  –غرب  شمال امتداد ها بافرم

شمال )تتيس غربي شامل  4°تا  30°هاي عرض

شمالي تا استوا )مصر،  20°تا اسپانيا و ايتاليا( 

ليبي و شاخ افريقا( و يک نقطه در شمال غرب هند 

هاي نوع سوم از نظر فراواني و فرمباشد. پلتمي

باشند و زي بسيار شاخص ميداران کفتعداد روزن

بيشتر در شمال هند و تبت گسترش دارند 

(. همانگونه که قبلا اشاره شد، متاسفانه 4)شکل

اي کربناته کم عق پالئوسن در ايران هاغلب نهشته

توان در مورد اند و لذا نميدقيقا تعيين سن نشده

فرگشت مجموعه زيستي آنها اظهار نظر کرد. اما به 

 Gorgij & Shahraki)نظر ميرسد همانگونه که 

Mirzae, 2019 ) عنوان کردند مجموعه زيستي

هاي پالئوسن زاهدان قابل قياس با تتيس نهشته

باشد. در برش مورد مطالعه نيز نبود يشرقي م

مرجان و فراواني کم جلبک و در مقابل فراواني 

زي تشابه آن را با تتيس شرقي داران کفروزن

در فرگشت مجموعه  دوم دهد. مرحلهنشان مي

 هايريف گسترش هاي پالئوژن بافرمزيستي پلت

 و شمالي 40° تا 30° هايعرض در مرجاني

 هاييفرم پلت در بزرگ زيکف ندارفراواني روزن

 .شودمي مشخص ترپايين جغرافياي هايعرض در

هاي بالا هاي مرجاني به عرضمحدود شدن ريف

متاثر از افزايش و بالاتر  SBZ4در زون زيستي 

باشد ها ميرفتن دما از آستانه تحمل مرجان

(Scheibner & Speizer, 2008مرز .) و اول مرحله 

 مشخص تتيس حوضه در وسيع پسروي يک با دوم

 برش در(. Scheibner & Speizer, 2008) شودمي

 و  SBZ3 زيستي هايزون مرز نيز مطالعه مورد

SBZ4 باشدمي همراه واضح شناسيسنگ تغيير با 

 به SBZ3 زيستي زون هايآهک سنگ کهبطوري

 تبديل SBZ4 زيستي زون داررس هايآهک سنگ

 تغييرات با همراه اسيشنسنگ تغيير اين. شوندمي

 که باشدمي زنگ تله سازند زيستي مجموعه شديد

 بالاترين بطوريکه. باشدمي عمق کاهش گوياي

 مطالعه مورد برش در زنگ تله سازند هايلايه

 Dictyokathina simplex مانند دارانيروزن شامل

(Smout, 1954)  تعلق روتاليدهايي به که باشندمي 

-مي دريايي مناطق ترينعمق کم ساکن که دارند

 کلي بطور.(. Boudagher-Fadel, 2008) باشند

-مي پسرونده توالي يک زنگ تله سازند هاينهشته

 مربوط محيط يک تبديل تدريجي درگذر که باشند

 ايقاره رسوبات به( اميران سازند) شيب منطقه به

 در عمق کاهش .اندشده انباشته( کشکان سازند)

 نيز ايران مناطق ديگر در SBZ4 زيستي زون شروع

 اطراف در مثال عنوان به. است شده گزارش اين

 حاوي هاينهشته مرکزي در ايران رفسنجان

 روي بر SBZ4 زيستي زون زيکف دارانروزن

 زيستي زون شناور دارانروزن حاوي هاينهشته
Morozovella angulata Lowest occurrence 

zone  اندگرفته قرار (Ahmadi, 2020.) 

 بزرگ دارانروزن گسترش و ظهور با سوم مرحله

 مشخص( SBZ5 زيستي هايزون) ائوسن اوايل در

 از تتيس حاشيه هايفورم پلت تمامي در و شودمي

 .شودمي مشاهده شمالي 40°تا  جنوبي °20

 -پالئوسن مرز در دما افزايش حادثه شک بدون

 تهداش زيادي تاثير مرحله اين شروع در ائوسن

 زون دارانروزن از بسياري حادثه اين اثر در. است

 آنها جاي به و شدند منقرض SBZ4 زيستي

 بسيار اورتوفراگمينيدها و نوموليتيدها الوئولينيدها،

 .شدند ظاهر بزرگ
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 در SBZ4 زون بزرگ دارانروزن از بسياري وجود

 دهدمي نشان آسيا شرق و تبت در ائوسن قاعده

 به نسبت ديرتر کمي نواحي اين در مرحله اين که

 ,.Zhang et al) است افتاده اتفاق غربي تتيس

هاي فوقاني در برش مورد مطالعه از بخش (.2013

اي سازند کشکان رسوبات قاره SBZ4يستي زون ز

گيرند و لذا کيفيت بر روي سازند تله زنگ قرار مي

شرح علايم  باشد.مرحله سوم قابل پيگيري نمي

 No باشد:سمت راست شکل به شرح زير مي

information هاي جديدي يعني مناطقي که داده

 Eceptional faunaباشد؛ از آنها در دست مي

باشد و ي که مشابه ديگر مناطق نميمجموعه زيست

 Largerدر کشور مراکش گسترش دارد؛ 

ForaminiferaII داران مرحله دوممجموعه روزن 

(SBZ4 )Larger Foraminifera II مجموعه روزن-

-ريف Coralalgal reef(؛SBZ3)داران مرحله اول 

 هاي مرجاني جلبکي
 

1: Pyrenees, 2: Ionian Islands, Greece,3: 

Galala Mountains, Egypt, 4: Slovakia, 5: 

Northern Calcareous Alps, 6: Adriatic 

Platform, 7: Maiella Platform, Italy, 8: 

Tunisia, 9: Sirte Basin, Libya, 10: Western 

Desert, Egypt 11: Oman, 12: Tibet, 13: NE 

India, 14: NW Somalia, 15: Morocco, 16: 

Turkey, 17: NW India, 18: study section. 

 يريگيجهنت 

 و زيست هايداده دقيق هايبررسي به توجه با

 برش تنگ سازند تله زنگ در  نگاريچينه سنگ

کونر در جنوب اسلام آباد غرب نتايج زير به دست 

سازند تله زنگ در برش مورد مطالعه ضخامت  آمد:

متر( و شامل سنگ  140قابل توجهي دارد )حدود 

باشد که به طور هاي رسي ميهک و سنگ آهکآ

ناپيوسته بر روي سازند اميران و در زير سازند 

-بر اساس محتويات روزن گيرد.کشکان قرار مي

توان تشخيص داد. زون زيستي مي 2زي داران کف

اي هاي قاعدهمجموعه زيستي اول در سنگ آهک

 123شود )به ضخامتسازند تله زنگ مشاهده مي

در حوضه مديترانه  SBZ3معادل زيستي متر( و 

هاي مجموعه زيستي دوم در سنگ آهک باشد.مي

دار بخش فوقاني سازند تله زنگ به ضخامت رس

شود و معادل زون زيستي متر مشاهده مي 17

SBZ4 مرز اين دو زون  باشد.حوضه مديترانه مي

زيستي مانند بسياري از مناطق تتيس همراه با 

هاي آهکي کمبود جلبک اشد.بکاهش عمق آب مي

دهد که و مرجان در برش مورد مطالعه نشان مي

مجموعه زيستي سازند تله زنگ در جنوب اسلام 

هاي تتيس شرقي )شمال هند( آباد مشابه پلت فرم
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 چكيده

 یروهاین انیکنش و واکنش م یبوم است که در ط ستیز کیگوناگون  ستمندانیشامل همه ز یستیتنوع ز

تنوع  ریچشمگ شیرخداد افزا .شکل گرفته است یشناسنیزمان زم یبوم و در ط ستیز کی یرونیو ب یدرون

به  رزادیبرش شمال شهم رد لایمحققان شناخته شده است. سازند م یبرا نیسیودوربه ا نیدر گذر کامبر یستیز

آهک  ن،یمارن، آهک بلور ت،یدولوم یمتر از توال 450به ضخامت  نیشیپ نیسیاردوو - یانیم نیسن کامبر

 میتنظ ینگارنهیبخش چها در پنج سنگ نیشده است. ا لیتشک لتستونیسنگ و سماسه ل،یش ،یبیتخر ستیز

 41اثرجنس با  21شدند که شامل  افتی لایاز سازند م شبر نیدر ا یگوناگون و فراوان یهالیاند. اثر فسشده

 ،یزیتخم ر ،یچرش دن،یمسکن گز ،یاهیذتغ یستیز یها نشان دهنده رفتارهالیاثر فس نیا. اثرگونه هستند

که  ابدییم شیافزا نیسیبه اردوو نیاز کامبر لایسازند م یتوال یبه طرف بالا یلیاستراحت هستند. تنوع اثر فس

-ستگاهیز جادیاز ا یناش رییتغ نیدهد. اینشان م زیاست بلکه تنوع اثرتاکسون ها را ن یتنوع رفتار مراهنه تنها ه

 .است نیسیبه اردوو نیگذر  کامبر ینو در ط یها

 .د بزرگ تنوع زیستی اردوویسینهای البرز، ایکنولوژی، رخداکوه هاي كليدي:واژه
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Abstract: 

Biodiversity includes all diversities of biologic forms and its related, and are 

discussed about genetic, species and ecologic diversities. Recent biodiversity is 

resulted from interaction of internal and external forces of the ecologic niches 

through geologic time. Biodiversity trough Cambrian-Ordovician interval however 

is important and was discuses by many of researcher. Because of Grate Ordovician 

Biodiversity Event (GOBE), is greatest biodiversity in the phanerozoic and were 

attended by them. Mila Formation (Middle Cambrian-Early Ordovician) in the 

north Shahmirzad, eastern Alborz Mountains comprises dolomite, marl, crystalline 

limestone, bioclastic limestone, shale, sandstone and siltstone (450 m). These 

sediments have been divided into five members. Biodiversity studies on trace 

fossils created by some researchers. Trace fossils differ from body fossils in the 

creation and fossilization. Therefore, it may differ in biodiversity discussion trace 

fossils from body fossils. Environmental and ethological factors are affected on the 

trace fossils. Trace fossils radiations of Mila formation are main subject of this 

paper. Diverse trace fossils have been found in this formation that include 21 

ichnogenera with 41 ichnospecies. 

Trace fossils show different behaviors such as grazing, dwelling, resting and 

feeding. The ichnodiversity of trace fossils increase to upper members of formation 

and show diverse behaviors.  It seems that this biodiversity increase resulted from 

the creation of new settlements during the Cambrian to Ordovician passing. 

 

Keywords: Alborz Mountains, Ichnology, Grate Ordovician Biodiversity Event 

(GOBE). 
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 مقدمه

-دانش مطالعه و شناسایی اثرهای حاصل از فعالیت

( ichnologyهای زیستی را در رسوبات ایکنولوژی )

-یا اثرشناسی گویند. زمان کامبرین زمان شکل

گیری پیدا زیستی و حیات نخستین بر روی زمین 

های اولیه زیستی ما را در است، مطالعه ریخت

دهند. به بازسازی حیات اولیه کره زمین یاری می

ها، به نظر بیان دیگر با توجه به ماهیت اثرفسیل

ها در این مطالعات رسد این گروه از فسیلمی

کارایی بیشتری در تغییرات تنوع زیستی داشته 

(. از طرف دیگر در زمان Crimes 1992باشند )

اردوویسین زمان خاصی در طول تاریخ زیستمندان 

تی در طول بوده و بیشینه شکوفایی و تنوع زیس

فانروزوئیک در این دوره رخ داده است. سازند میلا 

به سن کامبرین میانی تا اردوویسین پیشین علاوه 

های قابل دارای اثرفسیل هابر داشتن ماکروفسیل

توجهی است که با استفاده از نوع، فراوانی و 

ها سعی خواهد شد تا پراکندگی این نوع فسیل

و بررسی قرار شرایط حوضه رسوبی مورد بحث 

 -گرفته و تنوع اثر فسیلی در گذر کامبرین

 اردوویسین مورد بحث قرار گیرد.

 سازند ميلا در برش شهميرزاد

کیلومتری شمال  20منطقه شهمیرزاد واقع در 

شهر سمنان در بخش خاوری البرز مرکزی واقع 

های کامبرین میانی، کامبرین پسین و است. زمین

د با سازند میلا اردوویسین منطقه شهمیرزا

گردد که در بالای سازند لالون به سن مشخص می

کامبرین پیسین و زیر سازند جیرود به سن دونین 

جای دارد. پنج بخش سازند میلا در این برش کم 

و بیش مشابه برش الگو، قابل تشخیص هستند و 

( 2( مارن زرد و دولومیت تیره 1به ترتیب از 

های روشن ( آهک3دار، تناوب شیل و آهک فسیل

( تناوب شیل و آهک 4ستیغ ساز و گلاکونیتی، 

( آهک اینتراکلاستیک و شیل سبز. 5پرفسیل، 

سن بخش نخست سازند میلا را به کامبرین میانی 

متر قاعده بخش سوم به سن  11دهند. نسبت می

کامبرین میانی و بقیه به زمان کامبرین پسین 

دو سن اند. بخش چهارم دارای تعیین سن شده

است، بطوریکه واحد سنگی بالایی این بخش سن 

ای آن به سن های قاعدهاردوویسین داشته و لایه

باشند. در نهایت بخش پنجم کامبرین پسین می

سن اردوویسین پیشین )ترومادوسین( دارد. مرز 

متر بالایی  44اردوویسین از زیر -کامبرین پسین

 کند.عبور می 4بخش 

  ميلا در برش شهميرزادهاي سازند اثرفسيل

های دوم تا پنجم این سازند لایه رسوبی بخش

ها و های فراوانی است که اثرجنسدارای اثرفسیل

 1های زیر تشخیص داده شدند )شکلهای اثرگونه

 (: 3تا 

Asterosoma isp., Bergaueria perata, 

Bilinchnus simplex, Conichnus 

conus,Cruziana cf. semiplicata, Cruziana 

problematica, Cruziana isp., Harlaniella isp., 

Lockeia isp., Mammillichnis aggeris, 

Megagrapton irregular, Monocretarion 

tentaclatum, Monomorphichnus bilinearis, 

Monomorphichnus lineatus, Neonereites 

uniserialis, Palaeophycus heberti, 

Palaeophycus striatus, Phycodes cf.  

palmatus, Phycodes isp., Planolites 

annularius, Planolites beverleyensis, 

Planolites constriannulatus, Planolites 
montanus, Rusophycus carbonarius, 

Rusophycus cf. transversensis, Rusophycus 

didymus, Rusophycus isp.A-H, Scolicia 

plana, Scolicia isp., Skolithos isp., 

Subphyllochorda isp., Thalassinoides isp., 

?Thalassinoides isp., Treptichnus pedum. 
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 محيط رسوبی

های زرد بخش یک سازند میلا که بیشتر از لایه

دولوستون استروماتولیتی و جلبکی ترکیب یافته 

ای با شرایط خشک است، در یک محیط قاره

 δ18O شته شده است. وجود ایزوتوپ سنگین نه

  δ17Oنشانگر شرایط تبخیر و ایزوتوپ سبک 

ممکن است بیانگر وضعیت رسوبگذاری 

های زرد بخش ای باشند. لایههای قارهکربنات

نخست سازند میلا نشانگر رسوبات تحت جوی 

(subaerialهستند و مشابه پرفیل ) های خاکی در

اند ح دریا ته نشست شدههای پایین رفتن سطزمان

(Noike et al. 2007 بخش دوم سازند میلا در .)

های های ملاکوه و خرباش واقع در برش ناحیهبرش

 Kangiو همکاران ) توسط کنگیدامغان و شاهرود 

et al. 2009)  مورد مطالعه قرار گرفته است. در

بخش دوم سازند میلا سی متر  متری 65ضخامت 

ای و کم عمق نهشته قاره قاعده برش در شرایط

تر شده است. ده متر بخش میانی در حوضه عمیق

و دریای باز رسوبگذاری نموده که به تدریج از عمق 

های بخش حوضه کاسته شده است. بیشتر لایه

بالایی این بخش دوباره در شرایط کم عمق برجای 

این در حالی است که به عقیده لاسمی و   اندمانده

، واحد زیرین بخش دوم سازند 1381امین رسولی 

کیلومتری  48دروار واقع در -میلا در برش تویه

جنوب باختری دامغان در یک رمپ کم شیب با 

 ( زیر نفوذ طوفانmicrotideجزر و مد ضعیف )

(strom-dominatedپدیده آمده ).های در لایه اند

هایی از بالایی بخش دوم و پائینی بخش سوم افق

ن، میکروبیال و استروماتولیتی ریف آرکئوسیاتی

وجود دارند که در شرایط پائین بودن سطح انرژی 

 Girvanellaحوضه دسموسپونژیا به همراه ژیروانلا )

( و صدف براکیوپود، تریلوبیت و هیالولیت ایجاد 

های پرانرژی ترکیبی از اند. در زمانشده

های به های در مقیاس متری و تافوهرمبایوهرم

های تریلوبیت، وسپونژیا و خرده صدفهمراه دسم

های آهکی قرمز ایجاد براکیوپود و خارداران و لایه

 (.Kruse and Zhuravlev 2008اند )شده

های های اردوویسین ایران اساساً با رخسارهنهشته

سنگ سبز زیتونی ، سیلستون و ماسهسنگی شیل

(. بخش پنجم 1383شوند )آقانباتی شناخته می

ها، از همین رخساره  نیز در بیشتر برشسازند میلا

های سنگی است. این بخش هم ارز سنی سازند

کپه داغ است و برخی این -لشکرک و قلی در البرز

کنند بخش را همان سازند لشکرک تلقی می

(Bayet-Goll et al. 2021 ، بخش پنج سازند میلا

دروار از رسوبات تخریبی و گل -در برش تویه

وجه به رخساره سنگی و سنگ است و با ت

ها در ها، این سنگهای همراه این لایهساخت

های های عمیق دریا و در زیر محیطبخش

اند ای نهشته شدهزنهای دریایی و دشت حوضهبباد

ساختی در پیدایش های زمینو فعالیت

سازند میلا نقش  5های توربیدایتی بخش رخساره

. چنین (1379اند )امیرسرداری و لاسمی داشته

سازند میلا در  5وضعیتی نیز در رسوبات بخش 

شود. همانطور که برش شهمیرزاد مشاهده می

ها شامل توالی رخدادی بصورت گفته شد لایه

کربناته تا شیلی و بصورت نازک -های تخریبیلایه

با لایه شونده و ریز دانه شونده بطرف بالا هستند. 

ن عنایت به اینکه در زمان شروع اردوویسی

-های زمین ساختی نواحی شمالفراینده

خاوری گندوانا روبه افزایش بوده است، شمال

ها در طی جریانات توربیدایتی بنابراین این لایه

  اند.برجای مانده

بر روی تر مطالعات جدیداین در حالی است که در 

گرفته و از لحاظ  ی سازند میلا انجامهانهشته

ایط اقیانوسی محیط رسوبی، تکتونیک حوضه، شر

این در حالی  مورد بررسی قرار گرفته است. قدیمه

ی هابر روی نهشتهتر مطالعات جدیداست که در 
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گرفته و از لحاظ محیط رسوبی،  سازند میلا انجام

مورد  تکتونیک حوضه، شرایط اقیانوسی قدیمه

بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در 

سازند  5خش های بتوالیهای اخیر بر روی بررسی

دهد که این توالی در طی جریانات نشان میمیلا 

پاشنه دلتا  ( و درHyperpycnalبیش چگال )

های شبه بوما که تشکیل توالی اندبرجای مانده

را ( Hyperpycnite)تحت عنوان هایپرپیکنیت 

 .(Bayet-Goll et al. 2022a, 2021a, b) دندهمی

 رفتارشناسی اثرسازها

افت شده حاصل رفتارهای متنوعی های یاثرفسیل

هستند که عبارتند از اثرهای حاصل فعالیت 

 -Asterosoma – Phycodesای )تغذیه

Treptichnus- Subphyllochorda شامل فقط )

ای است. در این نوع رفتار رسوبات فقط رفتار تغذیه

شوند. در دو به منظور تغذیه زیست آشفته می

جانور با به   Phycodesو  Asterosomaاثرفسیل 

هم ریختن سازمان یافته از یک نقطه معین به 

های   پردازد. در اثرفسیلجستجوی غذا می

Treptichnus- Subphyllochorda  عمل تغذیه

 همراه با حرکت و جابجایی است. 

ها که های ابتدایی و اولیه اثرفسیلدر مقایسه با فرم

شود مربوط به زمان پرکامبرین هستند مشاهده می

که به تدریج فرایند تغذیه جانوران اثرساز پیشرفته 

گردد و از هایی همراه میشده و با پیچیدگی

های مشخص و سازمان حرکت ساده به حرکت

،  Cruzianaگردد. اثرهای یافته تبدیل می

Megagrapton  ،Scolicia   نشان دهنده رفتار

 چرشی هستند. -خزشی

تنها بر روی رسوب  در این اثرها جانور اثر ساز نه

حرکت کرده و جابجا شده است، بلکه تغذیه نیز 

نموده است. اثرهای مسکنی یافت شده 

(Monocretarion- Skolithos- Thalassinoides- 

Conichnusای هستند به های ساده( شامل حفاری

ای همراه بخش قیفی شکل مخروطی شکل لوله

لیت ها فعاباشند. در این مسکن گزیدنساده می

زیستی جانور ممکن است توأم با تغذیه یا به 

 منظور کمین کردن برای شکار باشد. 

یافت شده که بعنوان  Thalassinoidesدر اثرفسیل 

حفاری مسکنی جانوران سخت پوست تلقی 

های مسکنی یادشده حفاری شود برخلاف فرممی

ای از تر بوده و شامل مجموعهجانور پیچیده

است. با این وجود در مقایسه  های انشعابیحفاری

گزارش شده از  Thalassinoidesهای با فرم

های سازند شناسی، نمونههای جدیدتر زمینزمان

تری برخوردار بوده و فقط میلا از شکل ساده

بندی( های دو بعدی و سطحی )سطح لایهحفاری

 -Bergaueriaیافت شدند. رفتار استراحتی شامل 

Conichnus- Lockeia- Rusophycus باشد. در می

این نوع آثار چه به دلیل عوامل محیط )مثلا به 

علت افزایش سرعت جریان یا احساس خطر جانور( 

و چه به دلیل نیاز خود جانور، جانور اثرساز در یک 

و به اصطلاح استراحت نموده  نقطه ساکن شده

 است. 

در این نوع رفتار به علت اینکه در اغلب موارد 

ی مدتی بر روی سطح یا عمق کم رسوب جانور برا

های های ریختی اندامگردد، ویژگیساکن می

زیرین جانور و در تماس با سطح رسوب، در رسوب 

شود، به این دلیل در بیشتر موارد امکان ثبت می

تشخیص جانور اثرساز ممکن است. اثرفسیل 

Bergaueria های دریایی، مربوط به شقایق

Lockeia ها و بالاخره ایفهمربوط به دوک

Rusophycus هاست. مربوط به استراحت تریلوبیت

توان به وجود اگر این تحلیل درست باشد، می

ها در ایهای دریایی و دوکفهگان شقایقمهرهبی

محیط رسوبی سازند میلا، پی برد هرچند که 

ای آنها در رسوبات میلا گزارش نشده فسیل پیکره

 است.



 1. شماره1شناسی، دورهنگاري و دیرینهدوفصلنامه چينه - هاي سازند ميلا، شمال شهميرزاد؛ البرز مركزي. اثر فسيل1402، عباسی و هادي  

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b-  Bergaueriaو  cبندی، حفظ شده بصورت برجسته در سطح لایه a- .isp Asterosoma -ستون سمت چپ  -1شکل 

perata  بندی، شکل به شکل نیمکره برجسته در سطح زیرین لایهc  .نمای جانبی اثرفسیلd-  اثرفسیلBilinchnus simplex 

بندی برش عمود بر سطح لایه e، شکل  f –Conichnus conicusو  eی، بندبه شکل اثرهای خراش بر روی سطح بالایی لایه

ها به دهد. مقیاسرخنمون سطحی تعدادی از را در سطح یک لایه مربوط به بخش پنج سازند میلا را نشان می fو شکل 

ورت اثر بص a- problematica Cruziana -ستون میانی، سی سانتیمتر است.  fسانتی متر است. طول چکش در شکل 

با   b- Cruziana cf. semiplicataدر سمت چپ و سایر اثرهای نامشخص.   Planolites montanusخزشی دو لبی به همراه 

 -dها(. شکل در ابتدای آن )پیکان 7های درشت به همراه خراش .c- Cruziana ispاثرهای خراش درشت و واضح. 

Harlaniella isp.  است. مانند یک ریسمان پیچ خوردهe- Mammillichnis aggeris  به شکل پستان مانند در برجسته در

ها. بصورت حفاری های لوله ای انشعابی )پیکان( و به همراه سایر اثرفسیل f-  Megagrapton irregularسطح زیرین لایه. 

در دید سطح رسوب و  به ترتیب b-  tentaculatum Monocraterionو  a -ستون سمت راستها به سانتیمتر است. مقیاس

 -dهای کوتاه و جفتی )پیکان(. بصورت خراش c- Monomorphichnus bilinearisبندی. در برش عمود بر سطوح لایه

Monomorphichnus lineatus  .به شکل مجموعه خطوط حاصل خراش پای تریلوبیت بر روی سطح رسوبe- Neonereites 

uniserialis  ها در طول خود. شکل جستگیبه شکل اثر خزشی دارای برf-  اثرفسیلPalaeophycus heberti  ؛ پیکان محل

 دهد. مقیاس ها به سانتیمتر است.پرشدگی و دیواره ضخیم اثرفسیل را نشان می
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بات همجنس با رسوبات ، پیکان آستربندی ضخیم و پرشدگی اثر با رسو a- b- heberti Palaeophycus  -ستون سمت چپ -2شکل 

 -eای شکل، با آثار خطواره زیاد. های لولهشامل اثرهای متراکمی از حفاری c- d- Palaeophycus striatusدهد. میزبان را نشان می

palmatuscf.  Phycodes  .بصورت حفاری انشعابیf- .isp Phycodes ستون ای شکل منشعب از یک نقطه. های لولهشامل حفاری

با قطر کوچک و حلقه که همراه با تغییر رنگ است )پیکان(؛ خط چین ادامه مسیر اثرفسیل را  a- annularius Planolites  -میانی

 ای ساده.بصورت اثر لوله b- Planolites beverleyensisدهد. نشان می

c- Planolites constriannulatus  .دارای اثرهای حلقوی و طولیd- Rusophycus carbonarius e- Rusophycus didymus  ،f-

transversensiscf.  Rusophycus  ،ستون سمت راست- a- isp. A Rusophycus   (didymus RusophycusR.d=  .)b- isp. B     

Rusophycus ،c- isp. C  Rusophycus  ،d- isp. D  Rusophycus ،e- isp. E  Rusophycus  ،f- isp. F  Rusophycus مقیاس ها

 سانتیمتر است. به
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، a- isp. G Rusophycus  -ستون سمت چپ -3شکل 

b- isp. H Rusophycus ،c  وd – isp.  Scolicia   اثر

های کناری خزشی با یک بخش میانی پهن و بخش

شود. باریک، در بخش میانی اثرهای هلالی مشاهده می

e -  Scolicia perisca  بصورت اثر  خزشی با دو لب

 f- Skolithosکناری باریک و یک بخش میانی پهن.  

 linearius  .ستون راستبه شکل لوله ای قائم ساده-  

a- Subphyllocorda isp.  .از بخش پنجم سازند میلا

 - bپیکان اثر لوله میانی را نشان می دهد. 

Thalassinoides isp.  قطعه ای از شبکه انشعابی ،

 -eو  dو  cفاری های این اثر جنس را نشان می دهد. ح

شامل مجموعه ای از   Treptichnus pedumاثرفسیل 

بصورت برجسته در  .f- Lockeia ispاثرهای انشعابی 

 سطح زیرین لایه بندی. مقیاس ها به سانتیمتر است.

 اردوویسين-تنوع اثرفسيلی در گذر كامبرین

ر طی تغییر های محیط رسوبی یاد شده دویژگی

شرایط تکتونیکی محیط رسوبگذاری سازند میلا 

اند. به نحوی که به تدریج شرایط ایجاد شده

تکتونیکی حاشیه غیرفعال و آرام گندوانیک در 

پسین به لبه فعال و عمیق -زمان کامبرین میانی

اردوویسین تبدیل شده است. با تغییر شرایط 

های محیط رسوبی و همگام با افزایش تنوع فسیل

پیکری در زمان اردوویسین، گوناگونی قابل توجهی 

، 4 شود )شکلها نیز مشاهده میدر اثرفسیل

(. این افزایش تنوع نشانگر تکامل و تکثر 1جدول 

 در رفتارهای زیستی است. 

بنابراین در پی تشکیل حوضه کم عمق و فلاتی 

ایران -( بر روی ایران میانی )البرزPlatformشکل )

کمیل روند رسوبگذاری این حوضه با مرکزی( ت

اردوویسین -سازند ]گروه[ میلا در زمان کامبرین

کند. اساساً سازندهای رسوبی ادامه پیدا می

کامبرین میانی این بخش از ایران -پرکامبرین

دارای تنوع فسیلی بالایی نیستند، ولی از زمان 

های کامبرین میانی تا اردوویسین پیشین فسیل

توان در رسوبات سازند میلا یافت. مختلفی را می

های سازند میلا چه های موجود در بخشاثرفسیل

به لحاظ فراوانی و چه به لحاظ گوناگونی و تنوع 

 قابل توجه است. 

توان به دو دلیل اصلی دانست. این افزایش را می

تواند این باشد که به تدریج بر دلیل نخست می

اه با تکامل تنوع زیستمندان افزوده شده و همر

آناتومیک، رفتار زیستی آنها نیز تکامل یافته است. 

دلیل دوم تغییر شرایط محیطی بوده است، به 

نحوی که در طی رسوبگذاری سازند میلا شرایط 

ممکن برای ایجاد و ثبت اثرهای فسیلی در 

 رسوبات فراهم شده است.

 



 1. شماره1شناسی، دورهنگاري و دیرینهدوفصلنامه چينه - هاي سازند ميلا، شمال شهميرزاد؛ البرز مركزي. اثر فسيل1402، عباسی و هادي  

83 

 

0

6

1

17
16

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5

Ic
h

n
o

ta
x

a
 F

re
q

u
e

n
c

y

Members of Mila Formation 
 های سازند میلاهای اثرفسیلی در بخشوانی تاکسونمنحنی تغییرات فرا -4شکل

 

 بحث و نتيجه گيري

ترین سازند میلا یکی از مهمترین و گسترده

باشد که سازندهای پالئوزوئیک پیشین ایران می

آذربایجان و -حوضه رسوبی آن در گستره البرز

 Stöcklin etایران مرکزی گسترش داشته است )

al. 1964نطقه طبس ستبرای (. این سازند در م

دهد و بالایی داشته و آن را به مرتبه گروه ارتقا می

شانه، درنجال و شیرگشت شامل سه سازند کال

(. با این وجود، اخیراً Ruttner et al. 1968است )

های محلی برای سازند میلا واحدهای سنگی با نامه

، Geyer et al. 2014اند )مانند در البرز پشنهاد شده

Ghobadi Pour et al. 2022ها غیر ( که همه نام

-رسمی بوده و هنوز به تایید کمیته ملی چینه

اند. از طرف دیگر بخش پنجم شناسی ایران نرسیده

سازند میلا در البرز خاوری مورد پیمایش محققین 

مختلف قرار گرفته و برخی آن را سازندی مستقل 

های غیر رسمی از سازند میلا دانسته و با نامه

امگذاری یا هم ارز سازند لشکرک در البرز مرکزی ن

 Álvaro et al. 2022, Ghobadiاند )معرفی نموده

Pour et al. 2022 ،Bayet-Goll et al. 2014  به .)

هر ترتیب، در اینجا نظر به اینکه هنوز واحدهای 

سنگی با نامگذاری جدید مورد تایید کمیته ملی 

تقسیمات جاری شناسی قرار نگرفته است، از چینه

(Stöcklin et al. 1964 پیروی کرده و از همان نام )

و تفکیک رسمی بخش پنجم برای بالاترین واحد 

سنگی سازند میلا در شمال شهمیرزاد استفاده 

( به فراوانی biodiversityشده است.  تنوع زیستی )

یا گوناگونی جامع زیستی که شامل همه اشکال 

تنوع ژنتیکی، بردارنده زیستی است اشاره دارد و در

باشد. در ای و تنوع بوم سازگان میتنوع گونه

شناسی به منظور تحلیل تنوع مطالعات دیرینه

زیستی، بسیاری از اطلاعات حذف شده یا 

دسترسی به آنها به راحتی میسر نیست. در این 

میان عوامل مختلفی بر تشخیص تنوع زیستی 

تنوع  گذشته زمین موثراند و آنچه که تشخیص

کند، تأثیر روبرو می زیستی گذشته را با محدودیت

شدن در ثبت تنوع موجود و فسیل هاییندآفر

های بومدر زیست مندانقابلیت فسیل شدن زیست

برداری بر گذشته است. همچنین تأثیر روش نمونه

 تعیین تنوع زیستی دیرینه را نیز نباید از یاد برد.

ین سه معیار در مطالعات تنوع زیستی گذشته زم

اند، که برای بررسی ظهور و ایجاد تنوع در دسترس
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های مولکولی و ای، فسیلهای پیکرهشامل فسیل

بنابراین (. Jensen et al. 2005)ها هستند اثرفسیل

با رخداد ظهور یک گروه از زیستمندان، انتظار 

تنوع زیستی نیز است ولی برای متنوع شدن لازم 

زیستی و غیر زیستی است که زمینه و شرایط 

 )محیطی( مورد نیاز نیز فراهم باشد. 

 
 نگاری سازند میلا با سن کامبرین میانی تا اردوویسینهای چینهها در بخشپراکندگی اثرفسیل  -1جدول 

 
 نام اثرفسیل سازند میلا

 بخش یک بخش دو بخش سه بخش چهار بخش پنج
 

 کامبرین میانی کامبرین پسین اردوویسین
 

      
Asterosoma isp. 

      
Bergaueria perata 

      
Bilinchnus simplex 

      
Conichnus conus 

      
Cruziana cf. semiplicata 

      
Cruziana problematica 

      
Cruziana isp. 

      
Harlaniella isp. 

      
Lockeia isp. 

      
Mammillichnis aggeris 

      
Megagrapton irregulare 

      
Monocretarion tentaclatum 

      
Monomorphichnus bilinearis 

      
Monomorphichnus lineatus 

      
Neonereites uniserialis 

      
Palaeophycus heberti 

      
Palaeophycus striatus 

      
Phycodes cf.  palmatus 

      
Phycodes isp. 

      
Planolites annularius 

      
Planolites beverleyensis 

      
Planolites constriannulatus 

      
Planolites  montanus 

      
Rusophycus carbonarius 

      
Rusophycus cf. transversensis 

      
Rusophycus didymus 

      
Rusophycus isp.A-H 

      
Scolicia plana 

      
Scolicia isp. 

      
Skolithos isp. 

      
Subphyllochorda isp. 

      
Thalassinoides isp. 

      
?Thalassinoides isp. 

      
Treptichnus pedum 
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تنوع زیستی اردوویسین محصول ایجاد و تعادل 

به عبارت دیگر تنوع زیستی در کامبرین است. 

ی رخدادهای زیستی زمان کامبرین را زمینه بایست

ن با نرخ بالا یساز افزایش تنوع زیستی اردوویس

و ای به وسیله بایت گل دانست. مطالعات گسترده

بر روی  ( Bayet-Goll et al. 2022bهمکاران )

ها و تاثیر حوادث زیستی کامبرین بر روی اثرفسیل

ه بو آنان تکامل پلتفرم میلا صورت گرفته است 

 Steptoean Positive Carbon تاثیر حوادث

Isotope Excursion (SPICE)  و Hellnmaria-

Red Tops Boundary (HERB) ، بر روی تنوع

های میکروبیالی یا اسفنجی میلا ها و ریفاثرفسیل

شناسی و های رسوبدادهاند. کردهاشاره شده 

ایکنولوژی گروه میلا در حوضه البرز، شمال ایران 

 هایدهد که ظهور رخسارهن مینشا

anachronistic ها نتیجه و احیای میکروبیلیت

با  palaeoceanographic توسعه شرایط فوق العاده

 نشینیاسترس محیطی گسترده و افزایش ته

CaCO3 شرایط نامساعد محیطی در ه استبود .

پلتفرم گروه میلا منجر به کاهش قابل توجه در 

و  زیست آشفتگی، شدت هگردید هاتنوع اثرفسیل

که  کاهش یافته ی جانورانهاحفاریعمق و اندازه 

منجر به دوران حاکمیت اکولوژی کلسی میکروب 

یا  anachronistic های. توسعه رخسارهگردیده است

 Cambrian Stage 4–Wuliuanغیرمعمول حدود

boundary  احتمالاً همزمان با رویدادهآغاز شد ،  

SPICE ، هایدوران رخسارهدر حالی که 

anachronistic از Furongian   احتمالاً همزمان با

. با این حال حوادث غیر اندهرخ داد HERB رویداد

زیستی رخ داده در طی اردوویسین نیز تاثیر به 

سزایی در تکثر زیستی این زمان داشته است. زیرا 

در پی خردشدگی ابرقاره پروتروزوئیک ردونیا 

(Rodinia )اردوویسین موجب -امبریندر طی ک

های شلف با آب و هوای تروپیکال افزایش محیط

(. این تغییرات، Servais et al. 2009شده است )

تغییر ژئوشیمی آبهای اقیانوسی و دریای آزاد را در 

پی داشته و موجب افزایش و تنوع منابع غذایی و 

در نتیجه افزایش تنوع زیستی گردیده است 

(Slatzman 2005ا .)یسین وز زمان کامبرین تا اردو

های شلف با آب و میانی روند رو به افزایش محیط

هوای تروپیکال رخ داده است و بیشترین مساحت 

های شلف تروپیکال در تاریخ زمین در محیط

 .(Servais et al. 2009سین بوده است )ویاردو

 سپاسگزاري

بدینوسیله نگارندگان از آقای دکتر ارام بایت گل به 

-اطر در اختیار قراردادن منابع مفید و راهنماییخ

های ارزنده ایشان بسیار سپاسگزارند. از داوران 

علمی این مقاله به خاطر تذکرات ارزشمند علمی 

نماییم. از آقایان علی نظری و ایشان قدردانی می

مرصاد معینی که در مطالعات صحرایی ما را یاری 

 کنیم.دادند قدردانی می

 منابع

(، 1379سرداری، د. و لاسمی، ی. )امیر -

 5ها و محیط رسوبی عضو بررسی میکروفاسیس

سازند میلا در البرز شرقی. چهارمین همایش 

 انجمن زمین شناسی ایران، ارائه بصورت پوستر.

(، 1381لاسمی، ی. و امین رسولی، ه. ) -

های ها و محیط رسوبی نهشتهمیکروفاسیس

د میلا، سازن 2طوفانی در واحد زیرین بخش 

دروار )جنوب باختر دامغان(. مجله -منطقه تویه

-52، ص. 1، شماره 28علوم دانشگاه تهران، جلد 
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